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تا ابد اين نكته را انشا كنيد

پاي اين طومار را امضا كنيد

هركجا مانديد در كل امور

رو به سوي حضرت زهرا 3كنيد

تقديم به چادر خاكي مادري كه جاي جاي 
كانال كميل را مي‌شناسد.

كسي كه شهداي كانال، او را مادر خود 
مي‌دانستند و در آخرين لحظات، 

همگي مادر را صدا مي‌كردند.

پيشكش به ساحت ام‌ابيها
همسر ولايت، مادر امامت، 

حضرت فاطمه زهرا3
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راز پنهان

تيرماه 1370 در جمع برخي هنرمندان  تاريخ 25  انقلاب در  رهبر معظم 
فرمودند: »هشت سال تحميل جنگ بر ما، اگر چه به خودي خود موضوعيتي 
و  انقلابي  و  اسلامي  روحيه‌ي  بروز  براي  مهمي  بسيار  عرصه‌ي  اما  ندارد، 

خصلت‌هاي مسلماني است و از اين جهت بسيار ارزشمند است. 
لذا از بودن در آن‌چنان زماني و آن‌چنان محيطي بايد شکرگزار بود ... اگر 
چه از جنگ في نفسه کسي خوشش نمي‌آيد، اما بخش ديگر قضيه، روي 
ديگر سکه براي ما بسيار چيز عظيمي است. به هر حال، حالا که جنگ نداريم 
و به دست خودمان هم نمي‌خواهيم يک جنگ درست کنيم ... اما آن هشت 
سال جنگ اتفاق افتاده و ما بايد از روحيه‌ي مقاومت و روحيه‌ي فداکاري 
همراه با اخلاص و همه‌ي آن خصلت‌هايي که حقيقتاً در عرصه‌هاي جنگ ما 

وجود داشت بهره ببريم. ...
لذا در نشان دادن اين نقطه‌ها و جاري کردن اين روحيه در طول و امتداد 
تاريخ ما، خيلي بايد تلاش کرد و از آن هشت سال جنگ بايد استفاده کرد. 
بيشتر   ... يا  به يک معنا نصف روز  تا آخر  اينکه حادثه‌ي عاشورا اول  کما 
نبوده، ... لذا عجيب نيست اگر ما هشت سال جنگ خودمان را با آن هشت 



يا نه ساعت عاشوراي امام حسين 7 نخواهيم مقايسه کنيم و آن )حادثه‌ي 
کربلا( را خيلي درخشان‌تر بدانيم که واقعاً هم همين است. 

يعني هيچ حادثه‌اي را هنوز بنده در تاريخ نمي‌شناسم که قابل مقايسه با 
فداکاري‌هاي آن نصف روز باشد، و همه چيز کوچک‌تر از آن است، لکن 
بالاخره طرحي از آن و يک »نمي از آن يم« است. بنابراين چرا ما فکر نکنيم 
که )دفاع مقدس ما( مي‌تواند براي سال‌هاي متمادي در داخل جامعه‌ي ما منشأ 

اثر باشد؟« 
به اين عبارات بالا خوب دقت کنيم. ناخداي کشتي انقلاب، که در طوفان 
حوادث، ما را به سوي ساحل امن و امان رهبري مي‌کند، مي‌فرمايد: ما بايد از 
روحيه‌ي مقاومت و فداکاري، همراه با اخلاص و همه‌ي آن خصلت‌هايي که 

حقيقتاً در عرصه‌هاي جنگ ما وجود داشت بهره ببريم...
ايشان در اين سال‌ها مرتب از مديريت جهادي صحبت نموده‌اند. از اينکه 

کارها بر اساس روحيه‌ي فداکاري و جهاد پيش برود. 
برخي جوان‌ترها شايد معناي واقعي مديريت جهادي را ندانند، براي همين 
تصميم گرفتم رازي را كه سه دهه در سينه داشتم برملا كنم. خاطراتي را که 
از شش روز حضور در عمليات والفجر مقدماتي برايم مانده بود مکتوب کنم.
خدا مي‌داند که ياد آن روزها برايم بسيار دردآور و سخت است. اما شاهد 

بودم كه دوستان من فدا شدند، تا کلام امام و ولايت روي زمين نماند.
به دوستان  به نيت اداي دين  به ياري حضرت حق، قصد دارم  نيز  و من 
شهيدم، به سراغ اين خاطرات بروم.‌ تا بگويم که مديريت جهادي و روحيه‌ي 
فداکاري همراه با اخلاص چه نتايجي دارد. مي‌خواهم بگويم که مشکل 
اين  اگر  دارم؛  يقين  و  ماست.  مردم  بين  در  روحيه‌اي  چنين  نبود  ما  امروز 
نسخه‌ي شفابخش بتواند در همه‌ي عرصه‌هاي زندگي ما وارد شود، اثر خود 

را خواهد گذاشت و جامعه‌ي اسلامي ما را بيمه خواهد کرد. ان‌شاءالله.
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هوا تاريك شد. ابراهيم هادي، اين بار اذان مغرب را با صداي دلنشين‌تري 
گفت. اصحاب عاشورايي سيدالشهدا 7 نيز با معرفتي ديگر اقامه‌ي نماز 
کردند. بچه‌ها با اينکه تعدادشان کم بود و وضعيت مناسبي نداشتند، باز هم 

مي‌خواستند به دل دشمن بزنند. 
اما تنها مانع، نداشتن سلاحي مناسب و مهمات بود. و اين شده بود خوره‌ي 
روحشان! تنها سلاحي که داشتيم، کلاشينکف و دو قبضه آرپي‌جي بود، آن 

هم با مهمات بسيار کم. 
به دنبال چند  مهمات ما آن‌قدر کم بود که حتي بچه‌ها توي خاک هم 

فشنگ مي‌گشتند! 
يک تير بار بدون فشنگ و از کار افتاده هم در کانال بود که عملًا فايده‌اي 

نداشت. 
روزهاي گذشته در کانال آرپي‌جي و نارنجک وجود داشت و بچه‌ها با 
همان مقدار مهمات، جلوي دشمن را مي‌گرفتند. اما الان فقط چند فشنگ 
کلاشينکف براي بچه‌ها مانده بود و چند راکت آرپي‌جي که ابراهيم دستور 

داده بود براي شرايط خاص نگهداري شود. 
ابراهيم، بچه‌هايي كه هنوز تاب و توان داشتند را صدا كرد. در تاريكي 

شب، آن‌ها را‌ مخفيانه به بيرون ‌فرستاد.

ايثار
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بعثي را بگردند و  اطراف كانال، شهدا و جنازه‌هاي  تا در  به آنها گفت 
مهمات، آب و آذوقه‌اي اگر وجود داشت، به داخل كانال بياورند. 

برخي جان خود را در اين راه ‌دادند و ديگر به كانال بر ‌نگشتند. بعضي 
مقداري آب و مهمات مي‌آوردند و بعضي از بچه‌ها که توانايي‌شان از بقيه 
بيشتر بود، براي آوردن مهمات و آب، حتي تا نزديکي نيروهاي خودي هم 

پيش ‌رفتند. 
آن‌ها به راحتي مي‌توانستند خود را به نيروهاي خودي برسانند و ديگر به 
کانال برنگردند. اما نيروي قدرتمند ديگري در کانال دست و پايشان را بسته 

بود. 
وفا و معرفت، چنان با گوشت و خونشان آميخته بود که پس از تحمل 
رنج‌هاي فراوان، با همان تعداد اندک فشنگي که پيدا کرده بودند، دوباره به 

کانال باز مي‌گشتند و با سختي‌هايش مي‌ساختند.
بچه‌هايي که براي آوردن مهمات و يا آب و آذوقه، هر از چند گاهي در 
دل شب به ميان كشته‌شدگان مي‌رفتند، صحنه‌هايي دل‌خراش مي‌ديدند که تا 

مدت‌ها آزارشان مي‌داد. 
آن‌ها در بسياري از مواقع مجبور بودند پيکر دوستان شهيدشان را وارسي 

کنند تا شايد چند عدد فشنگ و يا قمقمه‌اي آب بيابند. 
بعضي وقت‌ها نيز در بين راه مجروحاني را مي‌ديدند که با دست و پاهاي 

قطع‌شده، دست به دامان آن‌ها مي‌شدند و جرعه‌اي آب طلب مي‌کردند. 
در چنين مواقعي شرم و خجالت، خوره‌اي بود که تا مدت‌ها به جان بچه‌ها 

مي‌افتاد و آن‌ها را ذره‌ذره آب مي‌کرد. 
٭٭٭

يکي از رزمندگان كانال شبانه به اطراف كانال رفت و قبل از روشن شدن 
هوا برگشت. 
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پس از بازگشت به کانال درحالي‌كه بغض، راه صحبت كردن را بر او بسته 
بود گفت: داشتم آرام و سينه‌خيز از معبر مي‌گذشتم. پايم به چيزي گير کرد!

دست  چرخاندم.  عقب  به  را  سرم  آرامي  به  شدم.  متوقف  ثانيه‌اي  چند 
ضعيف و ناتوان مجروحي پايم را گرفته بود. پايش قطع شده و خون زيادي از 

او رفته بود. يک پايش را هم با چفيه بسته بود. 
صورت اين مجروح به سختي ديده مي‌شد، اما حالت ضعفش به خوبي 
نمايان بود. چهار شب از آغاز عمليات مي‌گذشت و زنده ماندنش بيشتر شبيه 

به معجزه بود! 
اينکه چگونه توانسته بود از ديد دوربين تک‌تيراندازها در امان بماند، هيچ 
کس نمي‌دانست! فکر کرد مي‌خواهم او را به عقب ببرم. به آرامي سرم را 
نزديک گوشش بردم. به او گفتم: برادر، عقب نمي‌روم که تو را با خود ببرم. 

بچه‌ها در کانال گير کرده‌اند و من به دنبال مهمات آمده‌ام. 
آن مجروح لبانش به سختي تكان خورد. چيزي گفت اما آن‌قدر صدايش 

ضعيف بود که حرفش را نفهميدم. 
سرم را به دهانش نزديک‌تر کردم. او تشنه بود و آب مي‌خواست! مي‌گفت: 

گلويم از بي‌آبي بدجور درد مي‌کند، اگر امکان دارد آبي به من بده. 
ناخودآگاه به ياد شرمندگي سقاي کربلا افتادم. سرم را پايين انداختم و 
قطره‌هاي اشک آرام از چشمانم جاري شد. نمي‌توانستم برايش کاري کنم. 
به روي صورت  را  بگويم، شرمنده و خجالت‌زده، صورتم  بي‌آنکه چيزي 

رنگ‌پريده اش گذاشتم. خيلي سرد بود. اما به من آرامش خاصي ‌داد. 
آن‌قدر خسته بودم كه از آرامش او خوابم برد. نمي‌دانم چقدر گذشت که 

از صداي انفجاري بلند شد.
 سرم را بالا آوردم و به صورتش نگاه کردم. دستم را به آرامي به روي 

صورتش گذاشتم. از هُرم گرم نفس‌هايش خبري نبود!
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 او را صدا زدم و به شدت شانه‌هايش را تکان دادم. ديدم راحت و آرام و 
مطمئن خوابيده. او ديگر تشنه نبود. 

وقتي دوست ما اين ماجرا را تعريف كرد، ناخودآگاه اشک از چشمانم 
جاري شد. 

سرم را به سمت آسمان بالا بردم. ستاره‌ها آرام به اين صحنه نگاه مي‌کردند. 
پا  از  روز  چهار  از  پس  را  )ره(  خميني  علي‌اکبرهاي  چيزي  چه  نمي‌دانم 

درآورد؟! جراحت؟! خون‌ريزي؟! تشنگي؟! و يا...
اينجا بود که بعضي از همين بچه‌ها،  غرورانگيزترين قسمت اين داستان 
قمقمه‌هاي دوستان شهيد خود را که مقداري آب داشت پيدا مي‌کردند، اما با 
آنکه خود از شدت تشنگي مي‌سوختند، به آن لب نزده و آن را براي دوستان 

مجروحشان در کانال مي‌آوردند.
 به راستي اين بچه‌هاي شانزده، هفده ساله اين رسم جوانمردي را از کجا 

آموخته بودند؟!
رزمنده‌اي که مي‌توانست به راحتي خود را سيراب کند و جان خود را 
نجات دهد، تنها به خاطر کمک و ياري به دوستان مجروحش، نه تنها حاضر 
به عقب‌نشيني نبود، بلکه حتي از آبي که به زحمت پيدا کرده بود، قطره‌اي 

نمي‌نوشيد. 
به حقيقتِ  قرآن است که »هرگز  نوراني  اين مصداق دقيق همان آيه‌ي 

‏نيكي به طور كامل‏ نمي‏رسيد تا از آنچه دوست داريد انفاق كنيد.«1
٭٭٭

اگر مي‌خواهيد بدنايد كه اين حماسه در كجا و كدام منطقه اتفاق افتاده 
و اين راز مقاومت بچه‌هاي كميل مربوط به كدام سرزمين است با ما همراه 

شويد. 

ا تحُِبُّونَ وَ ما تنُْفِقُوا مِنْ شَي‏ْءٍ ... سوره‌ي آل عمران، آيه‌ي 92. 1. لنَْ تنَالوُا البِْرَّ حَتَّي تنُْفِقُوا مِمَّ
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ابتدا كمي به گذشته بر مي‌گرديم و مقدمه‌اي از شروع اين دفاع مقدس را 
يادآور مي‌شويم. اما توصيه‌اي به شما همراه گرامي دارم. 

اگر مي‌خواهيد با روحيه فداكاري و ايثار همراه با اخلاص بچه‌ها در اين 
كانال آشنا شويد، حكايت اين مجموعه را در جايي خلوت و اگر شد دوبار 

مطالعه كنيد تا رازهاي نهفته در اين حكايت، برشما برملا شود. 
تا بدانيم مشكلات دنيوي امروز ما يك هزارم مشكلاتي كه اين رزمندگان 

تحمل كردند نخواهد شد. 
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31 شهريور 1359 بود. رئيس‌جمهور عراق با توجه به اوضاع نابسامان و آشفته‌ي 
سياسي، نظامي و اقتصادي ايران از يک طرف و حمايت‌هاي همه‌جانبه‌ي نظام 
سلطه از سويي ديگر، قرارداد 1975 موسوم به الجزاير1 را رسماً نقض نمود.

او با دستور حمله‌ي هوايي و پس از آن لشکرکشي زميني، بر طبل جنگ نواخت 
و با دوازده لشكر  به صورت گسترده به خاک جمهوري اسلامي ايران حمله کرد. 
هرچند از مدت‌ها قبل، حمله‌هاي مرزي دشمن شروع شده بود، اما با آغاز رسمي 
جنگ تحميلي، رژيم بعث عراق عليه ايران، انقلاب اسلامي ايران عملًا غافلگير شد. 
بي‌ثباتي فضاي سياسي کشور در پي اقدامات خرابکارانه ضد انقلاب2 و 
1. اين قراردادک ه صدام حسين به عنوان معاون وقت رئيس‌جمهور عراق با شاه ايران در اسفند 1353ه. 
ش درک شور الجزاير امضاک رده بود، به اختلافات ديرينه‌ي مرزي پايان مي‌بخشيد. در قرارداد 1975 
الجزاير، مرزهاي آبي دوک شور عراق و ايران بر اساس خط تالوگ تعيين شد. حل موقت مشکلات مرزي، 
حل مسأله‌ي پناهندگانک رد عراقي، بهبود روابط اقتصادي طرفين، حل مسئله‌ي رفت و آمد زوار ايراني 
و عراقي و افتتاح سرکنسول‌گري ايران درک ربلا و بصره و سرکنسولگري عراق در خرمشهر وک رمانشاه از 

مهم‌ترين نتايج توافق الجزاير بود. )جمشيدي، 1380، 550(
2. آمار اقدامات ضد انقلاب در فاصله‌ي پيروزي انقلاب تا شهريورماه 1359. )زمان حمله‌ي عراق به ايران(
استان خوزستان، 300 اقدام )72 عمليات خرابکارانه، 161 بمب‌گذاري، 16 مين‌گذاري، 51 اقدامات 

ايذايي(؛ 82 شهيد، 442 مجروح، 19 اسير.
استان ايلام، 41 اقدام )17 عمليات خرابکارانه، 8 بمب‌گذاري، و...(؛ 31 شهيد، 47 مجروح،

استانک رمانشاه، 665 اقدام )411 عمليات خرابکارانه، 45 بمب‌گذاري، 75 مين‌گذاري، 134 اقدامات 
ايذايي(؛ 468 شهيد، 706 مجروح، 181 اسير. ـ استانک ردستان، 421 اقدام )280 عمليات خرابکارانه، 8 

بمب‌گذاري، 5 مين‌گذاري، 128 اقدامات ايذايي(؛ 586 شهيد، 752 مجروح، 215 اسير.
اقدام )363 عمليات خرابکارانه، 14 بمب‌گذاري، 30 مين‌گذاري، 126  آذربايجان غربي، 533  استان 

اقدامات ايذايي(؛ 489 شهيد، 828 مجروح، 276 اسير )رشيد، 1388، 16(

دفاع مقدس
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ترورهاي گسترده‌ي شخصيت‌هاي انقلابي و عالي‌رتبه‌ي نظام توسط منافقين، 
اوضاع کشور را به شدت بحراني کرد. 

اين اوضاع بحران‌زده در کنار عدم کارآيي ارتش ايران به دليل اخراج و 
فرار برخي سران فاسد آن و رفتن مستشاران نظامي آمريكايي، باعث شد در 
همان روزهاي اول جنگ، ارتش بعث عراق چهار نعل بتازد و خاک وسيعي 

از کشور را اشغال نمايد.
نويد  را  پيروزي در جنگ  برآوردهاي رژيم صدام،  همه‌ي محاسبات و 
جنگ  يک  آتش‌افروزي  زمينه‌هاي  همه‌ي  ميان  دراين  نيز  آمريکا  مي‌داد. 

تمام‌عيار را فراهم کرده بود. 
و  ايران  نفوذ رهبري  و  نقش  از  رئيس‌جمهور عراق  و  استکبار  اما سران 
قدرت ايمان و اراده‌ي مردم ما غافل بودند. همين غفلت آنان را به يک اشتباه 

راهبردي انداخت و در توهم پيروزي فرو برد!
در چنين شرايطي كه دشمن با همه‌ي امكانات و حمايت ابرقدرت‌ها به 
سوي ما حمله‌ور شده، با کدام نيروي نظامي، جنگيدن و مقاومت امکان‌پذير 
است؟! عقل و منطق جنگ‌هاي کلاسيک دنيا حکم مي‌کند در شرايطي که 
امکان جنگيدن وجود ندارد، بايد ناگزير براي بقاي حکومت، به يکي از دو 

راه حل يارگيري سياسي و يا تسليم شدن متوسل شد. 
انتخاب هر کدام از اين دو راه حل، به عقيده و مسلک رهبر و البته همراهي 
مردم بستگي دارد. اما امام )ره( هوشيارانه با اتکا به خداوند و اعتماد به جوانان 
و مردم غيرتمند ايران و با علم به سختي‌ها و امتيازات بالقوه، راه سوم را با 

رويکردي جديد برگزيد!
رويکردي که سرمايه‌ي آن، جنگيدن با الهام از قيام خونين و جاويد عاشورا 
و مقاومت و دفاع در سايه‌ي عزّت و غرور ديني بود. جنگيدني که در آن چه 

بکشند و چه کشته شوند پيروزند. 
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اراده و  ايمان و  با قدرت  تنها  نيز  رزمندگان1 دلير و جان بر كف اسلام 
تحت لواي فرماندهي و رهبري الهي حضرت امام )ره(، در مقابل اين تهاجم 
ايستادند و سرانجام بخش‌هايي از مناطق اشغالي را آزاد و به آغوش ميهن 

اسلامي بازگرداندند. 
با بركناري خائنان همچون بني‌صدر از رأس امور، انسجام نيروهاي مردمي 
بيشتر شد. پس از مدتي، با وحدت نيروهاي مسلح و مردمي، سرزمين‌هاي 

اشغالي يكي پس از ديگري به دست غيورمردان سپاه اسلام فتح شد. 
را  فتحشان  بود.  راضي  خود  فرزندان  جان‌فشاني  و  حماسه‌ها  از  امام 
فتح‌الفتوح2 خواند و دست و بازويشان را از دور بوسيد و بر آن بوسه افتخار 

کرد.
و  منفعل  حالا  بود،  كرده  شروع  را  جنگ  خاصي  غرور  با  كه  دشمن 

سرگردان، در باتلاق زياده‌خواهي خود به سختي دست و پا مي‌زد. 
پيروزي‌هاي به دست آمده باعث شد تا افكار عمومي جهان به سوي نظام 

جمهوري اسلامي متمرکز شود. 
كارشناسان جنگي دنيا با حيرت عجيبي به توانايي نيروهاي ايراني خيره 
شده بودند. آنان از درك قدرت ايمان رزمندگان غافل بودند. در اين زمان 
بود که دشمن براي رهايي از اين مخمصه‌ي بزرگ و با هدف ترميم و غير 

قابل نفوذ کردن خطوط دفاعي خود، دست به استراتژي جديدي زد. 
به  منطقه  پست  زمين‌هاي  از  را  خود  نيروهاي   1361 تابستان  در  دشمن 
ارتفاعاتي که از لحاظ ديد و تير بر منطقه تسلط داشت، انتقال داد و با پيوسته 

نمودن خطوط پدافندي خود، بر طبل آتش بس نواخت!

1. در اين متن هر جا سخن از رزمندگان آمده منظور نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش 
جمهوري اسلامي، بسيج، جهاد سازندگي، ژاندارمري،ک ميته‌ي انقلاب اسلامي و شهرباني مي‌باشد.

2. صحيفه‌ي امام )ره(، ج 15. پيام حضرت امام )ره( به مناسبت پيروزي رزمندگان اسلام در عمليات 
طريق القدس در تاريخ 1360/9/8.
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اين عقب‌نشيني مصلحتي، علاوه بر اينکه خطوط پدافندي متصل و مناسبي، 
براي دشمن ايجاد کرد، بار تبليغاتي مناسبي براي او به همراه داشت. همه‌ي 
رسانه‌هاي استكبار مشغول پوشش خبري آتش‌بس اعلام شده از سوي صدام 
شدند. در واقع صدام مي‌خواست با اين راهبرد خود به افکار عمومي چنان القا 
کند که عراق تصميم به عقب‌نشيني دارد و براي پايان دادن به جنگ آماده‌ي 
پي‌درپي  تهاجمات  دليل  به  اين وضعيت هرچند دشمن  در  است.1  مذاکره 
همچنان  اما  بود  رفته  فرو  خود  دفاعي  لاك  در  شديداً  اسلام  رزمندگان 

بخش‌هايي از سرزمين اسلامي را در اشغال داشت.2
نيروهاي مسلح،  با وحدت  سال سوم جنگ در حالي آغاز شده بود که 
پيروزي‌هاي چشمگيري نصيب ايران شده بود. اما با وجود آزادسازي مناطق 
نظامي  و  سياسي  مسئولان  دشمن،  عقب‌نشيني  و  اسلامي  ميهن  از  وسيعي 
جمهوري اسلامي ايران به اين نتيجه رسيده بودند كه به صدام عفلقي3  هيچ 
1. صدام در تاريخ 1361/1/4 بعد از عمليات فتح‌المبين با ارسال نامه‌اي براي سکوتوره ـ رئيس سازمان 
کنفرانس اسلامي ـ از وي تقاضاک ردک ميته‌اي براي روشنک ردن حقايق جنگ و شناسايي متجاوز تشکيل 
دهد. سعدون حمادي وزير امور خارجه‌ي وقت عراق نيز در مصاحبه‌اي در 1361/1/19 اعلامک ردک ه 
عراق ميانجيگري الجزاير براي آتش‌بس را مي‌پذيرد اما قرارداد 1975 نمي‌تواند مبناي مذاکرات باشد. 
)دوروديان، 1378، 216( امام )ره( با اين شرايط موافق نبود و براي پايان دادن به جنگ شروطي داشتند: 
1. عقب‌نشيني عراق به مرزهاي بين‌المللي 2. تعيين متجاوز 3. پرداخت غرامت 4. بازگشت آوارگان. 
با تحقق اين شروط جنگ به صلح مي‌انجاميد نه آتش‌بس. تفاوت صلح با آتش‌بس در اين استک ه به 
واسطه‌ي صلح اختلافات اساسي مانند مسئله‌ي مرز بين‌المللي حل و فصل مي‌شد، درحاليک‌ه معناي 

آتش‌بس اين استک ه هرک سي هرک جا هست، در همان‌جا بماند.
2. ارتفاعات مهم مرزي در غرب كشور، قسمتهايي از قصر شيرين و چزابه و طلائيه وک وش کو شلمچه و 
دو شهر مهران و نفت‌شهر همچنان در اشغال متجاوزان بود و شهرهاي سومار و آبادان و خرمشهر در ديد 

و تير مستقيم دشمن قرار داشت.
3. ميشِل عَفلقَ )زاده ۱۹۱۰ دمشق، درگذشت ۲۳ ژوئن ۱۹۸۹ پاريس( فيلسوف، جامعه‌شناس و ملي‌گراي 
باک م ک»صلاح‌الدين  بودک ه  بعث سوسيالست عرب  آغازگر حزب  و  نظريه‌پرداز  او  بود.  عرب سوري 
البيطار« اين حزب را تأسيسک رد. ميشل عفلق در جهت يگانگي و ملي‌گرايي تند اعراب و رهايي از 
استعمار غربي تلاش زياديک رد. وي پس از آن در پي فشارهاي سياسي از سوريه رفت اما در سال ۱۹۵۴ 
به آنک شور بازگشت و نقش مهمي را در اتحاد با مصر در سال ۱۹۵۸ ايفاک رد. عفلق پيوندي با حکومت 
بعثي نداشت و به ‌رغم ناهمگوني انديشه‌ي حزب بعث عراق با افکار عفلق، به ‌خاطر فشارهاييک ه از سوي 
سوريه به عراق آمد، صدام، جايگاه خوبي را در حزب بعث عراق به وي داد تا بدين ‌وسيله حزب بعث عراق 
را نسبت به حزب بعث سوريه قوي‌ترک ند. اين در حالي استک ه حزب بعث عراق هم به اعتراضات حزبي 
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اعتمادي نيست. آن‌ها معتقد بودند اگرچه دشمن به ظاهر عقب‌نشيني کرده، در 
واقع به دنبال فرصتي است تا پس از رفع نقاط ضعف خود و به دست آوردن 
تحليلي دقيق از وضيعت نظامي و قدرت جمهوري اسلامي، سازماندهي مجدد 

ارتش، دوباره حملات خود را آغاز کند.1
به همين دليل آن‌ها به محضر حضرت امام )ره( رسيده و با استدلال‌هاي 
فراوان موضوع تعقيب و تنبيه متجاوز در خاک دشمن را با ايشان در ميان 
گذاشتند. در نهايت امام )ره( با استراتژي ايران مبني بر »تعقيب و تنبيه متجاوز« 

موافقت نمودند.2
فرماندهان سپاه اسلام،  اتاق فکر و طراحي  استراتژي، در  اين  انتخاب  با 
عمليات‌هاي گسترده‌اي به همين منظور طراحي شد که عمليات »رمضان« و 

»والفجر مقدماتي«3 از جمله اين عمليات‌ها بود. 
با ماه مبارک رمضان  »عمليات رمضان« در تيرماه سال 1361 و هم‌زمان 
فراوان عفلق اهميت نمي‌داد. عفلق در سال ۱۹۸۹ درگذشت و دولت عراق، مراسم سوگواري با شکوهي را 

برايش برپاک رد. صدام عفلقي عنواني بودک ه حضرت امام )ره( آن را بارها بهک ار مي‌برد.
1. صدام حسين در تاريخ 1361/1/22 چند روز بعد از عمليات ظفرمند فتح‌المبين طي اظهاراتي در 
مجلس ملي عراق بيان داشتک ه: در حال حاضر هدف اساسي ما اين استک ه از ورود نيروهاي مسلح 
به قلمرو و خا کعراق جلوگيريک نيم و تا زمانيک ه جنگ ادامه دارد بر ماستک ه هر قدر مي‌توانيم به 
عمق خا کدشمن نفوذک نيم... اين‌ها ]ايراني‌ها[ در اين عمليات ]فتح‌المبين[ قصد داشتند وارد العماره 

شوند. )دوروديان، 216، 1378(
2. بعد از فتح خرمشهر براي ورود به خا کعراق اختلاف نظرهايي وجود داشت. امام )ره( بعد از آزادي 
خرمشهر فرمودند: شما بر سر مرز بمانيد و در همين مرز بجنگيد. اما نظر آقاي هاشمي رفسنجاني و 
ديگر سياسيون، ورود به خا کعراق براي پيروزي در پشت ميز مذاکره بود. نظاميان هم اين استدلال را 
قبول داشتند و مي‌گفتند ما بايد از مرز عبورک نيم و به پشت اروند برويم، زيرا اگر جنگ طولک شيد، 
پشت ي کمانع طبيعي بوده و نخواهيم ارتش و سپاه بر سر مرز بمانند. پس از آزادسازي خرمشهر در 
جلسه‌ي شوراي عالي دفاع در محضر امامک ه آقايان حاج احمد خميني، مير حسين موسوي، موسوي 
اردبيلي، ولايتي، مقام معظم رهبري ـک ه رئيس‌جمهور ـ بودند حضور داشتند. آقاي هاشمي رفسنجاني 
گفتندک ه ما بايد از مرزهاي بين‌المللي عبورک نيمک ه اگر خواستيم جنگ را تمامک نيم، چيزي در دست 
داشته باشيمک ه بتوان در ميز مذاکره از آن استفادهک رد. آقاي ظهيرنژاد نيز استدلال‌هاي نظامي مطرح 
نمودند. بعد از اينکه حضرت امام )ره( استدلال‌ها را شنيدند اجازه دادندک ه به خا کعراق وارد شويم. 

)رضايي، 140،1390(
3. تقارن انجام عمليات با ايام دهه‌ي فجر باعث گرديدک ه در ابتدا فرماندهان نام والفجر براي اين عمليات 

انتخابک نند. اما بعدها به دليل عدم موفقيت اين عمليات واژه‌ي مقدماتي به والفجر اضافه گرديد.
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انجام شد. موانع و استحكامات دشمن در سرزمين شلمچه)كوشك( باعث 
عدم پيروزي در عمليات رمضان1 گرديد. اگر چه چند عمليات ديگر در اين 
سال انجام شد، اما فرماندهان نظامي، طراحي و انجام عمليات مهم و تأثيرگذار 
ديگري را در دستور کار خود قرار دادند. پس از چند ماه، عمليات والفجر 

مقدماتي در آن برهه‌ي حساس از تاريخ جنگ، طراحي گرديد.2
در ميان عمليات‌هاي تکليف‌گرايانه و متكي به ايمان دوران پرشور دفاع 
برخوردار  ويژه‌اي  و  ممتاز  جايگاه  از  مقدماتي«3  والفجر  »عمليات  مقدس، 
است. والفجر مقدماتي در واقع صداي مظلوميت و رشادت فرزندان خميني 

است که هر روز هزاران بار، در گوش عدالت‌خواه تاريخ تكرار مي‌شود. 
تصرف شهر »العماره«4 عراق به عنوان هدف اصلي اين عمليات در راستاي 
تعقيب و تنبيه متجاوز مشخص شد. سپاه پاسداران و ارتش جمهوري اسلامي 
اين  در  شرکت  براي  و  نموده  بسيج  را  خود  نيروهاي  و  استعدادها  همه‌ي 

عمليات مهم و تأثيرگذار به منطقه‌ي عمليات اعزام نمودند. 

از دلايل عدم موفقيت عمليات رمضان، قدرت مانور تان‌کهاي تي 72 دشمن و خاکريزهاي  1. يکي 
به وسيله‌ي  بود، حتي  اهدا شده  به دشمن  ابرقدرت شوروي  توسط  تان‌کهاک ه  اين  بود.  مثلثي‌شکل 
راکت‌هاي آرپي‌جي نيز منهدم نمي‌شد. اما با وجود اين تعداد قابل توجهي از اين تان‌کها در اين عمليات 
توسط دلاورمردان منهدم گرديد. خاکريزهاي مثلثي‌شکل نيز تلفات بسياري از رزمندگان اسلام گرفت.

2. شمخاني، قائم‌مقام وقت سپاه، در جلسه‌اي ديگر در تاريخ 1361/10/26 در جمع فرماندهان ارتش 
و سپاه گفت: با توجه به مسائل جهاني بايد تکليف العماره را روشن سازيم. يا با جنگ به صلح برسيم يا 
به جنگ ادامه دهيم و پرداخت غرامت و تنبيه متجاوز عملي شود. آن‌ها مي‌خواهند صلحي را تحميل 
کنندک ه 45 هزار اسير عراقي آزاد شوند و ارتش عراق دوباره بازسازي شود. اگر صلح را بپذيريم، آتش 
نيروهاي عراقي بار ديگر بر سر هم‌وطنان ما خواهد ريخت. شرق و غرب اعتقاد دارند اگر از عراق پشتيباني 
کنند، ايران در جنگ فرسايشي موفق نخواهد شد. 22 بهمن نزدي کاست و تشکيل هفتمينک نفرانس 
کشورهاي غير متعهد نيز نزدي کاست و گويا قرار است جنگ ايران و عراق در آن مطرح شود. اگر پيروزي 
به دست نياوريم، در اين مذاکرات قدرت مانور سياسي قوي نخواهيم داشت. بنابراين ما بايد دقيق عمل 
کنيم و پيروز شويم و با اين پيروزي صدام و پشتيبان‌هاي او به ويژه عربستان سعودي را در موقعيت ضعف 

قرار دهيم. )حسيني، 58،1389(
3. اين عمليات در تاريخ 1361/11/17 صورت پذيرفت.

4. شهر العماره مرکز استان ميسان عراق استک ه در390ک يلومتري جنوب بغداد قرار دارد. العماره  
انجام  از  پيش  نفت‌خيزند.  بسيار  شرقي‌اش  زمين‌هاي  و  است  بصره  به  بغداد  مسير  شهر  بزرگ‌ترين 

عمليات‌هاي والفجر مقدماتي، مرکز فرماندهي سپاه چهارم عراق در العماره بود. 
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والفجر مقدماتي 

به منظور بررسي منطقه عمليات، در ستاد قرارگاه مرکزي کربلا، جلسات 
متعددي با حضورفرماندهان عالي رتبه ارتش و سپاه برگزار شد. 

هر دو نيروي نظامي بر روي منطقه »فكه«1 اتفاق نظر داشتند. رملي و بکر 
بودن خاک منطقه، عارضه‌دار بودن زمين و ضعف شديد دشمن در خطوط 
اين  در  پيروزي  براي  را  مناسبي  بستر  مي‌توانست  فکه،  در  خود  پدافندي 

عمليات و تصرف شهر العماره فراهم نمايد. 
اما انتخاب شمال و يا جنوب فکه مورد اختلاف فني و تخصصي فرماندهان 
ارتش و سپاه بود. سپاه بر منطقه‌ي جنوب فکه و ارتش بر شمال آن تأکيد 
داشت. فرماندهان سپاه اعتقاد داشتند که شنزار و رملي بودن زمين‌هاي جنوب 

فکه مي‌تواند ارتش عراق را در محاسبات حمله‌ي ايرانيان به اشتباه اندازد. 

1. منطقه‌اي بياباني در شمال غربي خوزستان و جنوب شرقي ايلام؛ نقطه‌ي صفر مرزي ايران و عراق. 
جغرافياي ايران اين منطقه را به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم كرده است. از پاسگاه فکه به سمت 
شمالک شور، شمالي و به سمت جنوب، فکه‌ي جنوبي مي‌گويند. خاك فکه‌ي شمالي سخاوتمندتر و 
مهربان‌تر از خاك فکه‌ي جنوبي است. بخشي از خاك فکه‌ي شمالي رس و قابل كشت است كه مهربانانه 
به روي مردان سخت‌كوش بومي آن ديار لبخند مي‌زند. رودخانه‌ي دويرج و باران‌هاي فصلي و خاك قابل 
كشت فكه‌ي شمالي باعث شده است تا روستاهاي محدودي در دامن آن آرام گيرند. اما از اين‌سو فكه‌ي 
جنوبي با رمل‌هاي تشنه و سرگردانش حكايتي ديگر دارد. آب و هواي آن گرم و خشك و طاقت‌فرسا 
است. گذشتن از رمل‌هاي فکه‌ي جنوبي هميشه سخت و طاقت‌فرسا بوده است. اين سرزمين از شمال 
به منطقه‌ي شرهاني و از جنوب به چزابه مي‌رسد. فکه‌ي جنوبي يكي از محورهاي اصلي حمله‌ي دشمن 
بعثي به خاك ايران به شمار مي‌آيد كه عراق توانست با عبور از آن و رساندن خود به رودخانه‌ي كرخه، 

جاده‌ي اهواز ـ انديمشك را مورد تهديد قرار دهد.
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اين اشتباه راه‌بردي، مي‌توانست کمبود نيروهاي خودي و تجهيزات را تا 
حدي جبران كند. همچنين زمين اين منطقه، تا حد زيادي بر کاهش برتري 

تسليحاتي و زرهي دشمن تأثيرگذار بود.1
حد فاصل پاسگاه فکه تا تنگه‌ي چزابه2 به عنوان محور اصلي عمليات انتخاب 
گرديد. مبدأ و مقصد عمليات تعيين شد. نيروهاي ايراني بايد در منطقه‌اي به 

عرض تقريباً چهل و عمق حدود شصت کيلومتر پيشروي مي‌کردند. 
در امتداد خط مرزي و حد فاصل پاسگاه فکه تا تنگه‌ي چزابه، پاسگاه‌هاي 
فکه ـ دويرج ـ طاووسيه ـ رُشيديه ـ صفريه و سوبله در خاك ايران قرار دارد. 
پاسگاه فكه در مقابل پاسگاه الفکه عراق و در انتهاي جاده‌ي چنانه به فكه، 

يكي از نقاط حساس و استراتژيك براي دو طرف به حساب مي‌آمد. 
راه ارتباطي اين پاسگاه به چنانه، دسترسي به رودخانه‌ي كرخه و همچنين 
جاده‌ي اهواز ـ انديمشك بر اهميت فوق‌العاده‌ي نظامي اين پاسگاه مي‌افزود.

شاهد  بارها  و  بارها  نيز،  جنگ  ابتداي  روزهاي  همان  در  فکه  پاسگاه 
رشادت‌ها و دلاوري‌هاي نيروهاي مدافع خود بود و چندين بار بين نيروهاي 
خودي و دشمن دست به دست شد. اما در نهايت اين پاسگاه، به دليل غلبه‌ي 
تجهيزات نظامي دشمن سقوط کرد و مدافعان آن عقب‌نشيني كردند. پاسگاه 
طاووسيه در مقابل پاسگاه التحرير عراق، در جاده‌ي مرزي و پس از پاسگاه 

دويرج به سمت چزابه و پس از آن پاسگاه رُشيديه قرار داشت.
1. فرماندهان نظامي ايران با توجه به تجربه‌ي عمليات رمضان به اين نتيجه رسيده بودندک ه بايد براي 
اين عمليات زميني انتخاب شودک ه خاکريزهاي مثلثي‌شکل وجود نداشته و تان‌کهاي دشمن نيز نتواند 
قدرت مانور داشته باشند. رملي بودن فکه اين امکان را به خوبي فراهم مي‌ساخت. همچنين در عمليات 
ظفرمند طريق‌القدسک ه منجر به آزادسازي شهر بستان گرديد نيروهاي ايران توانسته بودندک يلومترها 
در رمل پياده‌رويک نند. با توجه به اين مزايا فکه مناسب‌ترين منطقه براي عمليات تشخيص داده شد. 
عوارض طبيعي منطقه از جمله تپه‌هاي رملي و متحرك، هور، جنگل عمقر با پوشش انبوه گز و تاق، 
بلندي‌هاي حاصل از انباشته شدن شن در عمليات‌هاي نظامي نقشي مهم داشته و تا حد زيادي از قدرت 

مانور زرهي دشمن ميک‌اهد.
از محورهاي مهم  يكي  عنوان  به  ارتفاعات ميشداغ  استراتژيك »چزابه« در جنوب  و  تنگه‌ي مهم   .2
مواصلاتي استان خوزستان ايران و استان ميسان عراق بر اهميت استراتژيك فوق‌العاده‌ي منطقه افزود.
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پاسگاه رشيديه در مقابل پاسگاه الرشيد عراق قرار داشت. در نزديكي اين 
»تپه‌هاي  به  زيادي وجود داشت که  تپه‌هاي رملي  ايران،  پاسگاه در خاک 
دوقلو«1 شهرت پيدا کرد. ارزش نظامي اين تپه‌ها به قدري بود كه دشمن در 
روي آن و اطرافش، خطوط پدافندي محكمي ايجاد نمود. يکي از محورهاي 
مهم و حساس اين عمليات، حد فاصل دو پاسگاه طاووسيه و رشيديه و در 
اطراف همين تپه‌هاي دوقلو بود. پاسگاه سوبله هم به عنوان قديمي‌ترين پاسگاه 
قديم‌الايام  از  پاسگاه  اين  مي‌رفت.  شمار  به  چزابه  تنگه‌ي  در  ايران  مرزي 

دروازه‌ي مهمي براي عراق و ايران بود. 
دشمن از همان ابتداي جنگ با تصرف اين پاسگاه و تسلط بر تنگه‌ي مهم و 

استراتژيك چزابه توانست شهرهاي بستان و سوسنگرد را اشغال کند.2
اين  ميزباني  براي  که  بود  منطقه‌اي  خاكي‌ترين  و  آسماني‌ترين  فکه  اما 
دوران حماسه  آن‌ها كه  و حتي  بسيجيان،  از  بسياري  انتخاب شد.  عمليات 
اعتقاد را دارند كه؛  اين  نهادند،  بعد بر خاك فكه قدم  را نديدند و سال‌ها 
همان‌طور که راز انتخاب سرزمين كربلا براي آن حماسه‌ي عظيم، تا كنون 
به صورت كامل براي اهل راز مكشوف نشده، شايد سّر انتخاب اين نقطه از 

زمين نيز حكايتي ديگر داشته باشد!!
جداي از جغرافياي نظامي منطقه، فكه داراي يك عظمت و جايگاه ويژه‌اي 
است. رمل‌هاي تشنه‌ي فكه بي‌ارتباط با خاك تفتيده و سوزناك كربلا نيست. 

تنها خون شهداي مظلوم توانست به آن‌ها ارزشي غير قابل توصيف دهد. 
سرزمين فكه با رمل‌هاي سوزان خود چنان ارزشي يافت كه خاك مقدسش 

سجده‌گاه فرشتگان و ملكوتيان و زمينيان گرديد.

1. بچه‌هاي اطلاعات عمليات به مجموعه تپه‌هاي رمليک ه دو تپه در ميان آن‌ها از بقيه بلندتر و از 
فاصله‌ي دور قابل مشاهده بود، تپه‌هاي دوقلو مي‌گفتند.

2. بستان در عمليات ظفرمند طريق‌القدس در دهم آذرماه 1360 به آغوش ميهن اسلامي باز گشت.
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براي آماده‌سازي طرح عملياتي، برنامه‌ريزي‌هاي دقيقي صورت گرفت. 
اين  تقريباً همه‌ي يگان‌هاي رزم از سراسر کشور، خود را براي حضور در 

عمليات به منطقه رسانده بودند. 
اصل غافلگيري يکي از عوامل بسيار مهمي بود که در عمليات‌هاي پيشين، 

پيروزي‌هاي گسترده‌اي براي رزمندگان اسلام در پي داشت. 
براي پيروزي در اين عمليات هم، رعايت غافلگيري ضروري به نظر مي‌رسيد. 
تجهيزات،  و  تاکتيک  رزم،  سازمان  عمليات،  مکان  و  زمان  در  غافلگيري 

مي‌توانست با سردرگم کردن دشمن، موجبات پيروزي را فراهم نمايد. 
فرماندهان تصميم داشتند در عمليات والفجر مقدماتي هم دشمن را در 

انتخاب منطقه‌ي عملياتي و سازمان رزم غافلگير کنند. 
از اين رو با انتخاب منطقه‌ي رملي فکه و تغيير گسترده در سازمان رزم، 

دست به تغييرات گسترده‌اي در طراحي عمليات زدند.
پس از عمليات‌هاي مسلم بن عقيل1 و محرم2در سازمان رزم سپاه تغييرات 
1. عمليات مسلم بن عقيل در جبهه‌ي مياني سومار با رمز يا ابوالفضل 7 و در تاريخ 1361/7/9 صورت 
پذيرفت. هدف اين عمليات آزادسازي سومار، تأمين ارتفاعات مرزي و تهديد شهر مندلي عراق بود. اين 
عملياتک ه با فرماندهي مشتر کارتش و سپاه هدايت مي‌شد به اهداف خود رسيد. صدک يلومتر مربع 
از خا کايران آزاد شد و سيک يلومتر مربع نيز از خا کعراق به تصرف رزمندگان اسلام درآمد.)رشيد، 

)1391،58
2. عمليات محرم يکي از سلسله عمليات‌هايک ربلا با اسمک ربلاي 5 است. اين عمليات در منطقه‌ي 
موسيان و در جنوب دهلران تا فكه در تاريخ 1361/8/10 و در ساعت 22:08 با رمز لا حول و لا قوهًْ الا 
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ساختاري زيادي به وجود آمد. 
سپاه توانست با سازماندهي نيروهاي بسيجي و داوطلب مردمي، تيپ‌ها را 

به لشكر تبديل كند. 
صاحب  سوم  سپاه  گرديد.  تشكيل  سپاه  سه  و  تبديل  سپاه  به  لشکرها 

الزمان)عج(، يازده قدر و هفت حديد آماده عمليات شد.
قرار بر اين شد كه يگان‌هاي رزمي سپاه به عنوان خط شکن وارد عمل شده 
و در مراحل بعدي با ورود نيروهاي ارتش، پيروزي کامل شود. براي اجراي 

اين عمليات سه قرارگاه نجف اشرف، کربلا و فجر تشکيل شد. 
قرارگاه نجف در سمت راست فکه و در محدوده پاسگاه فکه تا رشيديه 

ماموريت اصلي عمليات يعني شکستن خط را بر عهده داشت. 
قرارگاه كربلا در سمت چپ و از رُشيديه تا چزابه به عنوان تک پشتيبان 
و قرارگاه فجر در شمال فکه1 به عنوان عمليات فريب، كار شناسايي خود را 
بالله يا زينبک بري 3 آغاز شد. هدف اين عمليات آزادسازي ارتفاعات و كوه‌هاي مرزي حمرين در 
جنوب دهلران و در منطقه‌ي بين فكه تا دهلران بود. عمليات محرم، يکي از عمليات‌هاي برون‌مرزي ايران 
مي‌باشد. در شب اول عمليات چند ارتفاع مهم و چند چاه نفت از اشغال ارتش عراق آزاد و رزمندگان 
اسلام بر شهرك طيب و جاده‌ي تداركاتي عراق، مشرف شدند. اين عمليات در چهار محور موفق و در يك 
محور ناكام ماند. عمليات محرم به عمده اهداف خود رسيد و پيروزي مهمي را در جبهه‌ها رقم زد. پس 
از موفقيت رزمندگان اسلام در عمليات مسلم بن عقيل، اين عمليات توانست اميد به پيروزي را در بين 
مسئولان كشور افزايش دهد. بر همين اساس، امام خميني )ره( اين عمليات را »فتح بزرگ محرم« نام 
نهادند. )صحيفه‌ي امام، جلد 17، 180( با پايان يافتن عمليات محرم فرمانده كل سپاه در 1361/8/12 
در حسينيه‌ي جماران به حضور امام )ره( رسيد و گزارش فداكاري‌هاي رزمندگان اسلام در اين عمليات 
را به اطلاع ايشان رساند. امام خميني )ره( در اين ديدار فرمودند: »سلام مرا به همه‌ي رزمندگان اسلام 
برسانيد و بگوييد كه آن‌ها قوي باشند، قويدل باشند و نفس‌هاي آخر اين متجاوزان را بگيرند و با قدرت 
عمل كنند كه خداوند پشتيبان شما است.« )صحيفه‌ي امام، جلد 17، ص، 77( پس از عمليات محرم، 
امام خميني در فتوايي اعلام نمودند: »در حال حاضر همه‌ي افرادي كه قدرت دارند به جبهه بروند، بايد 
به مقامات مسئول مراجعه كنند و چنانچه تشخيص دادند كه جبهه به آن‌ها نياز دارد، واجب است به 

جبهه بروند و بر هر كار ديگري مقدم است.« )علايي، 1391، 304(
1. قرارگاه نجف اشرف به فرماندهي مشتر کعزيز جعفري از سپاه و سرهنگ لطفي از ارتش شامل سپاه 
11 قدر با يگان‌هاي تحت امر: لشکر 27 محمد رسول الله 9، لشکر 31 عاشورا، لشکر 5 نصر، تيپ 18 
جوادالائمه 7، تيپ 21 امام رضا 7، تيپ 139 امام صادق 7، تيپ مستقل 21 سيدالشهدا 7 

از سپاه و لشکر 16 زرهي، تيپ 58 ذوالفقار از ارتش.
قرارگاهک ربلا به فرماندهي مشتر کمجيد بقايي از سپاه و سرهنگ دژکام از ارتش شامل سپاه سوم صاحب 
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آغاز کردند. 
براي  مرحله  سه  در  تا  داشت  مأموريت  فجر  قرارگاه  عمليات،  در طرح 

عمليات اقدام نمايد. 
در مرحله‌ي اول پاسگاه‌هاي مرزي ايران را آزاد نمايد و با عبور از کانال‌هاي 

سه‌گانه‌ي دشمن، پشت جاده‌ي آسفالت مرزي عراق1 پدافند کند.
در مرحله‌ي دوم، پيش‌روي را به سمت خاك دشمن ادامه داده و خود را 

به ساحل هورالسناف برساند. 
در مرحله‌ي سوم، پس از تأمين ساحل، به نيروهاي قرارگاه کربلا ملحق 

شده، به سمت العماره پيش‌روي نمايد. 
همين مأموريت نيز براي قرارگاه کربلا، نيز تعريف شد. 

شهر  سمت  به  نجف،  قرارگاه  نيروهاي  با  بايد  مرحله  آخرين  در  آن‌ها 
العماره پيش‌روي نمايند.2

كار آماده سازي نيروها آغاز شد. پياده‌روي‌هاي شبانه، مانورهاي عملياتي 
و...

همه‌ي نيروها خود را براي اين عمليات آماده كردند. نام عمليات به خاطر 
ايام الله دهه‌ي فجر، به نام »والفجر« تعيين شد.

الزمان )عج( با يگان‌هاي تحت امر: لشکر 8 نجف، لشکر 14 امام حسين 7، لشکر 17 علي بن ابي 
طالب7، لشکر 25ک ربلا، تيپ مستقل 144 قمر بني هاشم 7، لشکر 41 ثارالله 7 و قدس، تيپ 

7 وليعصر و 15 امام حسن 7 از سپاه و تيپ 84 پياده، تيپ 2 زرهي از لشکر 16 از ارتش.
قرارگاه فجر به فرماندهي مشتر کمحمد نبي رودکي از سپاه و سرهنگ حسني سعدي از ارتش شامل 

لشکر 7 فجر از سپاه و لشکر 21 حمزه 7، تيپ 37 زرهي از ارتش.
1. در خط مرزي عراق و ايران دو جاده وجود داشت؛ جاده‌ي آسفالت در خا کعراق و جاده‌ي شني در خا کايران.

2. حسيني، 1389، 79.
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شناسايي دقيق، يکي از عوامل بسيار تأثيرگذار در برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري 
و در نهايت پيروزي يک عمليات محسوب مي‌شود. 

عمليات والفجر هم از اين قاعده مستثني نبود. بدين ترتيب پس از تعيين 
منطقه و هدف عمليات، شناسايي‌ها کليد خورد. 

اما شناسايي در ميان رمل‌ها بسيار سخت و طاقت‌فرسا بود. دشت و رملي 
بودن زمين، ديد کامل دشمن بر منطقه و همچنين گرماي طاقت‌فرساي هوا 
در طول روز و سرماي استخوان‌سوز آن در شب‌هاي زمستان، کار شناسايي را 

بسيار سخت و طاقت‌فرسا مي‌کرد. 
علاوه بر اين موارد، جاي پاي نيروهايي كه براي شناسايي به سوي دشمن 
مي‌رفتند، بر روي رمل‌ها باقي مي‌ماند و دشمن را از حضور نيروهاي اطلاعاتي 

مطلع مي‌كرد.
مشكل ديگر اين بود كه نيروهاي شناسايي تنها چند ساعتي در شب براي 
جمع‌آوري اطلاعات فرصت داشتند. آن‌ها با روشن شدن هوا بايد خيلي سريع 

منطقه را ترک مي‌کردند.
نيروهاي شناسايي براي رسيدن به نيروهاي خودي، بايد مسافتي حدود نُه 

کيلومتر را در رمل‌ها طي مي‌كردند و به عقب بازمي‌گشتند.
در اين ميان اگر امکان بازگشتن به عقب به هر دليلي ميسر نمي‌شد، آن‌ها 

ابراهيم هادي و نيروهاي اطلاعات سپاه 11 قدر
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ناچار بودند کار را به طور کامل متوقف کنند و روز را در منطقه و در ميان 
رمل‌هاي سوزان بگذرانند. 

آن‌ها بايد جاي پاي خود را از بين مي‌بردند و براي مخفي ماندن از چشم 
دشمن، در بهترين نقطه مخفي مي‌شدند. 

کمبود آب و غذا، احتياج به قضاي حاجت و تهديدهاي طبيعي از جمله 
قصه‌ي  بخش‌هاي  تلخ‌ترين  از  کشنده،  و  سمي  عقرب‌هاي  و  مارها  وجود 

شناسايي بود! 
عقرب‌هاي  گزش  مورد  شناسايي،  حين  در  رزمنده‌اي  اگر  اينکه  تلخ‌تر 
سمي، مارها و  و يا مورد اصابت تيرهاي سرگردان شليک‌شده از سوي دشمن 

قرار مي‌گرفت، حتي امکان فرياد کشيدن هم برايش ميسر نبود! 
اگر رزمنده‌اي نيز به شهادت مي‌رسيد، مابقي نيروها بايد پيکر شريف او را 

شبانه در ميان رمل‌ها بر دوش بگيرند و با مشقت فراوان به عقب بياورند!
روز،  در  دشمن  شناسايي  بالگردهاي  و  هواپيماها  جولان  اين،  بر  علاوه 
قدرت هر گونه ابتکار و سرعت عمل را از نيروهاي شناسايي سلب مي‌کرد. 

مشكل ديگري كه در شناسايي منطقه‌ي فكه با آن روبه‌رو بوديم، حضور 
منافقين براي كمك به ارتش عراق بود. 

از همان ايام سال 1361 بود كه نيروهاي منافقين، براي ضربه زدن به ايران 
اسلامي، فعاليت خود را در ارتش عراق چند برابر كردند.

عراق،  ارتش  بزرگ  پادگان‌هاي  در  كه  دادند  خبر  ما  نفوذي  نيروهاي 
قسمتي براي نيروهاي فارسي‌زبان آماده شده!

شايد بتوان به جرئت ادعا کرد که در آن شرايط سخت و طاقت‌فرسا تنها 
چيزي که به نيروهاي شناسايي قوت مي‌بخشيد، ايمان و اتکا به خداوند و 

توسل به ائمه‌ي اطهار 8 و قرائت همان قرآن‌هاي کوچک جيبي بود. 
اين معنويت برآمده از شعور و ايمان به رزمندگان اسلام تحمل سرماي 
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استخوان‌سوز شب‌هاي زمستاني فکه و گرماي طاقت‌فرساي روزهاي آن داده 
بود. 

آنان در سايه‌ي همين روح ملکوتي و الهي با همه‌ي تهديدهاي طبيعي و 
نظامي منطقه عاشقانه مدارا مي‌کردند.

مأموريت شناسايي منطقه از پاسگاه فکه تا رشيديه به سپاه يازده قدر واگذار 
گرديد. وظايف بين يگان‌ها تقسيم شد. 

نيروهاي اطلاعات عمليات1 لشکرها مخلصانه و جان بر كف وارد ميدان 
شناسايي شدند.

اطلاعات و شناخت بوميان محلي از منطقه، براي نيروهاي شناسايي غنيمتي 
با ارزش به حساب مي‌آمد. 

بوميان بيش از هر کس ديگري به راه‌هاي ناشناخته در رمل آشنايي داشتند 
و نمي‌شد نقش مهم آن‌ها را در رسيدن به هدف مطلوب ناديده گرفت. 

با وجود اين، پيدا کردن و انتخاب بوميان و عشاير شجاع، وفادار به نظام 
و داوطلب همکاري با نيروهاي اطلاعات عمليات، در آن برهه از زمان، کار 

ساده‌اي نبود و مدت‌ها طول کشيد. 
بوميان  استفاده‌ي  مورد  راه‌هاي  پيدا كردن  شناسايي،  نيروهاي  مأموريت 

1. سازمان اطلاعات عمليات لشکر به شکل زير بود:
مسئول اطلاعات عمليات

معاونت ستادي: وظيفه‌ي رسيدگي به امور ستادي، پشتيباني، آموزش را بر عهده داشت.
معاونت اطلاعات: مسئولک سب اطلاعات از طرق مختلف از جمله شنود بي‌سيم‌هاي دشمن، تخليه‌ي 

اطلاعات از اسرا و ... بود.
معاونت عمليات:ک نترل گشتي‌ها، ديدگاه‌ها، پياده نمودن اطلاعات از روي نقشه‌ها وک ال‌کها را بر عهده 

دارد.
گشتي‌هاي تيم اطلاعات عمليات چهار نفر مي‌باشند. ي کنفر به عنوان مسئول تيم است. ي کنفر قطب‌نما 

دارد. ي کنفر قدم‌شمار و ي کنفر دوربين ديد در شب را در اختيار دارد.
... نيروهاي اطلاعات عمليات مأموريت دارند از طريق زمين، هوا، ترتيب نيروي دشمن، آرايش دشمن و 

...ک سب اطلاعات نموده و در اختيار فرماندهان قرار دهند.
همچنين به همين منظور )کسب اطلاعات( بايد از عکس‌هاي هوايي، شنود بي‌سيم‌هاي دشمن، جاسوسي 
و اعزام ستون پنجم به اردوگاه دشمن، تخليه‌ي اطلاعات از اسرا و شناسايي‌ها نهايت بهره‌برداري نمايند.
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محلي در ميان رمل‌ها بود. 
عبور نيروها در شب عمليات تنها از همين راه‌ها امکان‌پذير بود. در راستاي 
اين هدف، سپاه يازده قدر توانست در اطراف پاسگاه رُشيديه يك راهكار 

خوب را در منطقه‌ي »درب1 ديه« شناسايي کند. 
از سوي ديگر بچه‌هاي شناسايي در فاصله‌ي نهر شافه تا پاسگاه فکه، هفت 
رديف کانال با موانع بسيار از جمله انواع سيم خاردار، انواع مين و بشکه‌هاي 

فوگاز شناسايي نمودند. 
با توجه به اطلاعات به دست آمده، فرماندهان عمليات عملًا از اين محور 

صرف نظر و آن را از طرح عمليات خارج كردند.
مسير بعدي که در دستور کار شناسايي قرار گرفت، حد فاصل پاسگاه فکه 

تا دويرج بود که متأسفانه آن هم خيلي زود لو رفت. 
چند عامل از جمله: برخورد يکي از نيروهاي اطلاعات عمليات با مين در 
حين شناسايي و در نتيجه زخمي و اسير شدن او؛ درگيري نيروهاي شناسايي با 
نيروهاي بعثي و همچنين اسارت بلدچي بومي تيم اطلاعات و ... در هوشياري 

دشمن نسبت به اين محور نقش داشت. 
عراق بلافاصله پس از اين اتفاقات، با گذاشتن نيرو بر روي تپه‌ها، اين محور 

را در ديد و تير مستقيم خود قرار داد.
پشت پاسگاه دويرج به سمت خاک ايران نيز رمل‌هايي بود كه عراق تا پنج 

كيلومتر بر روي آن‌ها ديد و تير مستقيم داشت. 
علاوه بر اين، جاي پايي که از عبور نيروهاي شناسايي در اين رمل‌ها باقي 

مي‌ماند، عملًا باعث شد از شناسايي اين محور صرف نظر شود.
نيروهاي  به آن‌ها،  نسبت  مناطق و هوشياري دشمن  اين  لو رفتن  از  پس 
شناسايي به ناچار به سمت جنوب فکه رفته و كار شناسايي خود را در نزديكي 

1. مردم بومي به راه عبوري درب مي‌گويند.
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پاسگاه طاووسيه آغاز کردند. 
حد فاصل پاسگاه طاووسيه تا رشيديه يك مسير خوب براي عشاير محلي 
به نام »درب ديه« قرار داشت. در اين فاصله، زمين منطقه‌ي فكه به صورت 

طبيعي و کاملًا محسوس به دو قسمت تقسيم مي‌شد. 
از جاده‌ي مرزي تا عمق خاک ايران، زمين‌ها به صورت رملي و حركت در 
آن بسيار سخت بود. اما درست از مرز ما تا عمق خاک عراق، زمين‌ها خاك 

رُسي بود. اين طبيعت نا هماهنگ زمين، کار شناسايي را سخت‌تر مي‌کرد.
قرار  خاص  گروه  دو  استفاده‌ي  مورد  جنگ  از  قبل  ديه«  »درب  محور 

مي‌گرفت؛ عشاير بومي و افراد فرصت‌طلب. 
عشاير براي عبور دام‌هايشان و افراد فرصت‌طلب براي قاچاق کالا و انسان 

از اين محور استفاده مي‌کردند. 
در زمان جنگ نيز منافقين با استفاده از همين محور به خاک عراق رفت و 

آمد مي‌کردند. 
در محور درب ديه چندين خال1 يا راه‌هاي باريك شناسايي شد. خال‌هاي 

چومو، يمل عمران، جديد، طاووسيه و رشيديه. 
»خال چومو« به دليل نفوذ منافقين خيلي زود لو رفت. در اين خال، ده نفر 
از بچه‌هاي اطلاعات عمليات در كمين دشمن گرفتار شدند. در اين درگيري 

پنج نفر از بچه‌ها شهيد و بقيه به اسارت در آمدند. 
تلويزيون عراق هم براي تضعيف روحيه‌ي رزمندگان اسلام، همان شب 

اقدام به پخش تصاوير آن‌ها کرد. 
چهره‌ي زشت و كريه نفاق2 در لو رفتن اين محورها كه با زحمت و تلاش 

بسيار شناسايي مي‌شد، نقشي پررنگ داشت. 

1.ک وره‌راه‌هاي باريکي در رملک ه محل عبور عشاير و دام‌هايشان است.
2. در طول جنگ تحميلي عراق عليه ايران، سازمان مجاهدين يا همان منافقين خلق، بارها خوش‌خدمتي 

خود را به صدام نشان دادند. منافقين و نيروهاي مزدور در ناکامي اين عمليات نقش بارزي داشتند.
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در جريان شناسايي خال جديد نيز يکي از منافقين توانسته بود با نفوذ در 
بين نيروهاي اطلاعات عمليات، کالک‌ها و اطلاعات محورهاي عملياتي را به 

دست آورده و به عراق پناهنده شود!
به رغم تلاش‌هاي خستگي‌ناپذير نيروهاي شناسايي، متأسفانه دشمن هوشيار 

شده و نسبت به تقويت نيروهاي خود و افزايش موانع اقدام کرد. 
هوشياري دشمن و افزايش موانع و سنگرهاي کمين باعث شد تا رزمندگان 

اسلام نتوانند تا عمق دشمن را شناسايي کنند!
چون  مستحکمي  موانع  وجود  از  نتوانستند  هم  عمليات  شب  تا  آن‌ها 
خاکريزهاي ب شکل و سنگرهاي آن و کانال‌هاي جديدالاحداث، اطلاعاتي 

کسب کنند. 
زمين،  روي  طبيعي  عوارض  عدم  و  منطقه  بودن  رملي  ديگر  طرف  از 

فاصله‌ي نيروهاي خودي را با دشمن زياد کرده بود.
براي  را  دشمن  مواضع  قلب  به  نفوذ  امکان  مشخص،  تماس  نبودن خط 

نيروهاي شناسايي فراهم نکرد. 
لذا تحرکات و مواضع دشمن به صورت دقيق مورد شناسايي قرار نگرفت! 

روزها به سردي سپري مي‌شد. 
با دقت از  اما نيروهاي شناسايي در آن شب‌هاي سخت و سرد زمستان، 
هر روزنه‌اي براي نفوذ به مواضع دشمن بهره مي‌گرفتند تا بتوانند اطلاعات 

بيشتري به دست آورند. 
باقي  عمليات  تا شب  چنداني  زمان  برنامه‌ريزي‌هاي صورت‌گرفته،  طبق 

نمانده بود. 
فشار روحي و رواني ناشي از شناسايي‌هاي ناقص، بيش از همه بر قلب 

فرماندهان سنگيني مي‌کرد. 
آنان براي قوت قلب خود و رسيدن به سکينه‌ي الهي عزم خود را براي 
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ديدار ولي خدا، امام مهربان امت جزم کرده و عازم تهران شدند. 
تنها »حسن باقري«1 مسئول اطلاعات عمليات قرارگاه کربلا و چند نفر ديگر 
ماندند تا شخصاً آخرين شناسايي‌ها را به طور دقيق‌تر از نزديک رصد کنند. 

ولي متأسفانه در نهم بهمن 1361 و در حين شناسايي، حسن باقري و مجيد 
بقايي به شهادت رسيدند.

همه‌ي نيروها از عمليات بزرگي كه كار جنگ را يك‌سره خواهد كرد 
حرف مي‌زدند.

نداشتند،  اطلاعي  دشمن  مواضع  عمق  از  اينكه  از  فرماندهان،  برخي  اما 
نگران بودند.

موشك‌هاي  مواضع خود،  پشت  در  دشمن  كه  شد  اعلام  ايام  همان  در 
پيشرفته‌ي ضد هوايي سام هفت را مستقر كرده كه قاتل هواپيماهاي جنگنده‌ي 

ما بود!

1. به زعم بسياري از فرماندهان عالي‌رتبه وک ارشناسان دوران دفاع مقدس، شخصيت حسن باقري در 
ميان افراد شاخص و نخبگان دوران دفاع مقدس، درخشش خيرهک‌ننده‌اي دارد. او تنها 28 ماه از عمر 
پرحاصل خود را در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل گذراند، اما هر گاه صاحب‌نظران درباره‌ي شخصيت وي 
صحبت ميک‌نند از او با عناويني و القابي مانند نابغه، درشت‌مغز، بسيار با هوش، استراتژيست، طراح، پدر 
جنگ در سپاه و ... يادک رده و شخصيت و منش او را مورد تحسين قرار مي‌دهند. شهيد حسن باقري در 

اول مهر 1359 وارد خوزستان شد و در نهم بهمن‌ماه 1361 در فکه به آسمان‌ها پر گشود.



دوكوهه

بود. هر  نشاطي وصف‌ناپذير  و  از شور  نيروهاي خودي آکنده  اردوگاه 
يک از نيروها، خود را در آستانه‌ي امتحاني عظيم مي‌ديد. تمرينات گسترده و 

شبانه‌روزي، آن‌ها را براي شروع عمليات آماده مي‌کرد.
راهپيمايي‌هاي طولاني در مسافت‌هاي 40 تا 45 کيلومتري همراه با همه‌ي 
براي کسب  تمرينات  اين  از  تنها بخشي  نظامي و حمل مهمات،  تجهيزات 

آمادگي لازم شب عمليات بود.
کوره‌ي  در  نيز  نيروها  روح  جسماني،  سخت  تمرينات  اين  کنار  در 
عاشورايي  زدن‌هاي  سينه  و  توسل  و  کميل  دعاهاي  مي‌شد.  آب‌ديده  تقوا 
دوکوهه1، تنها نيروي محرکه و دلخوشي رزمندگان اسلام پس از خستگي 
و کوفتگي‌هاي بدن و پاهايشان بود. کمتر کسي پيدا مي‌شد که از جراحت 

پاهايش ناراحت باشد. 
پير و مرادشان راه و روش معامله با خدا را به آنان به خوبي آموخته بود. 
همه‌ي نيروها تلاش مي‌كردند بيشترين آمادگي را براي عمليات كسب كنند؛ 
چون اعلام شده بود كه فقط نيروهاي جوان و پرانرژي كه قدرت لازم را 

دارند در اين عمليات شركت خواهند كرد.

1. دوکوهه نام منطقه و پادگاني استک ه در چهارک يلومتري شمال غربي شهر انديمش کو در مجاورت 
جاده‌ي انديمش کـ خرم‌آباد قرار دارد. رزمندگان اسلام در اين پادگان جهت عمليات، آموزش ديده و 

تقسيم مي‌شدند. 
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خوب به ياد دارم كه غروب‌ها و پس از پياده‌روي‌هاي طولاني و هنگام 
مراجعت به دوکوهه، تازه يک عشق‌بازي عاشقانه آغاز مي‌شد. 

بعضي‌ها به عشق گمنامي، آرام‌آرام درحالي‌که پتو به سر گرفته بودند، قدم 
به صبحگاه دوکوهه گذاشته و در درياي بيکران اخلاص و گمنامي، غسل 
طهارت و پاکي مي‌کردند. آنان زنگار جان شسته و خلوتي عارفانه را با معبود 

آغاز مي‌كردند.
استغفار  بوده،  پشيمان  و  نادم  گذشته  گناهان  از  امام،  مظلوم  بسيجيان 

مي‌کردند و در طلب وصال محبوب مي‌سوختند.
همه‌ي دنيايشان شده بود گمنامي! آرزوهايشان بر خلاف مردم شهر، رنگي 

ديگر به خود گرفته بود.
آنان مجنون‌وار در جست‌وجوي محبوب، خود را آواره‌ي صحراي عشق 

و بلا کرده بودند و از اين آوارگي لذت مي‌بردند. 
همه‌ي  نداشت.  جايگاهي  کوچکش  آرزوهاي  و  دنيا  زندگي‌شان  در 
آرزويشان وصال محبوب بود، آن هم با چهره‌اي كه از خون سرشان خضاب 

شده بود. 
منطق عجيبي بر زندگي‌شان حاکم بود. در آن منطق، هر که عاشق حسين 
7 بود آرزوي شهادتي حسين‌گونه مي‌کرد. آن‌گونه که در هنگام شهادت 

سري در بدن نداشته باشد. 
هر که در دام عشق مادر سادات مي‌سوخت، طلب درک شکستن پهلو 

مي‌کرد!
هر که عاشق سقاي تشنه‌كامان، حضرت عباس بود، تمناي بي‌دستي و...

عجب روزگاري بود. هيچ كس با عقل دنيايي خود نمي‌تواند آن روزها و 
شب‌ها را تصور كند. 

آن ايام، گفتني و شنيدني نيست. چشيدني و ديدني بود.



35 راز كانال كميل

مدينه‌ي فاضله‌اي كه عرفا از آن ياد مي‌كردند و مي‌گفتند در دنياي مادي 
به وجود نخواهد آمد، ما به چشم خود ديديم. آنجا هيچ كس به دنبال نفع 

شخصي نبود. همه به دنبال ايثار و از خود گذشتگي بودند.
نيمه‌شب که بيدار مي‌شديم براي لحظاتي فکر مي‌کرديم که بچه‌ها نماز 
جماعت مي‌خوانند! اما هنوز ساعتي تا اذان صبح مانده بود. همه بيدار بودند. 

چشم‌ها از خوف خدا باراني و...
انسان تعجب مي‌کرد که اين بسيجي‌ها کي استراحت مي‌کنند؟

نيمه‌شب‌هاي دوکوهه، هنگام روز چونان  زاهدان  بود که همين  عجيب 
شيري درنده مي‌غريدند.

دندان‌ها را محکم به هم مي‌فشردند و در تمرينات سخت، محکم و استوار 
و نستوه پا بر زمين مي‌کوفتند. آنان به درستي مصداق همان آيه‌ي شريفه‌ي 

»اشداء علي الکفار و رحماء بينهم«1 بودند. 
و  را مشعوف مي‌کرد  صداي خنده و شوخي‌هايشان، روزهاي دوکوهه 

قهقهه‌ي شبانه‌شان سکوت شب‌هاي دوکوهه را مبهوت!
در کارزار مبارزه و جهاد، ياران خميني )ره( کمتر به نتيجه مي‌انديشيدند. 
آنچه برايشان بسيار اهميت داشت اداي تکليف الهي بود. آن هم به بهترين نحو 

و اثرگذارترين شکل ممکن.
از  محض  اطاعت‌پذيري  و  پولادين  اراده‌ي  شهادت‌طلبي،  روحيه‌ي 
شاخصه‌هاي ممتاز رزمندگان سلحشور اسلام در آستانه‌ي نبرد والفجر بود. 

عملياتي كه بعدها به والفجر مقدماتي تغيير نام يافت.

1. برک افران بسيار سخت‌گير و با يکديگر مهربان‌اند، سوره‌ي فتح، آيه‌ي 29.



راز كانال كميل36

تنها  افراد شدند.  انتخاب  از آخرين راه‌پيمايي‌ها، فرماندهان مشغول  پس 
کساني مي‌توانستند از فيض حضور در اين عمليات برخوردار شوند که  سني 

بين 17 تا 25 سال داشته و قدرت جسماني‌شان بهتر بود. 
از اين رو فرماندهان از ميان نيروهاي حاضر در گردان‌ها، نيروهاي ورزيده 

و جوان را براي شرکت در اين امتحان عظيم گلچين كردند.
پياده‌روي همراه با تجهيزات سنگين نظامي در رمل، کار هر کسي نبود. 

پيرمردها و نوجوانان کم ‌سن و سال از اين فيض محروم شدند. من خودم 
ديدم كه آن‌ها به پهناي صورت اشک مي‌ريختند.

با ملکوتيان عازم ميدان نبرد، وداعي بسيار با شکوه و  وداع جاماندگان، 
ديدني بود. پيرمردها طوري آن جوانان رشيد و سروقامت را به سينه مي‌فشردند 
با دلي  که گويي فرزند خود را در آغوش محبت گرفته‌اند. نوجوان‌ها هم 
و  غيرت  برادران خود درس  از  با شکوه،  وداع  آن  در  اشک‌بار  و  شکسته 

مردانگي مي‌آموختند. آخرين وداع نيروها بسيار سخت بود. 
بعد از آن خودروها وارد قرارگاه شده و نيروهايي كه خبر نداشتند، محل 

عمليات كدام منطقه است سوار شدند.
ساعتي بعد در حوالي شهر شوش به منطقه‌اي به نام چنانه رسيديم. بعدها 

فهميديم كه اينجا به عنوان عقبه‌ي نيروهاي لشكر انتخاب شده.

آمادگي
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مدتي در اين منطقه مستقر بوديم. سرماي شب‌هاي اين منطقه استخوان‌سوز 
بود. يك روز خبر رسيد كه فرمانده کل سپاه برادر »محسن رضايي« براي 
روحيه دادن به رزمندگان اسلام وارد اردوگاه شد. همه‌ي رزمندگان جمع 

شدند تا سخنان فرمانده را بشنوند. 
فرمانده، با خود نويد فتح و پيروزي را به همراه آورده بود. مي‌خواست 
دل‌هاي رزمندگان اسلام را به قدرت ايمان و يقين به پيروزي اسلام بر کفر 
استوار سازد. او در جمع آن مردان بي‌ادعا گفت: »سرانجام سپاه تصميم خود 

را گرفت، امشب کار رژيم بعثي بغداد به خواست خدا يکسره مي‌شود.«1
محسن رضايي مي‌خواست که رئيس‌جمهور ايران با دست پر در اجلاس 
سران کشورهاي غير متعهد که قرار بود در آينده‌اي نزديک برگزار شود، 
حاضر شده و از موضع قدرت صحبت کند. پيروزي در اين عمليات، اين 
اجلاس را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌داد. او به رزمندگان اسلام اميدواري داد.

او گفت که مردم زجرکشيده و تحت ستم عراق نيز منتظر ورود رزمندگان 
محور  در  اسلام  رزمندگان  مسير  روستاهاي  در  عراق  »مردم  هستند.  اسلام 
حلفائيه تا العماره آماده‌اند تا با دسته‌هاي گل به استقبال ما بيايند و گوسفند 
بر سر راه ما قرباني کنند. آن‌ها ما را ياري خواهند داد و همراه و طرفدار ما 

هستند. آن‌ها لحظه‌شماري مي‌کنند تا نيروهاي اسلام به آنجا برسند.«2 
فرمانده کل سپاه ادامه داد: »امشب، سپاه حمله را آغاز مي‌کند و در اين 
عمليات که نبرد سرنوشت‌سازي است و به نام والفجر ناميده مي‌شود. ما تا 
العماره پيش مي‌رويم و در کنار دجله مستقر مي‌شويم و از آنجا بغداد را زير 
آتش قرار داده و آن‌قدر گلوله به داخل بغداد مي‌زنيم تا صدام تسليم شود و 

شرايط ما را قبول کند.«3

1. )عبدي بسطامي: 1383، 177(
2. همان.
3. همان.



بچه‌ها  از  تعدادي  مي‌كردند.  لحظه‌شماري  عمليات  شروع  براي  همه 
وصيت‌نامه مي‌نوشتند. بعضي‌ها حلاليت مي‌طلبيدند و بعضي ديگر، به رسم 

هميشگي خود دست از شوخي و خنداندن رزمندگان بر نمي‌داشتند. 
هرچند بغُض سنگيني گلوها را به سختي مي‌فشرد، اما هر لحظه بر نورانيت 

چهره‌ي بسيجي‌ها افزوده مي‌شد. 
آن‌ها از يکديگر طلب شفاعت مي‌کردند و آرزوي شهادت... اي كاش 

دوربين‌ها بودند و آن لحظات را ثبت مي‌كردند. 
هرچند مي‌دانم كه ملائك الهي شاهد و ناظر آن لحظات زيبا بودند و اين 

تصاوير را ضبط كردند. 
من يقين دارم كه آن لحظات، خداوند به ملائك خود به خاطر خلقت 

انسان افتخار مي‌كرد. 
از مرگ مي‌شدند. همه چيز آن  استقبال  با حالتي عجيب آماده‌ي  آن‌ها 
صحنه‌ها زيبا بود. حتي همين اشک‌هاي وداعشان شيرين و سرمست‌کننده بود. 
همه چيز براي عشق‌بازي در رمل‌هاي فکه مهيا بود. »السابقون السابقون«1 
داشت معناي حقيقي خود را پيدا مي‌کرد. هر کس مي‌خواست به بهانه‌اي در 

کار خير از ديگري سبقت بگيرد.

1. سبقت‌گيرندگان در تقوا و ايمان. آيه‌ي 10 سوره‌ي واقعه.

آخرين ساعات
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اما کيلومترها عقب‌تر در ستاد فرماندهي عمليات، فشار روحي و رواني 
خاصي حاکم بود. 

پيروزي در اين عمليات مي‌توانست از لحاظ سياسي و نظامي موجب تثبيت 
قدرت نظام شود.

از اين رو اين عمليات براي مسئولان کشور و فرماندهان نظامي از اهميت 
فوق‌العاده‌اي برخوردار بود. 

به دليل همين اهميت ويژه، شخصيت‌هاي لشکري و کشوري بسياري در 
موقع اعلام رمز در سنگر فرماندهي عمليات حضور پيدا کرده بودند. 

آنچه که مي‌توانست به اضطراب و نگراني سنگر فرماندهي پايان دهد، ذکر 
و نام حسين 7 بود. اشک براي مصيبت حسين 7 و ياران با وفايش به 

فرماندهان قوت قلب مي‌داد. 
از اين رو لحظاتي قبل از اعلام رمز، قرائت حزن‌انگيز و روح‌بخش زيارت 
عاشورا در فضايي آکنده از معنويت و اشک، دل‌هاي فرماندهان را رنگي 

ديگر زد و به آنان قوتي مضاعف بخشيد.
زمين، خود را زير چادر سياه شب آرام مخفي کرد! تاريکي عجيبي سراسر 

منطقه را فراگرفت. 
بشاش  و  نوراني  چهره‌ي  هرگز   1361 بهمن‌ماه  هفدهم  يکشنبه  شامگاه 

اصحاب آخرالزماني سيدالشهدا 7 را فراموش نخواهد کرد. 
دلشان  در  نمي‌توانست  چيزي  هيچ  که  )ره(  خميني  علي‌اکبرهاي  همان 

ترس و دلهره بيندازد. 

1. مطابق با بيست و سوم ربيع‌الثاني 1403 هجري قمري.



قبل از حركت، فرماندهان بار ديگر شرايط عمليات را براي ما بيان كردند. 
اين جلسه توجيهي در حضور نيروها انجام شد و هر فرمانده گردان، نيروهاي 

تحت امر خودش را با شرايط عمليات آشنا كرد.
برادر ثابت نيا فرمانده گردان كميل، شرايط را بار ديگر شرح داد و گفت:‌ 
لشکر 27 محمد رسول‌الله 7، يکي از لشکرهاي سپاه 11 قدر است که با 

چهار تيپ در اين عمليات شرکت خواهد داشت. 
در اين عمليات حاج ابراهيم همت فرمانده و رضا چراغي معاون سپاه11 قدر 
هستند، علي فضلي فرمانده و برادر کلهر معاون لشکر 27 محمد رسول‌الله9 
مي‌باشند، برادر حاجي‌پور فرمانده و بهمن نجفي جانشين تيپ يكم عمار از 

لشکر 27 محمد رسول‌الله 9 هستند.
ما سراپا گوش بوديم و ايشان ادامه داد: در مرحله‌ي اول عمليات، تيپ 
عمار از لشکر ما مأموريت دارد با پنج گردان انصار، حمزه، مقداد، مالک و 
کميل در خط حمله قرار گيرد و از دو کيلومتري پاسگاه طاووسيه تا رُشيديه 

به خط دشمن حمله کند.
ما بايد ضمن تصرف کانال‌ها، خنثي‌سازي ميادين مين و برطرف کردن 

موانع »خط پيروزي«1را تأمين کنيم.

1. خط پيروزي اسمي استک ه براي تصرف هدف تيپ عمار نام‌گذاري شده بود.

جلسه‌ي توجيهي 
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به منظور انجام اين مأموريت، برادر اکبر حاجي‌پور )شهيد(1 فرمانده تيپ 
عمار، نيروها را به دو محور راست و چپ تقسيم و براي هر کدام از آن‌ها يک 

محور هجوم به دشمن ترسيم کرده.
گردان‌هاي انصار، حمزه و مقداد در سمت راست و گردان‌هاي مالک و 
کميل نيز در سمت چپ و همچنين گردان جعفر طيار هم به عنوان گردان 

احتياط سازماندهي شدند.
گردان حمزه مي‌بايد در محور سمت راست با خنثي نمودن کمين‌ها و موانع، 
راه را براي عبور گردان انصار و شکستن خط دشمن توسط آنان هموار نمايد. 
سپس گردان مقداد وارد عمل شده و با عبور از اين دو گردان و نفوذ تا 

عمق دشمن، با گردان مالک در محور چپ الحاق نمايد.
فرمانده ما مكثي كرد و گفت‌: اما در محور سمت چپ و مسير رُشيديه، 
مأموريت پاکسازي موانع، تصرف تپه دوقلو و عبور از کانال‌هاي اول، دوم و 

سوم به گردان ما يعني کميل واگذار شده.
از كنار ما عبور  از كانال سوم عبور كرديم، گردان مالک ‌بايد  ما  وقتي 
کند و با گردان مقداد در محور راست الحاق نمايد تا ان‌شاءالله مرحله‌ي دوم 
عمليات با كمك ديگر يگان‌ها آغاز شود. گردان جعفر طيار هم به عنوان 
گردان احتياط، در فاصله‌اي دورتر از ما مستقر شده تا در مواقع لزوم و خطر، 

براي ياري و کمک نيروهاي عمل‌کننده اعزام شود.
نُه  از  پس  بايد  عمار  تيپ  نيروهاي  كه:  بود  اين  ايشان  صحبت  آخرين 
کيلومتر پياده‌روي در رمل، خود را به سمت راست پاسگاه رشيديه رسانده و 
در آنجا با کمک بلدوزر و لودر، خاکريز زده و پدافند کند. لودر و بلدوزرها 
نيز براي احداث خاکريز در منطقه‌ي درب ديه )نقطه‌ي شروع( مستقر شده و 

منتظر دستور هستند.
1. )شهيد( بدان مفهوم استک ه فرد مذکور در عمليات‌هاي بعدي و در زمان ديگري به فيض عظيم 

شهادت نائل آمده است.



حركت

آنچه فهميديم و فرماندهان تأكيد مي‌كردند اين بود كه گردان كميل از 
تيپ عمار بايد در شب اول، حتي‌المقدور بدون درگيري با کمين‌ها، از موانع 
و ميادين مين و کانال‌ها عبور کند و پس از رسيدن به پشت جاده آسفالت1، 

در آنجا خاکريز زده و پدافند کند. 
در سمت راست ما، يک تيپ از لشکر عاشورا و در سمت چپ نيز، يک 

تيپ از لشکر نجف اشرف قرار داشتند. 
نقطه رهايي 2 تيپ عمار و تيپ سمت راست آن )تيپ لشکر عاشورا(، 

منطقه‌ي »درب ديه« بود.
نام  به  به جايي  و  از درب ديه حرکت کرد  بود كه گردان کميل  عصر 

تک‌درخت رسيد.
برادر حاجي‌پور در آنجا براي گردان‌ها صحبت کرد. در بين صحبت‌هاي 

برادر حاجي‌پور اتفاق عجيبي افتاد! 
از لابه‌لاي نيروها يک گلوله آرپي‌جي دوزمانه به سوي آسمان شليک شد 

و در آسمان منفجر شد!
اين مي‌توانست يك علامت براي نيروهاي دشمن باشد!

1. جاده‌ آسفالت جاده‌ي مرزي عراق است.
2. در عرف نظامي نقطه‌ي رهايي به آخرين حد خط خودي مي‌گويند. در نقطه‌ي رهايي رزمنده از خط 

خودي جدا شده و به سمت دشمن مي‌رود.

آخرين صحبت برادر ثابت نيا براي نيروهاي كميل
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با اين شليك يك‌باره همه چيز به هم ريخت. برخي با بدگماني به اين قضيه 
نگاه مي‌كردند. 

شخصي که آرپي‌جي را شليک کرده بود جلو آمد و معذرت خواهي كرد 
و گفت که اشتباهي شليک کرده. 

در صورتي كه فرماندهان بارها به ما اعلام كرده بودند كه قبل از رسيدن به 
مواضع دشمن هيچ سلاحي آماده‌ي شليك نباشد.

بعد از صحبت‌هاي برادر حاجي‌پور »ابراهيم هادي«1 روضه خواند. 
معرکه‌ي  در  را   7 سيدالشهدا  نام  عطر  دل‌انگيزش  و  محزون  صداي 

جنگ پخش کرد. 
او غريبانه و با سوز عجيبي مي‌خواند: امان از دل زينب 3؛ چه خون شد 

دل زينب 3! 
ابراهيم از  سينه‌زني روح‌انگيز او، حال و هواي بچه‌ها را دگرگون کرد. 

وفاداري ياران ابي عبدالله 7 خواند و از اسارت عمه‌ي سادات! 
بچه‌ها گفت:  به  رو  پرصلابتش  و  با صداي محزون  هم  پايان روضه  در 
»بچه‌ها امشب يا به ديدار يار مي‌رسيد يا بايد مانند عمه‌ي سادات، اسارت را 

تحمل کنيد.«2
بلافاصله نيروها از جا بلند شدند حركت گردان‌ها آغاز شد. 

1. ابراهيم هادي از شاخص‌ترين افرادي بودک ه در اين عمليات مفقودالاثر شد و تاک نون جسد مطهرش 
بازنگشته است. او در اول ارديبهشت سال 1336 حوالي ميدان خراسان تهران ديده به جهان گشود. در 
جواني، حضور در هيئت جوانان وحدت اسلامي و همراهي و شاگردي استادي نظير علامه محمدتقي 
جعفري بسيار در رشد شخصيتي ابراهيم مؤثر بود. او هم‌زمان تحصيل علم، بهک ار در بازار تهران مشغول 
بود. پس از انقلاب در سازمان تربيت بدني و بعد از آن آموزش و پرورش مشغول به خدمت گرديد. اهل 
ورزش بود. با ورزش باستاني و پهلواني، مرام و خوي پهلواني به خود گرفته بود. در واليبال وک شتي 
بي‌نظير بود. سرانجام در عمليات والفجر مقدماتي )22 بهمن 1361( پس از شش روز مقاومت جانانه 
جاودانه شد و ديگرک سي او را نديد. )جهت مطالعه در شخصيت، مرام و زندگي اين شهيد سعيد رجوع 

کنيد بهک تاب سلام بر ابراهيم(
2. تقريباً اکثر بچه‌هاييک ه ابراهيم هادي برايشان روضه خواند يا شهيد يا مفقود شدند  )سلام بر ابراهيم: 

)204 ،1390
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پس از آن بيعت روح‌انگيز، نيروها پرانرژي و با صلابت به سوي مواضع 
دشمن حرکت کردند. 

ساعت شش عصر بود. سکوت همه جا را فراگرفت. خط اول دشمن با 
نقطه‌ي رهايي نُه کيلومتر فاصله داشت. 

و  تمريني سخت‌تر  بار  اين  اما  فرارسيد،  ايستادگي  تمرين  آخرين  زمان 
سنگين‌تر. 

پل‌هاي  حمل  و  نظامي  کامل  تجهيزات  با  رمل‌ها  در  بار  اين  راهپيمايي 
پيش‌ساخته‌ي سنگين1.

اين آزمون اراده و قدرت ايمان بود. رزمندگان اسلام مي‌بايست پس از 
طي اين مسافت در ساعت مقرر به محل‌هاي تعيين‌شده رسيده و به صورت 

هم‌زمان، حمله‌ي برق‌آساي خود را آغاز مي‌کردند. 
قرار بود در جاي ديگري براي نماز توقف كنيم اما اعلام شد كه دير شده و 

همين‌طور كه در حال حركت هستيد نماز مغرب و عشاء را بخوانيد.
در حال حركت بوديم كه همه نيت كرده و نماز را آغاز كردند. از ستون 

نيروها زمزمه سوره حمد و توحيد بر فضا حاكم شده بود. 
تماشاي  به  عرشيان  تمام  كه  مي‌كرد  احساس  انسان  بود.  نمازي  عجب 

عشق‌بازي اين ياران آخرالزماني، با پروردگار نشسته‌اند.

1. پل‌هايي سه تکه و لولاييک ه توسط جهاد سازندگي براي عبور ازک انال‌ها طراحي و ساخته شده بود.
طول اين پل‌ها شش متر و عرض آن ي کمتر بود و تکه‌هاي آن روي يکديگر جمع شده و توسط چهار 

نفر به سختي حمل مي‌شد.



وقتي در چنانه بوديم، به ما گفتند كه ممكن است دو روز به شما تجهيزات 
و تداركات نرسد، براي همين بيشتر نيروها، جيره‌ي جنگي و چندين خشاب 

و نارنجك اضافه با خود برداشتند. 
از حركت نيروها چيزي نگذشته بود كه همگي احساس خستگي كردند. 

حركت روي خاك رملي فكه،آن هم با تجهيزات اضافه، بسيار سخت بود.
موقع حركت قرار بود دو نفر پل‌هاي پيش‌ساخته را حمل کنند، اما پل‌ها به 
قدري سنگين بودند که حتي چهار نفر هم نمي‌توانستند آن‌ها را حمل کنند. 

راهپيمايي در رمل و حمل تجهيزات نظامي و انفرادي به خصوص پل‌ها 
درکاسته شدن توان جسماني رزمندگان تأثير بسياري داشت. 

در اين ميان بهرام درخشان، عرب عامري، حسن زعفران و ابراهيم هادي 
بيش از ديگران با ايثار مثال‌زدني در حمل پل‌ها کوشش کردند.

به خاطر اين مشکلات، بچه‌ها از زمان‌بندي عمليات عقب ماندند. نيروها 
سرعت خود را زياد كردند و همين باعث شد كه برخي عقب بمانند.

با همان ظاهر ساده  ابراهيم هادي  به ياد دارم كه در آن تاريكي،  خوب 
و شلوار كردي و چفيه‌ي عربي بر دوش، كنار ستون ايستاده بود و به بچه‌ها 
روحيه مي‌داد. ابراهيم هادي مدام از بچه‌ها مي‌خواست تا با گفتن ذکر و بردن 

نام مبارک ائمه‌ي اطهار 8 از آن‌ها مدد بگيرند.

خاك رملي
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طبق طرح عمليات قرار بود در اين منطقه، پنج گردان با هم حركت کنند؛ 
لذا پنج ستون از رزمندگان اسلام در جوار يکديگر حرکت مي‌کردند. 

براي جلوگيري از آميختگي اين صفوف با يکديگر و گم ‌شدن افراد، از 
طناب رنگي استفاده شده بود؛ به طوري که افراد هر گردان، طناب مخصوص 

به خود را در دست گرفته بودند و حرکت مي‌کردند. 
اما با اين حال، خستگي شديد ناشي از پياده‌روي طولاني در رمل با آن 
شرايط سخت، باعث شد تا برخي از نيروها پل‌ها، تجهيزات و حتي اورکت، 
پتو، کوله‌پشتي و جيره‌هاي غذايي خود را در ميانه‌ي راه رها کنند تا بر خستگي 
غلبه کرده و از قافله عقب نمانند. اما راهپيمايي روي رمل به کندي صورت 
مي‌گرفت. من ديدم بعضي از نيروها، در بين راه، حتي كوله‌پشتي و تغذيه و 

مهمات خود را کنار مسير مي‌گذاشتند تا سبک‌بارتر به راه خود ادامه دهند. 
نيروها در يك مسير حركت مي‌كردند. پس از مدتي راهپيمايي، به دستور 
فرماندهان ستون متوقف شد تا رزمندگاني که عقب مانده بودند ملحق شوند 
و كسي جا نماند. در موضعي که از ديد دشمن مخفي بود، همه‌ي نيروها جمع 

شدند. آنجا دقايقي را به استراحت و رفع تشنگي و گرسنگي گذرانديم. 
هوا کاملًا تاريک بود. ابرهاي آسمان، تاريکي منطقه را دوچندان کرد. 
براي همين حرکت به سوي دشمن راحت‌تر بود؛ دستور حرکت مجدد صادر 

شد و همه‌ي ‌نيروها با صف‌آرايي و آرايش قبلي راه افتادند. 
مدت سه ساعت، به همين طريق راهپيمايي در رمل‌هاي فكه انجام شد. 
کم‌کم چراغ‌هاي روشني که از دوردست سوسو مي‌زد، به ما خبر مي‌داد كه به 
مواضع دشمن نزديک شده‌ايم. گه‌گاه، خمپاره‌اي و يا منوري منطقه را روشن 
مي‌ساخت و نور خيره‌کننده‌ي‌آن، همه را مجبور به خيز بر روي زمين مي‌کرد. 
هر سه گروهان گردان کميل، از نقطه‌ي رهايي به ستون به سمت مواضع 

دشمن حرکت کردند. شب هفدهم بهمن‌ماه بود.



فرمانده گردان براي جلوگيري از پراکندگي و گم شدن نيروها در منطقه‌‌ي 
رملي و طولاني بودن مسير، طنابي را به دست نفر اول داده بود. 

اين طناب تا گروهان سوم کشيده شده بود و همه‌ي نيروها با يک دست 
طناب را گرفته بودند و حركت مي‌كردند. 

مواضع  به سمت  کامل  در سکوت  و  آهستگي  به  ترتيب گردان  اين  به 
دشمن حرکت کرد و موانع را يكي پس از ديگري پشت سر گذاشت.

هنگامي که گردان کميل از ديگر گردان‌ها جدا شد. )درست پشت قتلگاه 
كنوني فكه( به فاصله‌ي ‌دويست متري يکي از سنگرهاي کمين بعثي‌ها قرار 

داشتيم.
من در تاريكي و با نور انفجارها متوجه شدم که در آنجا، يک قبضه سلاح 
دوشکا مستقر شده! آن‌قدر پايه‌هاي اسلحه را در زمين فرو برده بودند که به 

راحتي ارتفاع نيم متري را مورد آتش شديد خود قرار مي‌داد. 
بعثي‌هاي عراقي مستقر در اين سنگر، از نور ايجاد شده توسط خمپاره‌هايي 

كه شليك مي‌شد متوجه حرکات و نزديک ‌شدن نيروها شدند. تا اينكه...
يك‌باره يكي از آنها فريادي زد و منطقه‌ي ‌مقابل خود را زير آتش گرفت. 
غرش رگبار دوشکا، سکوت سنگين حاکم بر منطقه را‌ شکست. گلوله‌هاي 

رسام در فضا به حرکت در ‌آمد. 

اولين درگيري
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نفس در سينه نيروها حبس شده بود. هركس سرش را بالا مي‌آورد شهيد 
مي‌شد. لحظاتي گذشت. برادر ثابت‌نيا به چند نفر گفت: سريع دوشكا رو 

خاموش كنيد. اين چند نفر با نارنجك و آرپي‌جي از ما جدا شدند. 
آنها جلو رفتند و زماني كه سر دوشكا به سمت راست منحرف شد، يكي 
از آنها نشست و با فرياد الله اكبر گلوله‌اي شليك كرد. اين اولين درگيري 

نيروهاي ما بود. آنها موفق شدند آتش دوشکا را خفه کنند. 
اين مانع برداشته شد؛ حركت خودمان را سريع‌تر از قبل ادامه داديم. ما به 

كمين نيروهاي عراقي نزديک‌ شديم و به پشت ميدان مين آن‌ها رسيديم.
آنجا بود كه فرماندهان با تعجب به اطراف خود نگاه مي‌كردند! چيزي كه 
مشاهده مي‌شد اين بود كه منطقه‌ي عمليات، با ايجاد موانع جديد بسيار تغيير 

كرده و با نقشه‌ي توجيهي بسيار متفاوت است!
در اينجا درايت و قدرت فرمانده گردان كميل به كمك نيروها ‌آمد. ‌او 

براي چند لحظه به اطراف خود خيره شد تا بهترين راهكار را پيدا كند.
گردان ما به ميدان مين رسيده بود، چند نفر تخريب‌چي به همراه جعفر 
جهروتي در ميدان ميني كه به عمق تقريبي پانصد متر بود، معبري باز كردند.
بلافاصله فرمان حرکت صادر شد. هنوز بچه‌ها كاملًا براي عبور آماده نشده 

بودند كه آتش دوشكاي سنگر كمين دشمن، رو به سمت بچه‌ها باز شد. 
به  معبر  از داخل  نيروها متوقف شدند. يك آرپي‌جي زن شجاع  همه‌ي 
داخل ميدان مين غلتيد! البته دل شير داشت كه اين كار را كرد. چون ممكن 

بود بدنش روي مين برود و... 
بعد يك‌باره از جا بلند شد و با فرياد يا حسين 7 شليك كرد و سنگر 

كمين منهدم شد. نفسي به راحتي كشيديم و از جا بلند شديم. 
حركت مجدد گردان كميل آغاز شد.



موانع

به دليل شکست‌هاي سنگين و پي‌درپي ارتش بعث عراق در عمليات‌هاي 
قبلي، رئيس‌جمهور عراق کارشناسان زبده‌ي جنگي پيمان ورشو1 را به کمک 

طلبيد. 
صدام با کمک مستشاران نظامي، پس از بازنگري دقيق در علل شکست‌ها 

و ناکامي‌هاي ارتش اين کشور، به نتيجه‌ي مهمي ‌رسيد. 
کارشناسان زبده‌ي جنگي دنيا، رمز پيروزي قواي ايراني را در حمله‌هاي 

شبانه نيروي پياده، با قدرت ايماني ‌دانستند که از هيچ چيز هراسي ندارد. 
اين نيرو قادر است پس از پيمودن مسافت‌هاي طولاني در شب، با همه‌ي 
قواي خود و در اوج اقتدار و شجاعت، آرام و بدون سر و صدا به خط زده و 
در دل سربازان بعثي ايجاد رعب و وحشت نمايند. در اين صورت است که 

ديگر هيچ نيرويي قادر به مقابله با آن‌ها نيست.
از اين رو مستشاران خارجي و فرماندهان ارشد ارتش بعث عراق، دست 
به طراحي تاکتيک خاصي زده و سعي نمودند در منطقه‌ي فكه آن را اجرايي 

کنند.
با  تنها اهرم مقابله  به عنوان  به کار گيري موانع2 پيچيده  بر  اين تاکتيک 

1. پيمان نظامي كشور شوروي با اروپاي شرقي در برابر ناتو.
2. هر نوع عارضه‌ي زميني، حالت خاص از خاک، آب و هوا يا اشيا ساختگيک ه به منظور اختلال در 
حرکت، نفوذ و پيش‌روي دشمن مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مانع ناميده مي‌شود. )طاهري، 1388، 143(
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نيروي پياده‌ي شجاع ايراني تأکيد داشت.
ارتش بعث عراق قصد داشت با ايجاد ميادين مين و موانع و استقرار کمين 
بر سر راه رزمندگان اسلام، توان و انرژي آنان را تا حد زيادي تعديل کرده 

و آنان را خسته کند. 
در اين صورت علاوه بر انرژي صرف‌شده، وقت بسياري از نيروهاي ايراني 

گرفته مي‌شد و بدين ترتيب کار به صبح مي‌کشيد. 
در آن هنگام و پس از خستگي نيروهاي ايراني، با يک پاتک گسترده، 
نيروهاي زبده زرهي و کماندوهاي خود را وارد عمل مي‌كرد. آن‌ها با به كار 
گيري نيروهاي خط دوم و سوم1 خود، صحنه‌ي جنگ را به نفع خود تغيير 

مي‌دادند. 
دشمن در منطقه‌ي فكه و در محور گردان كميل، ترکيب پيچيده‌اي از 

موانع مختلف را به کار برد. 
برخي از اين موانع در شناسايي نيروهاي اطلاعات عمليات کشف شد، اما 
بسياري از آن‌ها تا شب عمليات همچنان از ديد نيروهاي اطلاعات عمليات 

مخفي ماند.
بر اساس آنچه بعدها مشخص شد، دشمن موانع را به هفت برابر گسترش 

داده بود.
آنها توانستند با غافلگير نمودن نيروهاي رزمنده، تلفات زيادي بگيرد. 

دشمن از چهار کيلومتر قبل از تپه‌هاي دوقلو، موانع و ميادين مين خود را 
گسترده بود. انواع موانع خورشيدي، سيم‌هاي خاردار حلقوي و... كه شانزده 

نوع مانع را شامل مي شد.
1. ارتش بعث عراق در اين عمليات نيروهاي خود را در سه رديف سازماندهيک رد. رديف اول نيروهاي مزدور 
سوداني بودندک ه درک مين‌ها مستقر شده و از ميادين مين محافظت ميک‌ردند. نيروهاي جيش‌الشعبي 
)داوطلب‌ها( در رديف دوم و سربازهاي تسخيري در رديف سوم مستقر شده بودند. سربازهاي تسخيري 
کساني بودندک ه خدمت سربازي را گذرانده، آموزش‌هاي لازم را فراگرفته و به عنوان خبره‌ترين نيروهاي 

عراقي مأموريت پات کگسترده را بر عهده داشتند.



51 موانع

بر طبق استانداردهاي نظامي جهان، در ‌کار گذاشتن مين، محدوده‌ي ميدان 
مين بايد با سيم خاردار کاملًا مشخص باشد. ولي عراق اين استاندارد را زير 
پا گذاشت و ميدان مين خود را طوري پراكنده بود که محدوده‌ِ واقعي آن 

مشخص نبود. 
در پشت اين ميدان مين و تله‌هاي انفجاري و تله‌هاي منور، نيروهاي کمين 

دشمن قرار داشتند.
آن‌ها با مخفي شدن در ميان سنگرهايي كه در ميان رمل‌ها استتار شده بود، 
از اين ميدان مين محافظت مي‌کردند و هر گونه تحرك نيروهاي ما را تحت 

نظر داشتند. 
نيروهاي كمين دشمن که تعدادشان به حدود يك گروهان مي‌رسيد، از 

تيپ اعزامي از كشور سودان و اردن بودند!
آن‌ها مأموريت درگيري با نيروهاي ايراني به منظور کند نمودن سرعت 

پيش‌روي ما را داشتند. 
وظيفه‌ي ديگر آن‌ها اطلاع دادن به نيروهايي بود كه در خط اول دشمن 

مستقر بودند.
البته فقط يك سنگر كمين دشمن با گردان كميل درگير شد و آن هم با 

آتش يك آرپي‌جي زن منهدم شد.
ما فقط همان يك سنگر كمين را ديديم. واقعاً جاي تعجب داشت، ما يقين 
بقيه‌ي  اما چرا  داشتيم كه سنگرهاي كمين بسياري در مسير ما وجود دارد 

سنگرهاي كمين با گردان ما درگير نشدند!؟
به هر حال بچه‌ها بلند شدند و از معبر عبور كردند.

در حين عبور از معبر، بچه‌هايي را که به علت جراحت از آتش دوشكا 
روي زمين افتاده بودند ديديم.

آن‌ها در حالي كه غرق خون بودند لبخند مي‌زدند و به ما روحيه مي‌دادند. 
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مجروحين بچه‌ها را تشويق به ادامه‌ي مسير مي‌كردند و مي‌گفتند: به ما كاري 
نداشته باشيد. برويد و كار را تمام كنيد. حتي يكي از آنها نگفت كه به من 

كمك كنيد!
پس از گذشتن از آن معبر، همه‌ي نيروها در سمت ديگر ميدان مين به 
به  منظم،  سازماندهي  و  آرايش  با  دوباره  و  شدند  جمع  سينه‌خيز  صورت 

حرکت خود ادامه دادند.
براي بچه‌هايي كه در چند عمليات شركت كرده بودند تعجب‌آور بود كه 

چرا بقيه‌ي سنگرهاي كمين با گردان درگير نشدند! 
انصار و مقداد و  نيروهاي گردان‌هاي  ما كه  اتفاق در محور مجاور  اين 

حمزه حضور داشتند بيشتر به چشم مي‌خورد!
بعدها شنيدم كه فرماند‌هان آن محور، پشت بي‌سيم به حاجي‌پور مي‌گفتند: 

چرا كمين‌هاي دشمن ساكت هستند؟!
هيچ كس علت اين سكوت كمين‌ها را نمي‌دانست. اما چند دقيقه بعد، 
حاجي پور كه از قرارگاه، علت اين قضيه را سؤال كرده بود، پشت بي سيم 

آمد و اعلام كرد: دشمن به كمين‌هاي خود دستور عقب‌نشيني داده!
نيروهاي ما خوشحال شده و مشغول پيشروي شدند. اما دشمن به دروغ اين 

خبر را در پشت بي‌سيم‌ها پخش كرده بود تا نيروهاي ايراني را فريب دهد! 
بعدها شنيدم كه بچه‌هاي گردان‌هاي مجاور مي‌گفتند:‌ هنگام عقب‌نشيني 
خود  سنگرهاي  به  بودند  شده  مخفي  كه  كمين  نيروهاي  ما،  گردان‌هاي 

بازگشتند و آتش شديدي را به سوي ما گرفتند.
كه  بود  آتشي  همين  خاطر  به  جاماندند،  منطقه  در  كه  ما  شهداي  اكثر 

كمين‌ها در هنگام عقب‌نشيني ايجاد كردند.



شروع كارزار

به  با جا گذاشتن رفقاي مجروحشان،  از ميدان مين عبور كرديم. بچه‌ها 
ادامه‌ي مسير در رمل‌ها پرداختند. كل مسير ما پر از تپه‌هاي كوچك و بزرگ 
رملي بود. اما دو تپه‌ي رملي، از بقيه بزرگ‌تر بود كه در شناسايي‌ها به تپه‌هاي 
دوقلو معروف شده بود. شروع كار ما از آنجا بود. درست بعد از اين تپه‌ها بود 

كه اولين كانال، براي جلوگيري از پيش‌روي ما قرار مي‌گرفت.
حدود پانصد متر مانده بود به تپه‌هاي دوقلو، درست در ساعت نُه و سي دقيقه‌ي 
شبِ يکشنبه هفدهم بهمن‌ماه 1361 از پشت بي‌سيم رمز عمليات اعلام شد:

اللهم  العظيم.  العلي  بالله  الا  قوهًْ  الرحيم. و لاحول و لا  الرحمن  الله  »بسم 
اياک نعبد و اياک نستعين. ففرج عنا يا کريم، يا الله يا الله يا الله. به مظلوميت 
علي‌اصغر و به ذوالفقار برنده‌ي ولي مؤمنين و قهاريت رب العالمين به پيش...«

شيپور جنگ به صدا در آمد؛ همان شيپوري که شهيد چمران، آن را معيار 
شناختن مرد از نامرد مي‌دانست. 

کاري حسيني در پيش بود. فرزندان خميني پس از پيروزي در جهاد اکبر كه 
نمونه‌ي بارز آن در شب‌هاي دوکوهه بود، آماده‌ي جان‌بازي در جهاد اصغر، در 
ميدان کارزار بودند. و چه سهل است آن جهادي که از بزرگ به كوچك  مي‌رسد. 
امام  فرزندان  براي  تکامل،  صدساله‌ي  راه  كه  مي‌ديديم  خوبي  به  آنجا 

مهربان امت، يک‌شبه طي مي‌شد. 
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اضطراب  و  هيجان  اما  مي‌خورد،  ما  توي صورت  بهمن‌ماه  سوز سرماي 
عمليات، زماني براي فكر كردن درباره‌ي سرما باقي نمي‌گذاشت.

بالاخره بچه‌ها به زير تپه‌هاي دوقلو رسيدند. بعثي‌هاي مستقر در تپه‌هاي 
رملي دوقلو، از قبل منتظر گردان كميل بودند! آن‌ها يك‌باره منوّر زدند و 

فضا، همانند روز روشن شد!
معرکه‌اي بر پا شد! آتش شديد دشمن به روي رزمندگان گردان کميل 

دهان گشود. دوشکاهاي بي‌رحم دشمن حسابي از بچه‌ها تلفات گرفت. 
به دستور فرمانده گردان، فقط تعدادي از نيروهاي گروهان اول با سنگرهاي 

دشمن، درگير شدند. 
عجب شجاعتي خداوند به آرپي‌جي زن‌ها داده بود. جلوي تيرهاي رسامي 
تكبير  با يك  و  بلند مي‌شدند  به طرف آن‌ها مي‌آمد  برق  و  مانند رعد  كه 

شليك مي‌كردند. 
اگر دلاوري آن‌ها نبود بچه‌هاي كميل همان‌جا قتل عام مي‌شدند. 

در اين ميان تعداي از آن‌ها هم شهيد شدند. اما تعدادي از بچه‌ها با شجاعت 
خود را به بالاي تپه‌هاي رملي سمت راست تپه‌هاي دوقلو رساندند و سنگرهاي 

دشمن به تصرف خود در آوردند.
اما بقيه‌ي نيروهاي گردان با درايت و فرماندهي برادر »محمود ثابت‌نيا«1 

توانستند بدون درگيري تپه دوقلو را دور بزنند و مسير را ادامه دهند.
اين هنرمندي فرمانده شجاع و كارداني مثل ثابت‌نيا بود كه همه‌ي نيروها 
را درگير نكرد. هدف او رسيدن به كانال‌ها بود. براي همين فقط يك دسته از 

نيروها را در كنار تپه دوقلو نگه داشت و بقيه را با خودش همراه كرد...
1- محمود ثابت نيا فرمانده گردانک ميل، متولد شهر ري مي‌باشد. از همان اوانک ودکي با زحمت و دست 
فروشي با درد فقر دست و پنجه نرمک رد. در واليبال، شنا و تيراندازي مهارت داشت. در سن 25 سالگي  
ازدواج نمود و بعد از انقلاب به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد. اين شهيد سعيد در تاريخ 
61/11/21 مظلومانه در عمليات والفجر مقدماتي به درج رفيع شهادت نائل شد. پيکر او پس از 12 سال 

در سال 1373 تفحص گرديد.



موانع عجيب

ما تپه‌هاي دوقلو را دور زديم، چند دقيقه بعد بچه‌ها به سيم خاردارهاي 
حلقوي1 رسيدند. اما مشكلي پيش آمد! جنس آن‌ها به قدري سخت و محکم 

بود که با سيم‌چين تخريب‌چي‌ها بريده نمي‌شد! 
و  سخت  خيلي  آن‌ها  از  عبور  بود.  جديد  و  فولادي  سيم‌ها،  اين  ظاهراً 
نفس‌گير شده بود. با هزار زحمت تعدادي از آن‌ها را بريديم و روي دو رديف 
آخر سيم‌ها، برانكارد قرار داديم. نيرو‌ها به سختي از روي آن‌ها عبور كردند.

بعد از سيم خاردارهاي حلقوي‌، حدود ده متر سيم خاردار فرشي2 کشيده 
شده بود. همه‌ي اين‌ها براي اين بود كه زمان از ما گرفته شود و هوا روشن 
شود. تعدادي از بچه‌ها كوله‌پشتي‌ها و اوركت خود را روي آن‌ها پهن كردند 

و نيروها با سختي و جراحت پاهايشان از آن‌ها عبور كردند. 
پس از سيم خاردارهاي فرشي، به يک زمين صاف و ظاهراً خالي از موانع 
رسيديم. بعدها فهميديم نام اين زمين صاف كُشتار است! در واقع بعثي‌ها براي 
بيهوده  مين‌ها  و  نخورد  مين  ميادين  داخل  به  گلوله‌ي خمپاره‌هايشان  اينكه 
1. نوعي سيم خاردار استک ه به صورت حلقه‌ي فلزي ساخته شده و خارهاي چهار شاخه‌ي آن به 

فاصله‌ي پنج سانتي‌متر از هم قرار دارند، قطر حلقه‌ي آن نود سانتي‌متر است.
2. سيم خاردار فرشي براي جلوگيري از خزيدن نيروها از زير سيم خاردار احداث مي‌شود. در اين نوع 
شبکه چهار الي پنج رديف ميله به ارتفاع حدود بيست الي سي سانتي‌متر از زمين و فاصله‌ي رديف‌ها از 
هم حدود دو مترک اشته شده سپس سيم‌هاي خاردار را به صورت زيگزاگي و شطرنجي به ميله‌ها وصل 
ميک‌نند. به طوريک هک ل سطح مسير ميله‌گذاري شده با سيم‌هاي خاردار فرش مي‌شود. عبور نيروها از 

روي اين‌گونه سيم خاردارها با جراحت بسياري همراه است.
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منفجر نشود، آتش خمپاره و توپخانه‌ي خود را در آن منطقه ثبت كرده بودند!
وقتي که رزمندگان، با عبور از سيم خاردارهاي حلقوي و فرشي، به تدريج 
وارد اين منطقه مي‌شدند، فرصت بسيار کوتاهي براي استراحت فراهم مي‌شد. 
اين بهترين فرصت براي رفع خستگي پياده‌روي‌هاي طولاني با تجهيزات 
و عبور از اين موانع سخت و نفس‌گير بود. اما درست در مقابل ما يك ميدان 
مين ديگر قرار داشت. در اين فرصت و تا رسيدن همه‌ي نيروهاي گردان، 
تخريب‌چي‌ها بايد براي ايجاد يک معبر در ميدان مين پيش رو اقدام مي‌کردند. 
براي لحظاتي ساكت و آرام نشسته بوديم. اما اين آرامش قبل از طوفان، 
دقايقي کوتاه دوام داشت! دشمن منطقه‌ي تجمع افرادي را که منتظر باز شدن 
معبر بودند زير آتش خود قرار ‌داد. ظاهراً اين زمين خالي از موانع، کشتارگاه 

بسيار مناسبي بود تا تجمع رزمندگان را به خاک و خون کشد. 
برخي از بچه‌ها ناگزير براي نجات از اين معرکه به هر سو مي‌دويدند. در 
تاريکي شب بعضي از آن‌ها ناخواسته وارد ميدان مين شده و طعمه‌ي مين‌هاي 
بي‌رحم دشمن شدند. ما سريع از جا بلند شديم و از منطقه‌‌ي كشتارگاه بيرون 
رفتيم. ميدان مين با عمق حدود سيصد متر در مقابل ما وجود داشت كه جعفر 

جهروتي با كمك چند تخريب‌چي، سريع معبر باز كردند. 
بچه‌ها از اين معبر عبور كردند و به جاده‌اي به نام ذوزنقه رسيدند. بعثي‌ها 
با استفاده از خاك، شيب جاده‌ي مرزي ايران را از بين برده بودند تا نيروهاي 
ايراني موفق به پناه گرفتن پشت آن نشوند! در اين هنگام يك گروهان از 
نيروهاي لشكر نجف به جاده‌ي ذوزنقه رسيدند. با تعجب سؤال كرديم كه 
اينجا چه مي‌كنيد؟ آن‌ها راه را گم كرده بودند. هنگام حركت نيروهاي ما، 

تعداد كمي از آن‌ها با گردان كميل همراه شدند و بقيه همان‌جا ماندند. 
نيروها از  درست بعد از عبور از اين جاده به کانال اول رسيديم. همه‌ي 

بزرگي اين كانال تعجب كردند. چگونه بايد از اين كانال عبور كنيم!؟



كانال اول

اولين کانال مرزي فكه به طول حدود صد كيلومتر )از شرهاني تا چزابه( 
داراي پنج تا شش متر عرض و سه تا چهار متر عمق بود. اين كانال به فاصله‌ي 

هفتصد متري از انتهاي تپه دوقلو قرار داشت. 
والمري1،  مين‌هاي  حلقوي،  خاردارهاي  سيم  رديف  سه  با  كانال  اين 

نبشي‌هاي نوک‌تيز مسلح بود. كسي جرئت ورود به اين كانال را نداشت.
آنجا و در اطراف كانال تعدادي بشکه‌هاي آتش‌زا درون زمين جاسازي 
که  بودند  موانعي  جمله  از  فوگاز2،  همان  يا  آتش‌زا  بشکه‌هاي  بود.  شده 

رزمندگان اسلام براي اولين بار در اين منطقه با آن‌ها روبه‌رو مي‌شدند. 
اين بشکه‌ها که از ماده‌ي منفجره‌ي فوگازپر شده بود، از راه دور و يا با 
تله‌هاي انفجاري منفجر مي‌شد. اين انفجار آتش عجيبي توليد مي‌کرد که تا 

شعاع بيست متري زبانه مي‌کشيد و نفرات را كاملًا مي‌سوزاند.
خاک کف کانال از جنس رُس بود که بر اثر بارندگي در زمستان، تبديل 
1. مين والمري يکي از انواع مين‌هاي جهنده‌ي ضد نفرات مي‌باشد. اين نوع از خطرنا‌کترين انواع مين‌ها 
محسوب مي‌شود. انفجار آن در ارتفاع سي الي صد سانتي‌متري سطح زمين باعث مي‌شود تا هنگام انفجار 
همه‌ي افراديک ه در برد ترکش‌هاي آن قرار دارند حتي اگر به صورت درازکش هم باشند، مورد اصابت 
ترکش‌هاي آن قرار گيرند. اثر و قدرت اين مين به صورت تركش و موج انفجار بوده و تركش‌هاي آن در 
همه‌ي جهات پراكنده شده و در فواصل نزديك كشنده مي‌باشد. متأسفانه بعد از گذشت بيش از سي سال 
ازک اشت اين نوع مين در فکه، هنوز هم بي‌رحمانه قرباني مي‌گيرد. شهيد آويني، شهيد محمودوند و ساير 

شهداي تفحص در برخورد با اين نوع مين به درجه‌ي رفيع شهادت نائل آمدند.
2. ي کمايع آتش‌زا نظير بنزين، گازوئيل و مقداري مواد ديگر مانند ژلاتين و لاستي کخردشده )که فقط 

جهت مداومت آتش بهک ار مي‌رود( را فوگاز مي‌گويند.
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نيم متر آب و لجن، گياهان  بود. در کانال اول حدود  به گِل و لجن شده 
خودرو و سيم‌هاي خاردار وجود داشت که عبور از اين كانال، بدون استفاده 

از پل، هم بسيار سخت و هم مستلزم وقت بسيار زيادي بود.
همينطور به كانال و موانع آن نگاه مي‌كردم. خداي من، چه بايد كرد؟!

بچه‌ها خيلي سريع پلي را که  با خود آورده بودند باز کردند. ولي نمي‌شد 
به راحتي روي کانال انداخت! چند نفر از بچه‌ها که از قدرت جسماني بالايي 
برخوردار بودند، بدون معطلي به داخل کانال پريدند. لجن كف كانال، اجازه‌ي 
حركت به آن‌ها نمي‌داد. پاهاي آن‌ها مرتب در اين لجن‌ها فرو مي‌رفت. سيم 

خاردارهاي کف کانال و بوته‌هاي تيغ هم بر سختي کار مي‌افزود. 
بالاخره بچه‌ها خود را در کنار سيم خاردارها جا دادند و با سختي بسيار، 
سلاح خود را زير ‌لبه‌ي پل قرار دادند تا اينكه پل به لبه‌ي جلويي كانال رسيد. 
بچه‌ها شروع به عبور از روي پل كردند. هنوز چند نفر رد نشده بودند كه 
به دليل خيس‌خوردگي لبه‌ي جلويي كانال، پل حدود يك متر به داخل كانال 
سقوط كرد و چند نفر به داخل كانال افتادند و لاي سيم‌خاردارها گير كردند!

عجب اوضاعي بود. سرما، گلوله‌ها و خمپاره‌هايي كه به سوي ما مي‌آمد، 
كم شدن تعداد نفرات و... واقعاً كار سخت شده بود.

بوديم كه چه كنيم.  مانده  براي عبور سخت‌تر كرد.  را  پل، كار  سقوط 
ابراهيم هادي كه پل را تا اينجا به كمك بقيه‌ي نفرات آورده بود جلو آمد.

او ديد بچه‌ها ممكن است قتل عام شوند، براي همين سريع خودش را به 
سمت لبه‌ي جلويي پل رساند. گوشه‌اي ايستاد و به بچه‌ها گفت بياييد. 

به  نيروها،  فانسقه  با گرفتن  ابراهيم  انتهاي پل مي‌رسيدند،  به  وقتي آن‌ها 
سرعت آن‌ها را به سمت بالا هل مي‌داد و از روي پل كه سقوط كرده بود عبور 
مي‌داد. يكي از جاهايي كه بدن ورزيده‌ي ابراهيم كارساز شد همين‌جا بود.



تعويض لباس

بچه‌هايي که از کانال به كمك ابراهيم هادي رد مي‌شدند، منتظر مي‌ماندند 
تا بقيه‌ي نيروها هم برسند. همين چند دقيقه شايد بهترين و کوتاه‌ترين فرصت 

براي استراحت نيروها بود. 
البته به دليل گلوله‌هايي كه از سمت خط دشمن شليك مي‌شد، بچه‌ها فقط 

مي‌توانستند به حالت دراز كش به زمين بچسبند. 
با وجود اين مسائل، برادر علي شکرريز از اين فرصت کوتاه استفاده كرد و 

خواست لباسش را با لباس نويي که مدتي پيش گرفته بود، عوض کند!
او مدام خواهش  اما  به شدت مخالفت کرد.  او  اين کار  با  مسئول دسته 

مي‌کرد!
بالاخره فرمانده دسته اجازه داد و از علي شکرريز خواست تا خيلي سريع 

پيراهن خودش را عوض کند.
اما مسئول دسته فرصتي پيدا نکرد تا حداقل قضيه‌ي اين تعويض لباس را 

بپرسد!
زود  خيلي  و  کرد.  باز  را  خود  کوله‌ي  حمايل  بند  سرعت  به  شکرريز 

پيراهنش را عوض کرد. 
نيز  را  تا شلوارش  لحظه تصميم گرفت  بود. در يک  باقي  هنوز فرصت 

تعويض کند!

1- شهيد علي شكرريز
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فرمانده دسته متوجه شد و با عصبانيت او را سرزنش کرد. اما او بدون آنکه 
چيزي بگويد سرش را پايين انداخت و از فرمانده عذرخواهي کرد.

فرمانده  به  را  اين کار  بود دليل  بهتر  به علي گفت:  بوياني آهسته  احمد 
مي‌گفتي؟! 

گفت:  آرام  و  زد  لبخندي  داشت  چهره  بر  که  شرمي  همان  با  شکرريز 
اشکالي نداره، نمي‌خواهم ريا شود!

بعدها برادر بوياني راز آن تعويض لباس بي‌موقع را برملا کرد. 
او ‌گفت: از بيست روز قبل از عمليات که در خط پدافندي فكه مستقر شده 
بوديم، آبي براي استحمام نبود و بدن بسياري از رزمندگان بوي عرق گرفته 

بود. 
برادر شكرريز هم لباس نوي خود را از ‌مدتها قبل، مختصر گلابي زده بود و 
آرزو داشت در لحظه‌ي شهادت، آن لحظه‌اي که لايق زيارت ارباب بي‌کفن 

خود مي‌شود، بدنش بوي عرق ندهد. 
آن  در  و  زندگي‌ام  آخر  لحظات  در  دارم  دوست  مي‌گفت:  هميشه  او 
از بوي بد عرق بدنم شرمنده و  به دامن مي‌گيرد،  زمان که مولايم سرم را 

خجالت‌زده نباشم!!
علي شكرريز لباس‌هايش را عوض كرد و لباس نو و معطر پوشيد.

او ديگر در لحظه‌ي شهادت خجالت‌زده نبود! 
او در همين عمليات شهيد شد و به آرزويش رسيد؛ آرزويي که برايش 

مدت‌ها انتظار کشيده بود. 



زيركي فرمانده

پس از عبور نيروها از کانال اول، و سه رديف سيم خاردارهاي حلقوي، 
عبور از ميدان مين حدوداً با عرض ده متر شروع شد. 

تخريب‌چي‌ها شروع به باز كردن معبر كردند. قرار شد گروهان دوم از 
گردان كميل از معبر بازشده عبور كرده و خود را به كانال دوم برساند. آن‌ها 
بايد در آنجا پل ديگري را بر روي كانال قرار دهند تا بقيه‌ي نيروهاي گروهان 

اول و گروهان سوم نيز از آن عبور كنند.  
درست هنگام عبور از معبر ميدان مين و بين کانال اول و دوم بود. ناگهان 

منور زده شد! يكباره تيربارهاي دشمن فعال شد و شروع به شليك كردند. 
در اثر آتش دشمن، تعدادي از بچه‌ها كه داخل معبر بودند زخمي و شهيد 
شدند. تعدادي هم به طرفين دويدند و وارد ميدان مين شده و روي مين رفتند. 
تعدادي هم توانستند در ميان آتش سنگين دشمن، خود را به کانال دوم 
اطراف خود دقت  به حوادث  ثابت‌نيا خوب  و داخل كانال شوند.  برسانند 
مي‌كرد. او گروهان سوم را عقب‌تر نگه داشته بود تا گروهان دوم از كانال 

دوم عبور كند. در اين لحظه متوجه شد كه بايد كار مهمي انجام دهد!
ثابت‌نيا به معاونش برادر بنکدار گفت: اگر اين‌طور بخواهيم در زير آتش 
شديد دشمن معبر بزنيم و از ميدان‌هاي مين كه در مسيرمان هست عبور كنيم، 

همه‌ي گردان قبل از رسيدن به هدف شهيد مي‌شوند. 

شهيد محمود ثابت نيا
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بعد ادامه داد: بعثي‌ها حتماً از پاسگاه الرشيد عراق، به سمت تپه‌هاي دوقلو 
معبر زده‌اند و از آن مسير نيروهاي خود را پشتيباني مي‌كنند. نيروها را همين‌جا 
نگه دار تا من بروم معبر عراقي‌ها را پيدا كنم و نيرو‌ها را تا قبل از اينكه هوا 

روشن شود از آن معبر‌ عبور دهيم. 
ثابت‌نيا براي پيدا کردن معبر دشمن از بقيه جدا شد و رفت. اين فرمانده، با 

زيرکي و درايت توانست معبر دشمن را شناسايي کند. 
نيروي  انتقال  براي  از آن  بود که دشمن  معبري  واقع همان  معبر در  اين 
از  استفاده مي‌کرد. پس  تپه‌هاي دوقلو  به  پشتيباني آن‌ها  کمين‌هاي خود و 
شناسايي معبر، ثابت‌نيا با بنکدار تماس گرفت و از او خواست تا نيروها را 

حرکت دهد. نيروها با همان آدرسي که فرمانده، به بنکدار داده بود رفتند. 
آنها از معبر بعثي‌ها عبور کردند و خود را به کانال دوم رساندند. 

کانال دوم در حد فاصل پاسگاه صفريه تا پاسگاه طاووسيه ايران حفر شده 
بود، تعدادي کانال‌هاي فرعي نيز از آن كانال براي گمراه نمودن نيروهاي 
ايراني منشعب شده بود. اين كانال چهار متر عرض و سه متر عمق داشت و 

داخلش پر از سيم خاردار حلقوي بود.
به  اقدام  از عمليات و هنگام حفر كانا‌ل‌ها، خيلي سريع  قبل  البته دشمن 

جابه‌جايي خاک آن‌ها کرده بود. 
نکنند،  جابه‌جا  را  كانال‌ها  خاک  اگر  که  مي‌دانستند  خوبي  به  آن‌ها 
خاکريزي درست مي‌شود و وقتي نيروهاي ايراني به خاکريز برسند، ديگر 

عقب راندنشان ممکن نيست. 
به هر صورت با درايت برادر ثابت‌نيا راه بسيار خوبي براي رسيدن به كانال 
دوم پيدا شد. ما به دور از آتش دشمن، خودمان را به اين كانال رسانديم؛ 

كانالي كه بعدها به نام كانال كميل مشهور شد.



كانال سوم

بچه‌ها در زير آتش سنگين دشمن، پل ديگري را روي کانال دوم انداختند. 
نيروها توانستند از کانال دوم هم عبور کنند. 

بچه‌ها حركت خودشان را از كانال به سمت پاسگاه الرشيد عراق از ميان 
ميدان مين و معبر ساخته شده توسط بعثي‌ها ادامه دادند. 

دشمن طبق اطلاعاتي كه از منافقين گرفته بود، مي‌دانست كه ما از مسير 
نيروهاي  معبر  ما  نمي‌كرد كه  را  اما فكرش  مين جلو خواهيم رفت،  ميدان 
دشمن را پيدا كرده باشيم و از يك مسير امن، خودمان را به پاسگاه الرشيد 

برسانيم.
فاصله‌ي كانال دوم و سوم زياد نبود. حدود دويست الي سيصد متر. خيلي 

سريع اين مسير را طي كرديم. 
نزديك كانا‌ل سوم، دوباره چند رديف سيم خاردار حلقوي بود. اما با يك 

تفاوت!
اين بار هشت رديف سيم‌هاي خاردار حلقوي را كنار هم قرار داده بودند و 

با نبشي‌هاي فلزي، محكم كرده بودند! 
فقط يك راه باريك بود كه روبه‌روي سنگرهاي دشمن قرار داشت. چطور 

بايد از اينجا عبور كنيم؟
ديگر فكر ما به جايي نمي‌رسيد. 
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را  آن  پل روي  و  برگشتند  دوم  كانال  به سمت  نفر  دو  با  هادي  ابراهيم 
آوردند. 

آن‌ها پل را روي سيم خاردارها انداختند، ولي اندازه‌ي آن كافي نبود. 
در ادامه‌ آن، دو عدد برانكار هم قرار دادند. بچه‌ها با كمك ابراهيم از اين 
سيم‌هاي خاردار هم به سختي عبور كردند. هرچند چند نفر در اثر تركش 

انفجارها مجروح و شهيد شدند.
حالا ديگر به كانال‌هاي باريك و نفر رويي كه به كانال سوم معروف بودند 

رسيديم. 
کانال‌هاي سوم به شکل T انگليسي حفر شده و به کانال‌هاي تي‌شکل نيز 

مشهور بود. 
نيروهاي  داشت.  قرار  در كنار هم  و  بود  زياد  تي‌شکل  تعداد کانال‌هاي 

شناسايي از کم و کيف آن‌ها اطلاعي نداشتند. 
ارتفاع اين کانال‌ها زياد نبود و حداكثر به سينه‌ي انسان مي‌رسيد. داخل 

كانال هم باريك بود و دو نفر به سختي از كنار هم رد مي‌شدند.
و  تانک‌ها  تا  بود  مسطح  و  صاف  متر  چند  طول  به  کانال‌ها  اين  مابين 
خودروهاي دشمن بتوانند از ميان کانال‌ها عبور کرده و کانال دوم و سوم را 

زير آتش سنگين خود قرار دهند. 
اين خاكريزها  قرار داشت!  اما پشت كانال سوم، خاکريزهاي ب شکل 

بسيار دقيق و هدفمند ساخته شده بود. 
نيروهاي کماندو و زبده‌ي دشمن، در برخي از مواقع، از خاكريز ب شكل 

خارج شده و به درون کانال‌هاي تي ‌شکل مي‌آمدند.
آنها بچه‌ها را هدف تيراندازي خود قرار داده و به سرعت باز مي‌گشتند. 

پس از سختي‌هاي بسيار، سرانجام يک گروهان از گردان كميل با درايت 
برادر ثابت‌نيا موفق شد به نزديك کانال سوم برسد.
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نيروهاي ما يك‌باره حمله كردند. بعثي‌هايي كه از داخل كانال تيراندازي 
مي‌كردند شوكه شدند. 

آنها فكر نمي‌كردند ما به كانال سوم رسيده باشيم. تعدادي از آنها كشته 
شده و تعدادي هم موفق به فرار شدند. 

در اين ميان آتش دشمن لحظه‌اي امان نمي‌داد. هر لحظه به تعداد شهدا 
افزوده مي‌شد. گاهي اوقات منوّرها، فضاي معرکه را روشن مي‌کردند و کار 

را براي ما بسيار سخت مي‌کرد. 
ما با ورود به كانال سوم، كار خودمان را به پايان رسانده بوديم. پشت كانال 
به مرحله‌ي دوم عمليات مربوط مي‌شد. حالا  سوم جاده‌ي آسفالته بود كه 

ديگر نوبت گردان مالك بود كه جلو بيايد و كار را ادامه دهد.
گردان ما بايد منتظر مي‌شد تا طبق طرح عمليات، گردان مالك بيايد و از 

كنار ما عبور كند و ادامه‌ي عمليات را انجام دهد.
من با خوشحالي به سراغ فرمانده رفتم. بي سيم در دستش بود و با نگراني 

حرف مي‌زد. 
اتفاق بدي افتاده بود. هر چه برادر ثابت‌نيا تماس مي‌گرفت از گردان مالك 

خبري نبود!



خاكريزهاي ب 
شكل

تي‌شکل  کانال‌هاي  پشت  شکل،  ب  دقيق  و  مهندسي‌شده  خاکريزهاي 
دشمن بود که به عنوان آخرين مانع به حساب مي‌آمد. فاصله‌ي اين خاكريزها 

از كانال سوم حدود هشتاد متر بود. 
پشت اين خاكريزها جاده‌ي آسفالته‌ي مرزي بود و بعد از آن ديگر هيچ 
مانعي تا هورالنساف وجود نداشت! يعني با تصرف اين خاكريزها عملًا كار 

دشمن تمام بود.
اما اين خاکريزهاي ب شكل، مأموريت قتل عام نيروهاي دلاوري را بر 
به هر شکل ممکن  مين  ميادين  و  موانع  از  عبور  به  موفق  داشتند که  عهده 

مي‌شدند.
خاکريزهاي ب شکل به طرز عجيب و حساب‌شده‌اي مسلح شده بودند. 
در دو لبه‌ي ب شکل اين خاکريزها، چهارلول‌هاي ضد هوايي مستقر بود که 

از کانال سوم تا تپه دوقلوها را در ديد و تير خود داشت. 
استفاده از پدافند هوايي چهارلول در جنگ، وقتي منطقي به نظر مي‌رسد 

که پاي جنگنده‌هاي هوايي در ميان باشد. 
اما شهوت قتل ‌عام رزمندگان اسلام در فرماندهان ارشد بعث به حدي بود 
که مي‌خواستند با هنرنمايي اين چهارلول‌ها، بدن پاک بسيجي‌ها را تکه‌تکه 

کنند به طوري که حتي نشود آن‌ها را شناسايي کرد. 
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قدرت چهارلول‌ها به حدي بود که تير آن حتي از تپه‌هاي رملي هم عبور 
کرده و رزمندگاني را که پشت آن‌ها پناه گرفته بودند نيز مورد هدف قرار 

مي‌داد!
به فاصله‌ي کمي از چهارلول‌ها و بر روي خاکريزهاي ب شکل، سنگرهاي 

انفرادي براي آرايش تک‌تيراندازها1 ساخته شده بود. 
از  استفاده  با  زن‌ها  آرپي‌جي  و  فرماندهان  شکار  سنگرها  اين  مأموريت 

دوربين ديد در شب بود. 
روي  به  تک‌تيراندازها،  سنگر  از  کمي  فاصله‌ي  با  هم   PK2 تيربارهاي 
خاکريزها،  اين  ب  داخل  و  جلو  در  همچنين  مي‌گشود.  آتش  رزمندگان 

سنگرهايي در زمين حفر شده بود که درون آن تيربار دوشکا 3 قرار داشت.
دوشكاها مي‌توانست حتي فاصله‌ي بيست تا سي سانتيمتري سطح زمين را 
در زير آتش مستقيم خود قرار دهد. اين نوع آتش تيربار دوشکا به »تير تراش« 

شهرت داشت. 
با  تا  نفربرها و... مستقر شده بودند  نيز، تانک و  اين خاکريزها  در پشت 
استقرار در بين خاکريزهاي ب شکل، در مواقع هجوم، ميدان جنگ و کانال‌ها 

را تحت پوشش آتش سنگين خود قرار دهند.
با وجود همه‌ي اين موانع و استحکامات، تجهيزات و سلاح‌هاي دشمن، 
عملًا همه‌ي راه‌هاي نفوذ نيروهاي خط‌شکن ايراني بر روي آنان بسته مي‌شد. 
اين منطقه طوري مسلح شده بود که نيروهاي ايراني را در هر حالت ممکن 

1. در اين سنگرها، نيروهاي ت‌کتيرانداز با استفاده از اسحله‌ي دراگونف )ت‌کتيرانداز( نيروهاي ايراني را 
شکار ميک‌ردند. سلاح دراگونف يکي از سلاح‌هايي بودک ه تا قبل از جنگ تحميلي در سازمان نيروهاي 
مسلح ايران نبود. در جنگ از عراقي‌ها به غنيمت گرفته شد و از آنجاک ه در زبان عرب تفنگ دوربين‌دار 
ت‌کتيرانداز ماهر به بنُد قيه القنّاص مشهور است، اين تفنگ در بيان عامه‌ي مردم ايران به قنّاصه شهرت 

پيداک رد. برد مفيد اين اسلحه با دوربين 1300 متر و برد نهايي آن 4000 متر مي‌باشد.
2. اين سلاح تيربار داراي نواخت تير 650 تير در دقيقه و برد مفيد 1500 متر مي‌باشد.

3. تيربار دوشکا سلاح سنگيني استک ه در پشتيباني از نيروهاي مستقر در سنگر پدافندي استفاده 
مي‌شود.
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مورد هدف قرار مي‌داد. اگر رزمنده‌اي ايستاده و يا در حال دويدن بود، شکار 
چهارلول‌هاي لبه‌ي خاکريز مي‌شد. 

اگر مي‌نشست با تيربارهاي PK، و اگر در حالت سينه‌خيز قرار مي‌گرفت 
دوشکاهاي قدرتمند، او را مورد هدف قرار مي‌داد. 

اوضاع عجيبي بود. ارتش بعث عراق، از همه‌ي موانع و امكاناتي که در 
ارتش‌هاي دنيا، براي زمين‌هاي دشت و رملي استفاده مي‌شد، در اين عمليات  

بهره‌برداري کرده بود. 
با موانع طبيعي )رمل( و حضور  اما وجود همه‌ي موانع مصنوعي، همراه 
نيروهاي كاركشته، در مقابل اراده‌ي آهنين رزمندگان گردان كميل سر تعظيم 
فرو آورده بود! به طوري که اين گردان توانست حتي از کانال سوم هم عبور 

کند!
كار  تا  مي‌رفت  و  کنند  پيش‌روي  به سمت دشمن  توانستند  ما  نيروهاي 

دشمن در اين محور يك‌سره شود. 
رزمندگان  براي  مانعي  هيچ  ديگر  سوم  كانال  پشت  در  مي‌دانستند  همه 

وجود ندارد. يك الله اكبر ديگر لازم بود تا...
اما آن شب و زماني كه مي‌رفت آخرين دژ محكم دشمن فرو بريزد، اتفاقي 

افتاد كه باور كردني نبود...



فرماندهان دشمن باور نمي‌كردند! اينكه نيروهاي ما با عبور از اين تعداد 
موانع در كانال سوم مستقر شده باشند. اين را از فرار و دست‌پاچگي نيروهاي 

دشمن مي‌شد فهميد. 
يادم هست در همان عمليات، با يك اسير عراقي كه اهل سودان بود صحبت 
مي‌كرديم. او با تعجب از ما پرسيد:‌ شما چطور به كانال سوم رسيديد؟ ما كه 
مين، سيم‌هاي  ميدان  اين همه  ما  بوديم؟!  بسته  را  راه‌هاي عبور شما  همه‌ي 

خاردار و... سر راه شما گذاشتيم، چطور از همه‌ي اين‌ها عبور كرديد؟
همين اسير وقتي ديد نيروهاي ما در اوج مظلوميت مشغول خواندن قرآن و 
نماز جماعت هستند، با تعجب گفت: شما مسلمان هستيد؟ نماز مي‌خوانيد؟ به 

ما گفته بودند كه صدام به خاطر اسلام با ايراني‌ها مي‌جنگد!
٭٭٭

آتش دشمن آن‌قدر سنگين شد که ثابت‌نيا به همراه نيروها، در کانال‌هاي 
تي‌شکل سوم زمين‌گير شد. 

او مي‌خواست هر طور شده جلوي آتش دوشکاها و چارلول‌هاي دشمن را 
بگيرد تا از تلفات نيرو‌ها بكاهد. 

هرچند كه دشمن بر روي منطقه کاملًا مسلط بود، اما گردان كميل مصمم 
بود به هر وسيله‌ي ممکن، با تصرف خاکريزهاي ب شکل و خاموش کردن 

حماسه
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آتش آن، از جاده عبور کند و راه را براي عبور بقيه‌ي نيروها باز کند. 
او،  اشاره‌ي  با  خواست  نيروها  از  سكوت،  لحظه  چند  از  پس  ثابت‌نيا 
الله‌اکبرگويان از کانال بيرون بيايند و با حمله‌ي برق‌آسا سنگرها و آخرين 

خاكريز دشمن را تصرف کنند. 
نمي‌دانيد چه شور و حالي داشتم. با اينكه خسته بودم و سرماي هوا شديد 
بود اما منتظر پايان كار بودم. ابتدا بچه‌هاي آرپي‌جي زن از كانال بيرون پريدند. 
آن‌ها با يك جهش ناگهاني و با شجاعت تمام، موفق شدند يک چهارلول را 

كه در لبه‌ي خاكريز ب شكل مستقر بود و چند سنگر تيربار را منهدم کنند. 
بقيه‌ي نيروها هم با روحيه‌ي بالا و با فرياد الله‌اكبر به سمت ديگر سنگرهاي 
دشمن هجوم بردند. دشمن حسابي غافلگير شده بود. بعضي از آن‌ها سنگرها 

را رها كرده و فرار كردند. 
خودم ديدم تعدادي از نيروهاي دشمن درحالي‌که زيرپيراهن سفيدشان را 
به نشانه‌ي تسليم به دست گرفته بودند، به سمت بچه‌ها آمدند. فقط چند سنگر 
بعثي‌ها باقي مانده بود تا خاكريزهاي ب شكل دشمن كه خط آخر دشمن 

محسوب مي‌شد فرو ريزد. 
حالا ديگر مطمئن بودم كه عمليات والفجر به پيروزي نهايي خود نزديك 

شده، چون آخرين دژ دفاعي دشمن در حال فروپاشي بود.
ثابت‌نيا با قرارگاه تماس گرفت و پرسيد: گردان مالك كجاست؟ سريع 

بفرستيد بيايد.
نجف  تيپ  محور  ظاهراً  گفت:  بي‌سيم  آن‌سوي  از  حاجي‌پور  برادر  اما 
زودتر از شما باز شده، مالك را فرستادم كه از سمت چپ شما جلو بيايد. 

برادر ثابت نيا خوشحال شد. 
اما درست در همان لحظه اتفاقي افتاد كه باوركردني نبود!



شود،  تثبيت  ما  رزمندگان  پيروزي  مي‌رفت  كه  زماني  در  درست 
خوش‌خدمتي منافقين به كمك بعثي‌ها آمد! 

آن‌ها با فرياد »عقب‌نشيني كنيد« بين نيروهاي پيش‌رفته هرج و مرج ايجاد 
كردند! آن‌ها فرياد مي‌زدند و مي‌گفتند: دستور رسيده، عقب‌نشيني كنيد...

ثابت‌نيا فرياد مي‌زد و از بچه‌ها مي‌خواست که عقب‌نشيني نکنند. عقب‌نشيني 
دستور او نبود، اما وضعيت نيروها به هم ريخته بود. 

تلاش‌ها و فريادهاي بنكدار و ابراهيم هادي هم كه روي خاكريز دشمن 
بودند بي‌اثر شد!

است،  گردان  فرماندهي  از  دستور  اين  اينكه  گمان  به  نيروها  از  برخي 
فاصله‌ي هشتاد متري را دويدند و به سمت كانال سوم برگشتند. 

آتش دشمن بسيار شديدتر شد. آن‌ها مي‌دانستند كه از دست دادن اين 
خاكريز چه عواقبي براي آن‌ها دارد.

تعداد نيروهاي ما هم در خاكريز اول بسيار كم شد. در اين هنگام بلدچي 
بومي گردان هم دوان‌دوان به سمت بعثي‌ها رفت و با فريادهايي به زبان عربي 

خود را تسليم بعثي‌ها نمود! 
ديگر نمي‌دانستيم چه كنيم؟! امکان هر گونه ابتکار عملي از نيروهاي ما 

گرفته شد. 

خيانت  
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باقي‌مانده‌ي نيروها هم مجبور شدند سنگرهاي خط دشمن را رها كرده و 
دوباره به سمت كانال‌هاي سوم بيايند و در آن پناه بگيرند. 

نيروهاي گردان کميل در کانال سوم يا همان T شکل‌ها، كه پشت جاده‌ي 
مرزي عراق قرار داشت، به دستور فرمانده خود مستقر شدند و همچنان منتظر 

بودند تا گردان تازه‌نفس مالک از راه برسد و حمله را ادامه دهد. 
تا روشن شدن هوا چيزي نمانده بود. بايد سريع‌تر گردان مالك مي‌رسيد.

حاجي‌پور در آن لحظات موفق شد دوباره با گردان كميل تماس بگيرد. او 
به ثابت‌نيا گفت: مقاومت كنيد تا نيروي كمكي برسد.

در اين هنگام دوباره بعثي‌هاي فراري به سنگرهاي خود برگشتند و با اجراي 
آتش تيربار و پدافند در خاکريزهاي ب شکل، از بچه‌هاي ما تلفات گرفتند. 

آتش از زمين و آسمان مي‌باريد. اما ايمان و اعتقاد به هدف، به علي‌اکبرهاي 
خميني نيرويي مي‌داد که جان بر کف ايستاده بودند و حاضر نشدند به هيچ 

وجه مواضع خود را به بعثي‌ها واگذار کنند.
با اينكه كانال كوچك بود اما آتش كمتري به داخل كانال وارد مي‌شد. در 
اين زمان در كانال سوم حدود پنجاه نفر سالم، چهل نفر مجروح و هفده نفر 
شهيد شده بودند. داود ملك‌آرا، معاون دوم گردان، هم به شدت از ناحيه‌ي 
سر زخمي شده بود. يادم هست حاجي‌پور، فرمانده تيپ عمار، سعي مي‌كرد 
از طريق بي‌سيم دوباره با گردان كميل ارتباط برقرار کند. اما دشمن با شنود 

مکالمات توانسته بود ارتباطات بي‌سيمي را مختل کند.
ميان  در  منافقين  نفوذ  داد،  اتفاقي كه آن شب رخ  و  بدترين مشكل  اما 

نيروهاي خودي و حتي اعلام اخبار غلط از پشت بي‌سيم‌ها بود! 
بارها شنيديم كه شخصي از پشت بي‌سيم خودش را برادر همت معرفي 
مي‌كرد و دستور عقب‌نشيني به همه‌ي يگان‌ها مي‌داد!! اما همه‌ي ما كه صداي 

حاج همت را شنيده بوديم مي‌دانستيم كه اين صداي منافقين است.
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بارها  مي‌كرديم.  را حس  منافقين  عمليات حضور  اين  اول  از ساعت  ما 
شنيدم كه قبل از رسيدن به مواضع دشمن، برخي نيروها با صداي بلند الله اكبر 

مي‌گفتند. اين يعني خبر دادن به دشمن.
يادم هست كه منافقين روي خط بي‌سيم گردان كميل آمدند و از طرف ما 

به قرارگاه اعلام نمودند كه ما نمي‌توانيم اهداف مورد نظر را تصرف كنيم!
در صورتي كه گردان كميل به اهداف خود رسيده بود و بايد گردان مالك 

براي ادامه‌ي عمليات فرستاده مي‌شد. 
منافقين حتي به دروغ اعلام كردند: خط تيپ نجف آزاد شده، براي همين 
حاجي‌پور از قرارگاه تصميم گرفت كه گردان مالک را از سمت لشکر نجف 

بفرستد و گردان مالك از آنجا ادامه عمليات دهد. 
اما متأسفانه گردان مالک زماني به محدوده‌ي لشکر نجف رسيد که ديگر 

دير شده بود! نيروهاي لشکر نجف هم در حال عقب‌نشيني بودند. 
هنوز هوا روشن نشده بود. حاج همت از پشت بي‌سيم فرياد مي‌زد و به 
فرماندهان مي‌گفت: مچ دستتان را نگاه كنيد! كنايه از اينكه به ساعت و زمان 

دقت كنيد. ساعتي ديگر صبح خواهد شد.
ثابت‌نيا افراد باقي‌مانده در کانال سوم را به معاون خود، برادر بنكدار سپرد و 
خودش براي آوردن گردان مالک، از همان معبري که پيدا کرده بود به عقب 
بازگشت. او قبل از رفتن به بنکدار و بقيه‌ي بچه‌هاي گردان سفارش کرد که 

موقعيت را از دست ندهند و تا آمدن نيروهاي مالک مقاومت کنند.
نيروها خسته و بي‌روحيه بودند. ما تا پيروزي هيچ فاصله‌اي نداشتيم اما...

نيروهاي  به  را  آرامش  روح‌بخش،  نوايي  بود.  صبح  پنج  حدود  ساعت 
ما برگرداند. در زير آتش دشمن بود كه صداي اذان ابراهيم هادي با سفير 
گلوله‌هاي دشمن گره خورد. بچه‌ها متوجه شدند كه وقت نماز صبح است. 
نيرو‌ها به نوبت و به حالت نشسته نماز صبح را در خاك و خون اقامه كردند. 



صبح هجدهم

خورشيد روز دوشنبه 18 بهمن آسمان فكه را روشن كرد. با روشن شدن 
هوا غباري از غم و اندوه و بهت، سراسر منطقه را فرا گرفت. 

اين‌ها را بعدها شنيدم كه در عقبه، فرمانده لشکر از عقب‌نشيني گردان‌هاي 
عمل‌کننده در محور مجاور ما يعني گردان‌هاي مقداد و حمزه و انصار بسيار 

ناراحت بود. فرماندهان از سرنوشت بسياري از نيروها خبر نداشتند. 
همه مات و مبهوت به يکديگر مي‌نگريستند. تنها يک گروهان از گردان 

مقداد توانسته بود سالم به عقب برگردد. 
گردان مالک هم که براي عبور، از معبر لشکر نجف اعزام شده بود، پس 

از عقب‌نشيني لشکر نجف به عقب بازگشته بود.
تقريباً نيمي از سه گردان حمزه، انصار و مقداد هم موفق به عقب‌نشيني شده 
بودند. اما با شرايطي که پيش آمده بود، شهدا و زخمي‌هاي هر سه گردان در 

منطقه و در ميان آتش دشمن جا مانده بودند!
در آن هواي گرگ و ميش، نور شهدا زيباتر از تلألو خورشيد صبحگاهي، 
فرزندان  به خوبي حماسه‌هاي  بود. حالا مي‌شد  را روشن کرده  مين  ميدان 

دلاور خميني )ره( را به چشم ديد. 
ميدان مين در ميان آتش و دود و گرد و غبار، درخشش ديگري داشت. در 
هر گوشه‌اي از ميدان نبرد که نگاه مي‌کردي پيکري غرق در خون افتاده بود. 
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در گوشه‌اي، بدن‌هاي بي‌سر افتاده بود و در گوشه‌اي ديگر سرهاي بي‌بدن! 
شهدا آرام و مطمئن در هاله‌اي از مظلوميت، رو به آسمان رحمت الهي 
خوابيده بودند. خون شهدا زمين تشنه را سيراب کرده بود و دست‌ها و پاهاي 

قطعه‌قطعه‌شان مرهمي بود بر زخم‌هاي فکه! 
قبل از روشن شدن هوا، همه‌ي نيروهاي سالم چهار گردان‌ )حمزه، مقداد، 
انصار و مالك( عقب‌نشيني كردند. حالا در منطقه‌ي عملياتي فقط گردان 

كميل باقي مانده بود. 
ديگر هوا کاملًا روشن شده بود. ما كه از سرماي سحر رنج مي‌برديم، حالا 
آفتاب ملايم صبحگاهي براي ما لذت‌آفرين بود. البته در آن شرايط لذت معنا 
نداشت، وقتي در هشتاد متري دشمن باشي و نداني كه چه اتفاقي خواهد افتاد، 

از سرما و گرما چيزي متوجه نمي‌شوي.
با بالا آمدن آفتاب، حتي نمي‌توانستيم تکان بخوريم. دشمن هم فكر كرد 
كه ما عقب‌نشيني كرده‌ايم. اين را از صحبت‌ها و تردد نيروهاي دشمن در 
اطراف خاكريز ب شكل متوجه شديم. اما هيچ كس سرش را بالا نمي‌گرفت.

آتش دشمن تقريباً قطع شد. ما كه خود را با زحمت در كانال‌ سوم مخفي 
كرده بوديم، متوجه شديم كه كماندوهاي بعثي به ما نزديك مي‌شوند!

ابراهيم هادي فهميده بود كه امكان تحرك و درگيري در اين كانال وجود 
ندارد. او با تجربه‌اي كه داشت مي‌دانست اگر بچه‌ها بخواهند حركتي كنند 
در ديد و تير بعثي‌ها قرار مي‌گيرند. براي همين به بنكدار گفت: به بچه‌ها بگو 

هيچ حركتي نكنند و بگذارند بعثي‌ها كاملًا جلو بيايند!
بعد خيلي آرام ادامه داد: تو سمت راست را هدايت كن و من هم سمت 
به  شروع  همه  من،  آتش  با  و  مي‌شوم  بلند  من  شدند،  نزديك  وقتي  چپ. 
تيراندازي كنند. در آن لحظات، ابراهيم از گوشه‌اي از كانال، به سمت دشمن 

ديد داشت و حركت بعثي‌ها را زير نظر گرفته بود.
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بين  مين،  ميدان  و  خاردارها  سيم‌هاي  لابه‌لاي  در  مجروحان  از  تعدادي 
خاكريز ب شكل و كانال سوم جا مانده بودند.

خون از پيکرهاي نيمه‌جان آن‌ها جاري بود و توان حرکت نداشتند. 
كماندوهاي بعثي با غرور خاصي جلو آمدند. آن‌ها به جاي اينكه مجروحان 

را به عنوان اسير به عقب منتقل كنند، مشغول هدف‌گيري شدند!
مي‌زدند  تير خلاصي  مجروحان  به  بعثي‌ها  به شليك كردند.  بعد شروع 
و هلهله مي‌كردند. آن‌ها مغرورانه از كشتن زخمي‌ها سرمست شده و جلو 

مي‌آمدند.
هر لحظه صداي گلوله‌ها نزديك‌تر مي‌شد. با هر گلوله صداي ناله‌ي يك 

مجروح خاموش مي‌شد!
يك‌باره ابراهيم هادي تمام قامت در كانال ايستاد و با فرياد يا زهرا 3 

كماندوهايي را كه بالاي سر شهدا پايكوبي مي‌كردند به رگبار بست.
همه از جا بلند شدند و شروع به تيراندازي كردند. بچه‌ها انتقام مجروحاني 

كه با تير خلاص به شهادت رسيدند را ‌گرفتند.
با رگبار بچه‌ها بيشتر نيروهاي بعثي به هلاكت رسيدند و برخي نيز مجروح 

روي زمين افتادند. 
كماندوها غافلگير شدند. چند نفر از آن‌ها شروع به دويدن كردند و روي 

مين‌هاي خودشان رفتند. با انفجار مين‌هاچند نفر از آن‌ها به جهنم رفتند. 
بعثي‌ها تازه متوجه حضور ما شدند، عرض كم كانال سوم، قدرت دفاعي 

ما را بيشتر مي‌كرد. 
بعد از آن، نيروهاي دشمن ‌به قدري آتش بر روي كانال ريختند كه فكر 

مي‌كردند يك تيپ آنجا مستقر شده!



يك روز در 
كانال سوم

يك ساعت بعد دوباره آتش بعثي‌ها خاموش شد. ما از چندين موقعيت 
مي‌توانستيم خاكريز دشمن را نگاه كنيم.

لحظاتي بعد بچه‌ها ديدند تعدادي بعثي با برانكارد براي انتقال مجروحان 
خودشان از خاكريزهاي ب شكل جلو آمدند. 

يكي از بچه‌‌ها كه تيراندازي خوبي داشت نشانه‌گيري كرد و ... 
بنكدار فرياد زد: نزنيد، كسي حق تيراندازي ندارد، مگر ما مثل آن‌ها خبيث 

هستيم. هر وقت براي جنگ جلو آمدند مردانه با آن‌ها مي‌جنگيم. 
بچه‌ها در عين جوانمردي، گذاشتند تا بعثي‌ها مجروحان‌شان را جمع كنند 
و به عقب ببرند و خشم خود را از اينكه چند ساعت قبل، آن‌ها مجروحان ما 

را تير خلاص زدند، به دستور فرمانده در خودشان فرو بردند. 
اما در پشت ميدان نبرد، فرمانده گردان کميل در تاريكي سحرگاه، به سختي 
اكبر حاجي‌پور  از  التماس  با اشک و  او  فرمانده تيپ رساند،  به  را  خودش 

درخواست نيروي کمکي کرد.
اما در جواب خواهش و تمنايش، برادر حاجي پور فقط سکوت کرد و 
آرام‌آرام اشک ريخت. از سوي قرارگاه، دستور توقف عمليات صادر شده 
بود. اين يعني اينكه از دست حاجي‌پور هم کاري ساخته نبود. حالا بايد تا 

دستور بعدي و اعزام گردان‌ها براي انجام عمليات صبر کرد. 
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با روشن شدن هوا و آتش شديد دشمن، برادر ثابت‌نيا نتوانست به کانال  
برگردد. او با هزار اميد در منطقه ماند، تا شب بعد، با گرفتن نيرو به کمک 

ياران خود برود.
اما از آن‌سو، بيش از صد نفر از نيروهاي كميل، به همراه معاون گردان در 

کانال سوم بودند. حدود 120 نفر هم در كانال دوم زمين‌گير شده بودند. 
حالا کانال، زير آتش شديد نيروهاي دشمن بود. اگرچه آتش از زمين و 
هوا مي‌باريد اما شيربچه‌هاي گردان کميل تصميم گرفته بودند هر طور شده تا 

رسيدن فرمانده مقاومت کنند. 
بعد از ظهر همان روز عراق پاتك سنگيني را انجام داد. آن‌ها با كماندوها و 

پشتيباني آتش، با كمك هلي‌كوپترهاي خود به كانال حمله كردند. 
خمپاره‌ي 60 به اطراف كانال مي‌خورد و تركش‌ها بر سر ما مي‌باريد. تعداد 
خمپاره‌ها به قدري زياد بود كه يكي از آن‌ها به كلاه آهني برادر قنبري خورد 

ولي به خواست خدا عمل نكرد. 
اما بچه‌هاي ما با شجاعت تمام و با كلاش و آرپي‌جي، بعثي‌ها را مجبور به 

عقب‌نشيني كردند.
در اين هنگام علي تهراني و سيد جعفر طاهري از داخل كانال دوم ديده 
بودند كه بچه‌ها در كانال سوم درگير هستند. آن‌ها با سينه‌خيز خودشان را به 

كانال سوم رساندند. 
بنكدار گفت: شما چرا آمده‌ايد؟ 

سيد جعفر گفت: ما تن به ذلت و خواري نمي‌دهيم، ما تا آخرين قطره‌ي 
خون خود مي‌جنگيم. تهراني هم اخبار كانال دوم را داد و گفت: تعدادي از 

سالم‌ها و مجروحان و شهدا در كانال دوم هستند.



تصميم

خورشيد آرام‌آرام غروب كرد. سكوت مرموزي منطقه‌ي فكه را فراگرفت. 
با فرارسيدن شب دوم محاصره، برادر بنکدار، معاون گردان که با بچه‌ها در 
کانال مانده بود، بيم آن را داشت که ثابت‌نيا محل دقيق کانال را گم کرده باشد. 
به همين دليل او با کمک کريمي معاون گروهان، چند گروه دونفره را 
تشکيل داد و از آن‌ها خواست با ثبت دقيق مسير، به عقب برگردند و محل 

دقيق کانال را براي فرماندهان شرح دهند. 
بر  که  مهمي  وظيفه‌ي  از  داوطلب  براي گروه‌هاي  دقيقه‌اي  چند  بنکدار 

دوششان گذاشته شده گفت و خطرهاي مسير را به آنان گوشزد کرد. 
پس از اين صحبت‌ها، آن‌ها را ميان رفتن و ماندن مخيّر کرد و تصميم را بر 

عهده‌ي خودشان گذاشت.
اما از آنجا که ايثار، لازمه‌ي کاري حسيني است بچه‌ها هم بي‌هيچ ترس 

و واهمه‌اي خروج از کانال را قبول کرده قدم در ميدان پر از مين گذاشتند.
از آن چند گروه، فقط دو نفر توانستند به عقب برسد و بقيه با آتش بعثي‌ها 

به شهادت رسيده يا اسير شدند. 
قاسم سميعي و مرتضي خوش برهان، خسته و مجروح وضعيت را به فرمانده 
تيپ توضيح دادند و از شرايط بچه‌ها در کانال گفتند. اما در کمال ناباوري 

شنيدند که ديگر براي اعزام نيروهاي کمکي خيلي دير شده!

شهيد عليرضا بنكدار
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عمليات متوقف شد. اما از طرفي ما مي‌توانستيم از تاريكي شب استفاده 
كرده و به عقب برگرديم، ولي احساس مي‌كرديم براي ادامه عمليات، در 

اختيار داشتن كانال سوم و اين موقعيت حساس، بسيار مهم است.
٭٭٭

سه‌شنبه 19 بهمن و روز دوم محاصره فرارسيد. ياران ثابت‌نيا همچنان ثابت 
و استوار در كانال سوم مانده بودند. اگر چه از عطش و گرسنگي مي‌سوختند، 
اما با شجاعت و مظلوميت وصف‌ناپذير در برابر پاتك‌هاي دشمن كه مدام 

انجام مي‌شد، مقاومت مي‌کردند. 
مقاومت  و  ايستادگي  روحيه‌ي  آن‌ها  به  لحظات  آن  در  که  چيزي  تنها 

مي‌داد، شنيدن صداي اذان ابراهيم هادي در مواقع نماز بود.
در اثر پاتك‌هاي دشمن، بخشي از کانال‌هاي T شكل سوم كه با فاصله از 

هم بود به دست بعثي‌ها افتاد.
مستقر شدند.  در آن‌ها  منافقين  و  نيروهاي سوداني  و  بعثي‌ها  از  تعدادي 

برخي از بچه‌ها كه به آن‌ها نزديك بودند اين موضوع را نمي‌دانستند. 
آن‌ها براي بچه‌ها دست تکان مي‌دادند و به فارسي از بچه‌ها مي‌خواستند تا 
به سمت آن‌ها بروند. تعدادي از بچه‌ها تصور کردند آن‌ها نيروهاي خودي‌اند. 

به همين خاطر به سختي از کانال بالا آمدند و به سمت کانال ديگر رفتند.
اما دشمن بي‌رحمانه آن‌ها را گرفته و به شهادت رساند. آن‌ها يکي پس از 
ديگري نقش بر زمين شدند. پيکر غرق در خون بچه‌ها بر روي زمين افتاد و 
بعثي‌ها مستانه مي‌خنديدند و جنازه‌هاي آن‌ها را به يکديگر نشان مي‌دادند.

آن‌ها به اين طريق چهار نفر از بچه‌هاي ما را هم به اسارت گرفتند.
از درگيري شديد، آن‌ها  بعد  به آن‌ها حمله كردند و  بعد بچه‌ها  ساعتي 

مجبور به عقب‌نشيني از كانال شدند.



فرماندهي ابراهيم هادي

غروب همان روز سه‌شنبه، چند نفر از بچه‌ها به بنكدار گفتند: ما كه سالم 
هستيم عقب برويم و در مرحله‌ي بعدي عمليات، با نيروهاي بيشتري بياييم و 

مجروحان و شهدا را به عقب ببريم.
اينجا بمانيم شهيد شدنمان صد درصد است و اگر  آن‌ها مي‌گفتند: اگر 

مهماتمان هم تمام شود، اسير شدن ما صد درصد خواهد بود.
اما اگر سالم به عقب برسيم، يك نيرو براي جمهوري اسلامي خواهيم بود. 
عده‌اي هم مي‌گفتند ما مي‌مانيم تا ثابت‌نيا برگردد و تكليف ما را معلوم 
كند. بنكدار گفت: هر كس مي‌خواهد برود عقب بايد صبر كند تا هوا كاملًا 

تاريك شود.
بالاخره  بي‌سيمي،  ارتباط  در  زياد  اختلال‌هاي  از  بعد  روز،  همان  عصر 
حاجي‌پور موفق شد با بنكدار تماس بگيرد. به او گفت هر طور شده بچه‌‌هاي 

باقي‌مانده را به عقب بياور، از ما ديگر كاري ساخته نيست.
بنكدار، ابراهيم را صدا زد و موضوع را در ميان گذاشت. بعد از صحبت‌هاي 
اين دو نفر، تصميم بر اين شد كه با تاريك شدن هوا، نيروها به سمت كانال 

دوم برگشته و از آنجا به سمت تپه‌هاي دوقلو رفته و به عقب برگردند. 
ابراهيم هادي‌ و بنكدار به صورت نيم‌خيز، در داخل كانال خود را به بچه‌ها 

مي‌رساندند و آن‌ها را توجيح مي‌كردند.

شهيد ابراهيم هادي
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موفقيت  درصد  نباشد،  همراهمان  مجروحي  اگر  مي‌گفتند  آن‌ها  به  بعد 
به  بعثي‌ها آن‌ها را  اينجا بگذاريم  عقب‌نشيني زياد است، ولي اگر آن‌ها را 

شهادت مي‌رسانند. پس هر كس مي‌تواند مجروحان را به عقب بياورد. 
اما غروب سه‌شنبه، بنکدار به سختي مجروح شد. بدن نيمه‌جانش به شدت 

به آب احتياج داشت. موج انفجار، درک زمان و مکان را از او گرفته بود. 
او ناله مي‌زد و مدام از بچه‌ها آب مي‌خواست. آبي نبود كه به او بدهند. 

مي‌گفت از همين آب لجن‌ها به من بدهيد!
يكي از بچه‌ها با درب قمقمه از چاله‌اي كه آب جمع شده بود به او آب 

داد، ولي به خاطر تلخي و شوري، به محض خوردن بالا آورد.
ساعتي بعد معاون دوم گردان، داود ملك‌آرا هم شهيد شد. 

به  را  باقي‌مانده و مجروحان  نيروهاي  تنهايي  به  بود  ابراهيم مجبور  حالا 
سمت عقب هدايت كند.

او همان‌جا آمار گرفت و تعداد نيروهاي سالم و مجروح و شهيد را به دست 
آورد.

بعد از مجروحيت بنکدار و شهادت معاون دوم گردان، هدايت و فرماندهي 
نيروهاي محاصره‌شده گردان کميل به دوش ابراهيم هادي افتاد. 

بي‌سيم‌چي مدام با قرارگاه تاکتيکي لشکر تماس مي‌گرفت، اما آن‌ها هم 
خبرهاي اميدوارکننده‌اي براي نيروهاي کميل نداشتند. 

قرارگاه گفته بود هر کاري مي‌توانيد براي نجات خودتان انجام دهيد و به 
عقب برگرديد.

هوا تاريك شد. ابراهيم با صداي دلنشين خود اذان گفت. بچه‌ها نشسته 
نماز خواندند. 



شهادت فرمانده

شب سوم محاصره از راه رسيد. از شدت درگيري‌ها در اطراف تپه دوقلو 
مي‌شد حدس زد که نيروهاي ايراني دوباره عمليات کرده‌اند. 

بچه‌ها درست حدس زده بودند. آن شب يعني غروب سه‌شنبه 19 بهمن 
انتقال  مرحله‌ي ديگر عمليات با حمله‌ي تيپ سلمان براي نجات سالم‌ها و 

مجروحان انجام شد.
به  تپه‌هاي دوقلو  تپه‌هاي دوقلو شروع شد.  براي تصرف  ابتدا  اين حمله 
تصرف نيروهاي گردان جعفر طيار و گردان ميثم در‌آمد و درگيري تا صبح 

طول كشيد ولي نيروها نتوانستند عمليات را ادامه‌ دهند. 
البته در اين شرايط، سالم‌ها مي‌توانستند از شرايط ايجادشده استفاده كنند و 

عقب‌نشيني نمايند، ولي به خاطر مجروحان اين كار را نكردند. 
گروهان  يک  همراه  به  مالک،  گردان  امدادگران  از  تعدادي  شب  آن 
آرپي‌جي زن  براي کمک‌رساني به گردان كميل در اختيار ثابت‌نيا گذاشته شد. 
آن‌ها مي‌خواستند از تپه‌هاي دوقلو عبور کنند و بچه‌هاي گردان کميل را به 
عقب بياورند. گروهان آرپي‌جي زن در تپه دوقلو درگير شدند و ثابت‌نيا توانست 
با استفاده از امنيت نسبي به وجود آمده، امدادگران را به سمت کانال اول ببرد.

امدادگران تعدادي از مجروحان را که از شب اول در ميدان مين مانده 
بودند، به عقب بردند. اما ثابت‌نيا با آن‌ها برنگشت. 
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او در حوالي كانال دوم ماند تا بتواند در فرصتي مناسب، خودش را به کانال 
سوم برساند و بقيه‌ي نيروها را به عقب بياورد. 

در همين هنگام که ثابت‌نيا با چشمان جست‌وجوگر و نگرانش، در پي 
راهي براي رسيدن به ياران هم‌رزمش بود، ترکشي سرکش، پهلوي فرمانده 

دلاور گردان کميل را شکافت و او را به زمين انداخت. 
چشمانش سياهي رفت. لحظه‌ي شهادت يارانش پيش چشمانش بود. تنها 
ساعتي طول کشيد تا بر اثر خون‌ريزي زياد، روح ملكوتي‌اش به آسمان پرواز 
کند. او تا لحظه‌ي شهادت، لحظه‌اي از نيروهاي دلاورش غافل نشد و سرانجام 

خود نيز عاشقانه به ياران شهيدش پيوست.
در آن شب اتفاق ديگري نيز افتاد. بي‌سيم ما مرتب توسط دشمن شنود 
مي‌شد. يک‌باره از آن سوي خط، توسط بي‌سيم به ما اطلاع داده شد که از 

سمت راست نيروي کمکي به شما ملحق خواهد شد.
يکي از بچه‌ها با تعجب گفت: سمت راست ما که نيروهاي دشمن هستند، 

چطور نيروي کمکي مي‌خواهد بيايد!؟
چند دقيقه بعد سر و کله‌ي ستون نيروهاي کمکي پيدا شد! آن‌ها درست 
در مقابل ديد دشمن با همان لباس بسيجي و پيشاني‌بند و... به سمت ما آمدند! 

عجيب اينکه دشمن هم به سوي آن‌ها شليک نمي‌کرد!
خيلي به ما نزديک شده بودند. بچه‌ها حسابي مشکوک بودند. نکند اين‌ها 

همان نيروهاي پليد منافقين باشند.
اين عمليات تا اينجا هم با خيانت منافقين روبه‌رو بوده.

يکي از بچه‌ها اسلحه‌اش را مسلح کرد و رو به سمت ستون آن‌ها گرفت. 
بعد گلوله‌اي به کنار پاي نفر اول شليک کرد.

همين يک گلوله کافي بود تا ماهيت آن‌ها شناخته شود. آن‌ها همگي رو به 
سمت دشمن متواري شدند!



بازگشت

بعثي‌ها تعداد دوشکاهاي خود را بر روي خاكريز‌ها بيشتر کردند. 
عمليات سه‌شنبه شب و سرگرم شدن بعثي‌ها در نبرد با نيروهاي عمل‌كننده 
روي تپه‌هاي دوقلو، جست‌وجو براي يافتن معبر براي عقب‌نشيني به سمت 

کانال دوم را کمي راحت‌تر کرد. 
اما رزمندگان باقي‌مانده در كانال سوم، نه تخريب‌چي بودند و نه از نيروهاي 
اطلاعات عمليات. بنابراين با منطقه‌ي آشنايي نداشتند و به سختي توانستند 

شبانه معبري را ايجاد کنند. 
آتش  وقتي  که  بود  چهارلولي  وجود  معبر،  اين  از  عبور  مانع  مهم‌ترين 

مي‌کرد، مي‌خواست حتي زمين را ببلعد! 
دو نفر از بچه‌ها از ابراهيم اجازه خواستند تا چهارلول را منهدم کنند. ابراهيم 

به آن‌ها گفت مي‌دانيد ممكن است برگشتي در كار نباشد!؟
آن‌ها گفتند: نجات بچه‌ها براي ما افتخار است. ابراهيم آن‌ها را در آغوش 

گرفت و گفت: تا امام چنين سربازاني دارد شكست معنا ندارد. 
به دليل اينكه آن‌ها خيلي مخفيانه بايد تا زير چهارلول سينه‌خيز مي‌رفتند، 

تعدادي نارنجک به آن‌ها داد. 
آن‌ها از کانال بالا آمدند. سپس آرام و سينه‌خيز به سمت سنگر چهارلول 

دشمن رفتند. 
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دقايقي گذشت. در همين هنگام صداي انفجار از سمت سنگر چهارلول 
بلند شد. 

خاموش شدن چهارلول کمک بزرگي براي عقب‌نشيني نيروها بود.
بچه‌ها توانسته بودند آن را منهدم کنند. ابراهيم هادي منتظر بود تا آن دو نفر 

بازگردند و آماده‌ي بازگشت از معبر شوند. 
انتظار  اما  مي‌کردند.  دعا  براي سلامتي‌شان  لب  زير  و  بودند  منتظر  همه 

بي‌فايده بود! از آن دو نفر خبري نشد. 
ساعتي گذشت تا آتش دشمن دوباره کمي سبک‌تر شد. ابراهيم که از 
آمدن آن دو نفر نا اميد شده بود، از افراد سالم خواست مجروحان را بردارند 

و از کانال سوم به سرعت به سمت کانال دوم بروند. 
فاصله‌ي بين کانال سوم تا دوم حدود سيصد متر بود. 

بچه‌ها مي‌بايست دوباره از همان ميدان مين و سيم‌هاي خاردار بگذرند. 
مجروحان اصرار مي‌كردند كه افراد سالم بدون آن‌ها بروند. 

اما همه با هم راهي شديم. تشنگي، گرسنگي و جراحت، ديگر تواني براي 
كسي باقي نگذاشته بود. سنگيني مجروحان هم ادامه‌ي راه را براي سالم‌ها 

دشوار مي‌کرد. 
در وسط مسير بوديم. تا رسيدن به كانال دوم صد متر بيشتر نمانده بود. اما 

اتفاق بدي افتاد.
بعثي‌ها ناگهان منوّر زدند! آسمان مثل روز روشن شد. 

يك‌باره آتش بي‌امان دشمن روي بچه‌ها باز شد. هر يک از بچه‌ها که تير 
مي‌خورد، درد را به جان مي‌خريد و صدايي از او بلند نمي‌شد.

در اين هنگام يکي از سنگرهاي دوشکا که در دل زمين مخفي شده بود، 
متوجه حضور بچه‌ها در وسط ميدان مين شد. دوشكا يكباره به سوي ‌بچه‌ها 

آتش گشود. 
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يکي از بچه‌ها که با خود آرپي‌جي داشت به چالاکي برگشت و در مقابل 
سنگر دوشکا قد برافراشت. زمان به سرعت مي‌گذشت و همه چيز به ثانيه‌ها 

بسته بود. 
فقط چند ثانيه طول کشيد تا هر دو خاموش شوند؛ هم سنگر دوشكا و هم 

شمع وجود آن بسيجي دلاور!
خاموش شدن دوشکا براي بچه‌هايي که با زحمت بسيار به سمت کانال 

دوم سينه‌خيز مي‌رفتند نويدبخش زندگي بود. 
اما در ميانه‌ي راه کسي زندگي‌اش را با ايثار و از خود گذشتگي تقديم 

کرده بود تا به عده‌اي ديگر زندگي ببخشد. 
جريان  اين  از  دشمن  نکشيد.  طول  بيشتر  ثانيه‌اي  چند  هم  آرامش  اين 
حيرت‌زده شده بود. آنها بار ديگر منوّر زدند و همه‌ي منطقه را روشن کردند. 
بچه‌ها که مي‌بايست در يک لحظه تصميم بگيرند، فوراً از جا برخاستند و 

به سمت کانال دوم دويدند. 
اثر  نفري در  با گلوله‌هاي دشمن مهمان خدا شدند و چند  نفرشان  چند 

برخورد با مين به شدت زخمي و شهيد ‌شدند. 
بچه‌هايي که جراحتشان کمتر بود خود را به مجروحان رساندند و سعي 
فرصت  اين  از  دشمن  اما  ببرند.  عقب  به  را  مجروحان  کشان‌کشان  کردند 

استفاده کرد و آن‌ها را نشانه گرفت.
عجب شبي بود! چقدر داغ دوستان و رفقايمان را ديديم.
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سرانجام تعدادي از نيروها با کشاندن مجروحان به هر نحوي که بود، در 
ميان حجم عظيم آتش، خود را به کانال دوم رساندند. 

آن‌ها با سرعت خود را از ارتفاع سه متري به درون کانال انداختند تا از 
آتش دشمن در امان بمانند.

اما غير از آتش، سفره‌ي ديگري هم در کانال پهن شده بود! سيم خاردارهاي 
حلقوي درون کانال، مانند اژدهايي به روي فرزندان مظلوم خميني )ره( دهان 
نيز در  با سيم خاردار مجروح شده و عده‌اي  برخورد  اثر  بر  بچه‌ها  گشود. 
لابه‌لاي آن‌ها گرفتار شدند. عده‌ي کمي هم که آسيب کمتري ديده بودند، 
سعي کردند دوستان خود را از لابه‌لاي سيم خاردارهاي دشمن نجات دهند. 
دست‌ها، پاها، لباس و هر چيزي که به دستشان مي‌آمد به سرعت مي‌کشيدند 

تا آن‌ها را از سيم خاردارها رهانيده و در گوشه‌اي از کانال پناه دهند. 
اما با اين وضع جراحت بدن‌ مجروحان بيشتر مي‌شد، ولي براي نجات آن‌ها 

چاره‌اي غير از اين نبود. 
ابراهيم وارد كانال شد و فرياد زد: به مجروح‌ها كاري نداشته باشيد. 

بعد به يكي از بچه‌ها گفت يك برانكارد پيدا كن.
برانكارد آوردند. ابراهيم آن را بر روي سيم خاردار‌ها قرار ‌داد و به روي 
آن ‌رفت و بچه‌هايي كه لاي سيم خاردار گير كرده بودند را بلند مي‌كرد و 
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به كنار كانال مي‌آورد. اين چندمين جايي بود كه قدرت بدني بالاي ابراهيم 
كارساز بود. من شنيده بودم كه او قهرمان كشتي و ورزش باستاني است. اما 

نمي‌دانستم اينقدر قدرت بدني بالايي دارد.
تعدادي از نيروهاي سالم و مجروح گروهان دوم هم آنجا بودند. آن‌ها از 
شب‌هاي قبل در کانال دوم مانده و نتوانسته بودند به عقب بروند. اين افراد با 

ديدن بچه‌ها خوشحال شده و روحيه گرفتند. 
رسيدن به کانال دوم، ديگر رمقي براي نيروها باقي نگذاشته بود. 

بود. آن‌ها زخم‌خورده سيم‌هاي  بدن‌هاي چاک‌چاکشان جاري  از  خون 
خاردار بودند. 

سالم‌ترها هم رمق حرکت کردن نداشتند. آن شب تا صبح، صداي ناله‌ي 
ضعيفي از چند مجروح به گوش مي‌رسيد. 

فكر مي‌كرديم وضع كانال دوم بهتر باشد، اما اينجا هم آب و غذا پيدا 
نمي‌شد.

در آن شرايط و اوضاع عجيب، يكي از بچه‌ها پيشنهاد داد كه دعاي توسل 
بخوانيم. شايد الان كسي باور نكند اما همه‌ي بچه‌هاي كانال همراهي كردند. 
در شرايطي كه گلوله‌هاي دشمن از بالاي سرما و از بالاي كانال زوزه‌كشان 

عبور مي‌كرد شروع به خواندن دعا كرديم. 
هر كس در گوشه‌اي سر خود را به ديوار كانال گذاشته و زمزمه مي‌كرد. 
تا اينكه مداح ما به اين عبارت رسيد: يا فاطمه الزهرا3يابنت محمد 9...
صداي ناله و ضجه بچه‌ها بلند شد. صدايي كه من مي‌شنيدم خيلي بيشتر 
از افراد داخل كانال بود. احساس مي‌كردم همه‌ي ملائك با بسيجيان مظلوم 

داخل كانال همنوا شده‌اند.
ساعتي بعد دعا تمام شد. من هم مثل بقيه سرما را تحمل كردم و خوابيدم. 
شب سوم محاصره هم داشت رخت بر مي‌بست که صدايي آشنا شنيديم. 
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صداي ملکوتي اذان صبح ابراهيم، به جان و تن خسته‌ي ياران کميل رمقي 
دوباره بخشيد. الله‌اكبر...

بچه‌ها بلند شدند. مجروحان و سالم‌ترها با خاک کانال تيمم کردند. در 
اينجا ارتفاع كانال اجازه مي‌داد كه ايستاده نماز بخوانيم.

که  مي‌آفريدند  مجروحاني  را  صحنه‌ها  جان‌خراش‌ترين  و  ديدني‌ترين 
دستي براي تيمم در بدن نداشتند. 

نماز جماعت ياران کميل، نشان از ايستادگي و مقاومت داشت. 
اما نه مکان و نه وضعيت جسماني نيروها، اجازه‌ي جمع شدن را نمي‌داد. هر 
سه چهار نفري که به هم نزديک بودند، عاشقانه جسم نحيف و مجروح خود 

را به نسيم جان‌فزاي نماز جماعت نوازش مي‌دادند. 
اين اولين باري بود که در مکاني کوچک و زير آتش دشمن، چندين نماز 

جماعت برگزار مي‌شد.
نمي‌دانيد چه نمازي بود. همه در اوج معنويت بودند. 

خود،  معشوق  با  كه  است  بار  آخرين  براي  كه  مي‌كردند  احساس  همه 
خلوت كرده‌اند و راز و نياز مي‌كنند.

وقتي هوا روشن شد، تنها ديده‌بان حاضر در كانال به سراغ بي‌سيم رفت و 
با هزار سختي موقعيت ما را گزارش كرد. 

او تقاضاي آتش بر روي مواضع دشمن كرد. چند دقيقه بعد گلوله‌ها شليك 
شد. اما چون نيروهاي توپخانه از موقعيت ما اطلاعي نداشت، بيشتر گلوله‌ها در 

اطراف كانال اصابت كرد.
او هر چه تلاش كرد نتوانست موقعيت دشمن را به توپخانه منتقل كند. 
بعد با ناراحتي اعلام كرد: خواهش مي‌كنم ديگر شليك نكنيد، جان بچه‌هاي 

كميل در خطر است.
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نور خورشيد صورت من را نوازش مي‌داد. خورشيد روز چهارشنبه بيستم 
بهمن‌ماه 1361 طلوع كرده بود.

بلند شدم و كمي در كانال چرخيدم. در گوشه‌گوشه‌ي كانال پيكرهاي 
شهدا در كنار مجروحان و سالم‌ها مانده بود. هر ساعت كه مي‌گذشت، به 

تعداد شهدا افزوده مي‌شد. 
از  بسياري  پانسمان،  امكانات  نبود  و  جراحت  شدت  و  زياد  خون‌ريزي 

مجروحان را مهمان خدا کرده بود. 
صورت‌هاي رنگ‌پريده و خونين شهدا، روحيه‌ي بچه‌ها را حسابي به هم 
ريخته بود. همه بهت‌زده به دوستان شهيدشان خيره شده بودند. بيشتر نيروها 

هم جوان بودند و براي اولين بار با اين صحنه‌ها روبه‌رو مي‌شدند.
سرانجام بنكدار نيز بعد از انتقال به كانال دوم، در گوشه‌ي کانال مظلومانه 

و در اوج تشنگي جان داد و شهيد شد.
جوان‌تر‌ها و مجروحان از تشنگي‌مي‌گفتند: يا حسين 7 تو چه كشيده‌اي؟ 
يكي از بسيجي‌ها به نام برادر احمدي گفت: اين‌طوري نمي‌شه، من مي‌روم 
به  را  از يك مسير خوب، خودش  او حركت كرد و سينه‌خيز  بياورم.  آب 
عقب رساند. اين را بعدها فهميدم. ولي به دليل شرايط بد منطقه، فرماند‌هان 

نگذاشتند به كانال برگردد.

پيكر شهيد بنكدار در گوشه‌ي كانال كميل
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ابراهيم هادي به عنوان فرمانده بايد کاري مي‌کرد تا به ياران خود روحيه 
‌دهد. او ابتدا به بعضي از نيروها دستور داد تا براي نگهباني از کانال، در يک 
از  متر  پنجاه  فاصله‌ي  به  نفر  دو  هر  شوند.  پخش  متري  چهارصد  فاصله‌ي 

يکديگر در لبه‌ي کانال سنگر گرفتند.
بعد به دليل کمبود مهمات، از آن‌ها خواست تا تنها در صورتي به دشمن 

شليک کنند که درست در تيررس قرار گرفته باشند.
با هم   تا  بعد هم به سراغ چند نفر از سالم‌ترها رفت و از آن‌ها خواست 

سيم‌خاردارهاي کف کانال را جمع‌آوري کنند. 
انجام اين کار بدون هيچ گونه امکاناتي براي بچه‌ها بسيار مشکل بود. 

از ميان مجروحان و رزمندگان در  ابراهيم جمع کردن شهدا  کار بعدي 
کانال بود. 

انتهاي كانال زياد در ديد بچه‌ها نبود. بچه‌ها با سختي بسيار شهدا را به آنجا 
بردند. حمل پيكر دوستان سخت نبود، بلکه دل کندن از رفقا کار را بسيار 

سخت و طاقت‌فرسا مي‌کرد. 
غم سنگيني بر دل‌هاي دوستان نشسته بود. در طول اين مسير کوتاه، نزديک 

بود عده‌اي از بچه‌ها قالب تهي کنند. 
شيرمرداني که در مقابل دژخيمان بعث، شجاعانه جنگيده بودند، اينک 
توان جابه‌جا کردن پيکر دوستان شهيدشان را نداشتند! يادم هست کسي با 
کسي حرف نمي‌زد. فقط قطرات اشک بود که آرام‌آرام از گونه‌ها مي‌چکيد.
بچه‌ها نگاهشان به صورت آرام و مظلوم شهدا گره خورده بود. اشک بود 
که از گونه‌هاي رنگ‌پريده و خاکي‌شان به آرامي مي‌لغزيد و بر صورت شهدا 

مي‌افتاد. 
به سفيدي گچ شده بود. خاطرات  صورت‌هايي که حالا ديگر رنگشان 

شيرين روزهاي با هم بودن لحظه‌اي ما را آرام نمي‌گذاشت. اما... 
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اينک با حسرت و اندوه، پيکر شريف دوستان را به دوش گرفته و غريبانه 
همه‌ي  اندوه  و  غم  باشند!  پنهان  ديدشان  از  که  مي‌بردند  به جايي  را  آن‌ها 

وجودشان را گرفته بود. 
اين  ما رسيده؛  به  نوبت  بيا،  مهدي  بيا  »مهدي  زمزمه مي‌کردند:  لب  زير 

غنچه‌هاي پرپر، از کرب و بلا رسيده!«
براي  امني  جاي  کردن  پيدا  نوبت  کانال،  انتهاي  به  شهدا  انتقال  از  پس 
مجروحان بود. مجروحان کانال تعدادشان زياد بود. عده‌اي دست و پايشان قطع 
شده بود، عده‌اي هم بر اثر تركش و تير، دل و روده‌هايشان بيرون ريخته بود. 
نگاه جست‌وجوگر ابراهيم در کانال، به دنبال جايي بود که بتواند مجروحان 
را از ترکش خمپاره‌هايي که گاه و بي‌گاه مهمان ناخوانده‌ي کانال مي‌شدند، 
در امان نگه دارد. تنها جاي مناسبي که به ذهنش رسيد، ديواره‌هاي کانال بود 

که بخشي از آن بر اثر اصابت خمپاره‌ها تخريب شده بود. 
ابراهيم از بچه‌ها خواست با کمک سرنيزه‌هايشان، ديوارها را بتراشند و در 

مکان‌هاي مختلف کانال، چند جان‌پناه درست کنند. 
بچه‌ها هم فوراً دست به کار شدند. ساعتي بعد و با تلاش بسيار، پناهگاهي 

براي در امان ماندن مجروحان فراهم شد.
حالا كانال كمي شرايط عادي پيدا كرده. من خوب به بچه‌ها نگاه مي‌كردم. 
در چهره‌ي هيچ كدام از علي‌اكبرهاي خميني نشان ضعف و ترس مشاهده 

نمي‌شد. 
الهي  است كه ملائك  اينجا همان مكاني  است.  اينجا كانال دوم  آري، 
به نظاره‌ي سربازان آخرالزماني رسول‌الله 9 و اميرالمؤمنين 7 نشستند. 
اينجا محل اتصال زمين به آسمان است. اينجا قدمگاه مادر سادات است. اينجا 

مكاني است كه بعدها به نام كانال كميل ناميده شد.
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عصر بود كه صداهاي عجيبي از بيرون كانال شنيديم. بچه‌ها از بيرون کانال 
خبر نداشتند. تنها با فاصله‌هاي کم، صداي يا زهرا 3 و يا حسين 7 و يا 

مهدي )عج( به گوش مي‌رسيد!
چند نفر توانستند از لبه‌ي بالاي كانال خبر بياورند. قضيه همان بود كه فكر 

مي‌كرديم ...
اين صدا از مجروحاني که در ميدان مين جا مانده بودند شنيده مي‌شد. 

آن‌ها از درد ناله مي‌كردند و چند لحظه بعد ... صداي يک گلوله! 
تک‌تيراندازهاي دشمن از روي خاكريزهاي ب شكل جلو آمده و مشغول 
افتاده در  نيمه‌جان  بود. زدن مجروحان  پا  بر  بودند. معرکه‌ي عجيبي  شکار 

ميدان، تفريح تک‌تيراندازهاي بعثي شده بود. 
ابتدا يک ناله‌ي بي‌رمق يا زهرا 3، بعد صداي تير و پس از آن خنده‌ي 

مستانه‌ي بعثي‌ها.
نيروهاي محاصره‌شده در کانال، با شنيدن هر صداي تير، انگار قلبشان از 
جا کنده مي‌شد. آن‌ها در نهايت خشم و حسرت، تنها مشت بر ديوار كانال 

مي‌کوفتند. 
بر  دستشان  از  کاري  اما  مي‌شنيدند،  را  مجروحان  ناله‌ي  شدن  خاموش 

نمي‌آمد. اين سخت‌ترين لحظات براي بچه‌هاي كميل بود.
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نگه  بي‌حرکت  را  بودند خود  توانسته  ميدان،  از مجروحانِ وسط  بعضي 
دارند و از شليك تک‌تيراندازها در امان باشند.

اما خورشيد در وسط آسمان بود. آفتاب شديد صورت‌هاي رنگ‌پريده‌شان 
را مي‌سوزاند. 

اگر مجروحي مي‌خواست با اندک تکاني، طرف ديگر صورتش را به هُرم 
داغ آفتاب بسپارد، تير خلاص دشمن بود که او را ملکوتي مي‌کرد. 

به مشام  کوچک‌ترين تکان و حرکت از مجروحان، بوي زنده بودن را 
تک‌تيراندازهاي دشمن مي‌رساند، اين حركت خيلي زود به آرامش شهادت 

مبدل مي‌شد. 
هيچ کس نمي‌دانست که مجروحان در آن معرکه به چه مي‌انديشند؟! شايد 
نو دامادي به بخت خويش مي‌انديشيد و شايد پدري به سيماي فرزندش که 

هرگز او را نديده ... 
شايد هم در آن لحظات آخر، به عاقبت خير خود مي‌انديشيدند. شايد اين 
لحظات زيباترين و دل‌انگيزترين لحظات زندگي‌شان بود که داشت در آن 

معرکه رقم مي‌خورد! 
نيروهاي  از دست   ما رقم مي‌خورد و هيچ كاري  اتفاقات در كنار  اين 

محاصره شده در داخل كانال بر نمي‌آمد.
هيچ چيزي به اندازه‌ي تشنگي و گرسنگي بچه‌ها را آزار نمي‌داد. 

از شهادت مجروحان توسط تك‌تيراندازان دشمن، يك‌باره صداي  بعد 
بلندگوي بعثي‌ها بلند شد! 

يک نفر كه ظاهراً از منافقين بود با زبان فارسي و با دادن وعده‌ي آب و غذا 
از بچه‌ها مي‌خواست تا خود را تسليم کنند. 

او مرتب حرف مي‌زد اما كسي به حرف‌هاي او توجه نكرد.
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بلندگوي دشمن بعد از اينكه عكس‌العملي از نيروهاي ما نشنيد صدايش 
را قطع كرد. حدود نيم ساعتي گذشت، يك‌باره پاتک بعثي‌ها شروع شد. 
نيروهاي بي‌رمق کانال، شجاعانه برخواستند و مقابله کردند. آن‌ها توانستند 

چند نفر از نيروهاي دشمن را به هلاکت برسانند. 
اما در انتهاي کانال، تعدادي از نيروهاي دشمن توانستند وارد کانال شده 
و به سمت بچه‌ها تيراندازي کنند. برادر فاتحي با چند نفر از بچه‌ها به سمت 
آن‌ها دويد و به سويشان آتش گشود. آن‌ها فرار کردند، اما دو نفر از آن‌ها 

نتوانستند از کانال بالا بروند و تسليم شدند. 
فاتحي آن‌ها را به وسط کانال آورد و در گوشه‌اي جا داد. يکي از بچه‌ها 

گفت: خودمان که چيزي نداريم بخوريم، شما هم مفت‌خور آورديد!؟
٭٭٭

غروب چهارشنبه فرارسيد. گردان کميل شب و روز سختي را پشت سر 
گذاشته بود. خستگي مفرط، بي‌خوابي، جراحت شديد و آتش مرگبار دشمن، 
هيچ يک نويد خوبي نداشت. بچه‌ها به قدري خسته بودند كه ايستاده خوابشان 
مي‌برد و به زمين مي‌افتادند! نيرو‌هاي ديگر آن‌ها را صدا مي‌زدند و يا با سيلي 
آن‌ها را بيدار مي‌كردند تا از كانال محافظت كنند. تنها كسي كه شجاعانه در 

كانال راه مي‌رفت و به همه‌ي نيروها روحيه مي‌داد ابراهيم هادي بود. 
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اواخر شب بود كه زخمي‌ها از شدت سرما مي‌لرزيدند. قرار شد براي اينكه 
آن‌ها از سرما در امان باشند كاري انجام دهيم. به پيشنهاد يكي از بچه‌ها در 
تا گردن در خاك فرو  بعد بدن مجروحان را  كف كانال قبرهايي كنديم! 

كرديم تا سرماي كمتري احساس كنند.
وقتي هوا روشن شد، منتظر تحرك دشمن بوديم. ساعت ده صبح بود که 

نيروهاي تازه‌نفس دشمن، در نزديکي کانال موضع گرفتند. 
من از ديواره‌ي كانال بالا رفتم. كمي به اطراف خيره شدم. يك‌دفعه داد 

زدم و ابراهيم را صدا كردم. گفتم: پشت سر ما چه خبره؟
از پشت سر ما ستون تانک‌هاي دشمن از سمت پاسگاه طاووسيه بر روي 

جاده به حرکت درآمده بود. آن‌ها كاملًا پشت سر ما را بسته بودند.
همان موقع توپ‌هاي 106 كه روي جيپ قرار دارد، از بين خاکريزهاي ب 
شکل بيرون آمد. چند دقيقه‌اي نگذشته بود كه تانک‌هاي پيشرفته‌ي عراقي نيز 

که بين خاكريزهاي ب شكل مستقر بودند به سمت ما حرکت كردند. 
آتش بي‌امان دشمن شدت گرفت. به نظر مي‌رسيد که تصميم گرفته بودند 
با ريختن آتش بسيار بر روي کانال، ياران كميل را مجبور به تسليم شدن کنند. 
خمپاره‌اي به لبه‌ي کانال اصابت کرد. لبه‌ي کانال فروريخت و شيبي به 
سمت داخل ايجاد شد. هر لحظه انفجاري در نزديكي ما رخ مي‌داد. بچه‌ها با 

همه‌ي خستگي‌اي که داشتند از پا ننشستند. 
در همين اثنا يك تانک دشمن از معبر ميدان مين عبور كرد و به چند متري 
کانال رسيد. يك تانک ديگر هم پشت سر او به سمت کانال آمد. راننده‌ي 
تانك سرش را بيرون آورده بود تا يك وقت اشتباهي به داخل كانال نيفتد. 

لوله‌ي تانك هم به سمت كانال بود و هر بار گلوله‌اي شليك مي‌كرد.
کاري  بايد  کسي  مي‌رفت.  سرعت  با  كانال  موازات  به  درست  راننده 
مي‌کرد. »سيد جعفر طاهري« به همراه »غلام‌رضا اوجي« با آرپي‌جي از داخل 
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کانال به سمت انتهاي كانال كه شهدا قرار داشتند دويدند و بعد از كانال بيرون 
پريده و خود را به تانك مهاجم رساندند. 

به  تانک همچنان در حال پيش‌روي بود. سيد جعفر نشانه‌گيري نمود و 
سمت تانک شليک کرد. گلوله‌ي آرپي‌جي کمانه کرد و هيچ اثري بر تانک 
نگذاشت. راننده‌ي تانک كه سرش را از دهليز بيرون آورده بود تا به داخل 
كانال سقوط نكند، با شليك اولين آرپي‌جي، متوجه حضور سيد جعفر شد و 

خود را از تانك به بيرون انداخت.
او از تانك فاصله گرفت و به زمين چسبيد. بچه‌ها به جاي اينکه سنگر 
بگيرند يا فرار كنند، به سمت تانک دويده و گلوله‌ي بعدي را شليک کردند. 
انفجار مهيبي رخ داد. تانک منهدم شد و تانک ديگر، با ديدن اين وضعيت، 

فرار را بر قرار ترجيح داده و سراسيمه و مضطرب عقب‌نشيني کرد.1
سيد جعفر طاهري به سمت راننده‌ي تانك رفت. پشت يقه‌ي او را گرفت 

و از لبه‌ي كانال به داخل كانال كشاند. سيد، راننده را به طرف بچه‌ها آورد.
ساعتي بعد آمبولانسي از سوي پاسگاه الرشيد عراق به سمت کانال آمد. 
ايراني در هيچ شرايطي آمبولانس را مورد  نيروهاي  بعثي‌ها که مي‌دانستند 

هدف قرار نمي‌دهند، با آمبولانس به کانال نزديک شدند. 
خواست  شد.  مشکوک  قضيه  اين  به  موقع  همان  طاهري  جعفر  سيد 
آمبولانس را با آرپي‌جي بزند. يكي از بچه‌ها گفت: نزن، شايد در آن مجروح 

باشد. همان موقع احمد بوياني گفت: بزن، دارند ما را فريب مي‌دهند. 
آمبولانس تا نزديکي کانال آمد و ايستاد. در يک لحظه چندين بعثي از 
پشت آمبولانس بيرون پريدند و با خوابيدن بر روي زمين، به سمت کانال 

تيراندازي کردند. 
بچه‌ها هم با تيراندازي آن‌ها را مجبور به عقب‌نشيني كردند.

1. هنوز هم بقاياي تان کدر منطقه وجود دارد.
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مشغول  بعثي‌ها  مي‌رسيد  نظر  به  شد.  حکم‌فرما  منطقه  بر  نسبي  آرامش 
استراحت شده باشند. در کانال هم گاه‌گاهي صداي ناله‌اي خفيف به گوش 

مي‌رسيد. 
اسيران بعثي مات و مبهوت به بچه‌ها خيره شده بودند. شايد اگر مجالي 
پيدا مي‌کردند، گزارش وحشي‌گري‌هاي خود را به فرماندهان ما مي‌رساندند. 
يکي از آن‌ها مهندسي بود که کاملًا به زبان انگليسي تسلط داشت. ديگري 
اما به نظر مي‌رسيد مزدوري سوداني باشد. از حرف‌هاي مهندس بعثي پيدا بود 

که آن‌ها ديشب به اين خط منتقل شده بودند. 
او با زبان عربي مي‌گفت: »تعجب ما در اين است چگونه اين همه موانع را 

پشت سر گذاشته و به اينجا رسيديد؟!« 
پس از ساماندهي دوباره‌ي نيروها در كانال، ابراهيم در گوشه‌اي نشست و 

به شهدا خيره شد. 
او خودش هميشه مي‌گفت: زيباترين شهادت را مي‌خواهم!

چگونه  شهادت  زيباترين  زيباست،  خودش  شهادت  پرسيديم:  بار  يك 
است؟

او در پاسخ مي‌گفت: زيباترين شهادت اين است كه جنازه‌اي هم از انسان 
باقي نماند ...
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ابراهيم نگاهش را از پيکر غرق در خون شهدا برداشت و به آسمان دوخت. 
بعد نگاهي به لباس خونينش انداخت که با خاک کانال عجين شده بود. 

دوباره افق نگاهش را راهي آسمان کرد. آسمان فکه با تکه‌هاي ابر زيباتر 
شده بود. ابراهيم انگار به دنبال گمشده‌اي مي‌گشت. شايد هم سير در آسمان 

به همراه دوستان سبک‌بالش، روح ناآرامش را تسلي مي‌داد.
با نگاه به شهدا، تصوير مادرانشان را در ذهن مجسم کرد و غم، همه‌ي 
وجودش را فرا گرفت. شايد به ياد مادر خودش افتاد. به ياد آخرين وداع با 

مادر... تصوير دلنشين لبخند مهربان مادر در ذهنش نقش بست. 
لبخند تلخي زد و اشک در چشمانش حلقه زد. پرنده روحش سبک‌بال 
و رها در آسمان خاطراتش به دوکوهه رسيد. چند روز قبل از عمليات، در 
اما آن‌قدري بود که  تهران خوابي ديده بود. خوابش را براي کسي نگفت 

بي‌قرارش کرد! از بعد از همان خواب بود که ديگر آرام و قرار نداشت. 
من نمي‌دانم ابراهيم چه چيزي را مي‌دانست! اما در آن عمليات و در آن 
چند روز كه با هم بوديم، مرتب از حضرت زهرا 3مي‌گفت. او ارادت 
عجيبي به مادر سادات داشت. به همه بسيجي‌ها مي‌گفت: ايشان را مادر صدا 

كنيد. من يقين داشتم در نگاه‌هاي خيره‌ي او به پيكر شهدا رازي نهفته بود!
ياد آن شبي افتادم كه از تك‌درخت، به سوي تپه دوقلو حركت كرديم. 
مادرمون  بچه‌ها سريع‌تر،  فرياد مي‌زد:  بود و  ايستاده  ابراهيم در كنار ستون 

حضرت زهرا 3 منتظره ... بچه‌ها سريع‌تر ...
همه‌ي خاطرات دوکوهه در ذهن ابراهيم مرور شد. روز قبل از عمليات، 
سريع خودش را از تهران به دوكوهه رساند. بچه‌ها براي عمليات رفته بودند. 

سراغشان را که گرفت فهميد براي عملياتي قريب‌الوقوع در چنانه اردو 
زده‌اند. موها و محاسن بلندش را کوتاه کرد. به سان نودامادي که به حجله 

مي‌رود، مشتاقانه و با عطش بسيار، خودش را به چنانه رساند. 
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چهره‌اش ملکوتي‌تر شده بود. هر کسي او را مي‌ديد، چند دقيقه‌اي مجذوب 
چهره‌ي روحاني‌اش مي‌شد. همه از آمدنش خوشحال بودند. 

اين عمليات براي ابراهيم رنگ و بويي ديگر داشت. مسئولان لشكر ابراهيم 
را خوب مي‌شناختند. از درايت و تجربه او در جنگ‌هاي چريکي آگاه بودند. 
برود و مسئوليت  قرارگاه 11 قدر  به  تا  او اصرار کردند  به  آن‌ها هر چه 

بگيرد، نپذيرفت. 
او به دلايلي مي‌خواست با بسيجيان خط‌شكن همراه شود و گردان کميل 

را براي اين عشق‌بازي انتخاب کرد. 
رهسپار  کميل،  گردان  جوان  و  نوجوان  بسيجيان  دوش  به  دوش  حالا 

ميعادگاه خود در فکه شد و از اين بابت خوشحال به نظر مي‌رسيد.
خاطرات همين‌طور از ذهن ابراهيم مي‌گذشت، او همچنان به پيکر شريف 

شهدا خيره مانده بود. 
دوباره به چهره‌اش خيره شدم. ابراهيم مي‌دانست لحظه‌ي پرواز نزديک 
است. احساس سبک‌باري مي‌کرد، اما چگونه رفتن برايش اهميتي صد چندان 

داشت. 
شهدا آرام در انتهاي کانال خوابيده بودند. چفيه‌اي که همراه هميشگي‌شان 

بود، در آخرين سکانس وفاداري، نقش کفن را برايشان بازي مي‌کرد. 
دوستان ابراهيم و بقيه بسيجيان كانال هم حال خوشي داشتند، اگر پرنده‌ي 
روحشان مي‌توانست فرصتي براي پرواز پيدا کند، به روزهاي خوش دوکوهه 

مي‌رفت.
چه روزهاي تلخ و شيريني که با همين شهدا سپري کرده بودند.  شوخي‌ها 
و خنده‌ها، نماز شب‌ها و مناجات‌هايشان، همه و همه براي رزمندگاني که در 

کانال محاصره بودند، خاطره‌اي ماندگار و فراموش‌نشدني بود.
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با يك صداي انفجار، ابراهيم يك‌باره از جا بلند شد. از لبه‌ي كانال بالا 
رفت و زمين منطقه را تا تپه دوقلو‌ها بررسي كرد. بعد چند نفر از بچه‌هايي كه 

سابقه‌ي عملياتي داشتند را صدا كرد.
آن‌ها آمدند و ابراهيم گفت: براي عقب‌نشيني و رفتن به کانال اول و بعد 
از آن، رسيدن به نيروهاي خودي، چاره‌اي جز تنها گذاشتن مجروحان نيست. 
مين و سيم  ميادين  ميان  از کانال، در  از خروج  نيروهاي سالم ‌بايد پس 
خاردارها حدود چهارصد متر سينه‌خيز بروند. آن‌وقت اگر بتوانند از انفجار 
به  پيدا کنند،  تيربارهاي دشمن نجات  مين‌ها و آتش مرگبار چهارلول‌ها و 

کانال اول مي‌رسند. 
تا  بروند  سينه‌خيز  دوباره  متر  هفتصد  اول، ‌بايد  کانال  از  از گذشتن  بعد 

نزديك تپه‌هاي دوقلو برسند.
بعد هم بايد دويست متر با سرعت بدوند تا به پشت تپه‌هاي دوقلو برسند. 
در دست  ديگرش  و طرف  است  دشمن  تصرف  در  تپه‌ها  اين  يک طرف 
نيروهاي خودي، بچه‌ها بايد مواظب آتش دشمن هم باشند. آن‌ها روي تپه‌ها 

هستند. 
ابراهيم اين حرف‌ها را زد و گفت:‌ برويد و بچه‌هاي سالم را توجيه كنيد.

طبق آنچه ابراهيم مي‌گفت: با رسيدن به اين تپه‌ها، مي‌شد به نجات يافتن اميدوار 
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بود، اما طي اين مسير، تنها از کساني بر مي‌آمد که چالاک و سر حال باشند، 
نه کساني که چهار روز، نه آب و غذا خورده‌اند و نه توانسته‌اند خوب بخوابند 
و علاوه بر اين، با دشمن در سخت‌ترين شرايط روحي و رواني جنگيده‌اند.
ابراهيم هم به قصد احوال‌پرسي و دل‌جويي از مجروحان از جا برخاست. 
به هر مجروحي که مي‌رسيد لحظاتي را در کنارش مي‌نشست و او را نوازش 

مي‌کرد و با او صحبت مي‌نمود. 
من هم در كنار ابراهيم بودم. چند متر جلوتر به يک گروه کوچک دونفره 

رسيد و كنار آن‌ها نشست. 
يکي از آن‌ها نوجواني کم سن و سال بود که به ديواره‌ي کانال تکيه داده بود. 
ديگري اما آرام بر روي پاهاي رفيقش خوابيده بود. ابراهيم کنارشان نشست. 

نوجوان به احترام ابراهيم نيم‌خيز شد. ابراهيم از حال رفيقش جويا شد. 
نوجوان خيلي آرام اما محکم پاسخ داد: دوستم لحظاتي پيش مهمان خدا شد.

بعد هم آرام‌آرام صورت او را نوازش داد. ابراهيم خم شد و بر گونه‌هاي 
خاک گرفته و خون‌آلود آن شهيد بوسه زد. ديگر انگار رمقي براي برخاستن 
نداشت. به آرامي پيكر شهيد را برداشت و به كنار بدن‌هاي مطهر شهدا برد.

بعد برگشت و نوجوان را در آغوش کشيد. رزمنده‌ي نوجوان گفت: »من و 
رفيقم از بچگي با هم بزرگ شديم، با هم به مدرسه رفتيم. وقتي جنگ شروع 
شد، با تلاش و کوشش بسيار توانستيم مدرسه را رها کرده و به جبهه بياييم. ما 

را به همين گردان كميل معرفي کردند. 
گردان ما قبل از حضور در اين عمليات، هجده روز در منطقه‌ي فکه در 
خط پدافندي حضور داشت. حتي آنجا توانستيم يازده نفر از نيروهاي دشمن 
را اسير بگيريم. بعد از تمام شدن مأموريت، گردان را به چنانه آوردند تا از 

آنجا براي استراحت به دوکوهه منتقل کنند و به مرخصي برويم. 
صبح وقتي که در چنانه براي رفتن به دوکوهه آماده شديم، ثابت‌نيا همه‌ي 
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ما را جمع کرد و گفت: »قرار است چند روز ديگر در اين منطقه عمليات 
شود، فرمانده لشکر از من خواسته به خاطر آمادگي رزمي گردان، در اين 
عمليات شرکت کنيم. امام )ره( منتظر نتيجه‌ي مطلوب اين عمليات است. اگر 

خسته نيستيد، در اين عمليات خط‌شکن باشيم.«
هرچند بچه‌ها خسته بودند و دو شب را مجبور شده بودند بدون امكانات در 
بيابان‌هاي چنانه بخوابند و براي رسيدن و ديدار با خانواده‌هايشان لحظه‌شماري 

مي‌کردند، اما شيريني شاد کردن قلب امام )ره( چيز ديگري بود. 
همه‌ي بچه‌ها قبول کردند در اين عمليات به عنوان خط‌شکن وارد شوند. 
بعضي از آن‌ها همان‌جا، در هواي سرد زمستان و با آب سرد غسل شهادت 

کردند و براي عمليات آماده شدند.« 
بين  عجيب  بعد سكوتي  كرد.  نوجوان گوش  اين  به حرف‌هاي  ابراهيم 
ما حاكم شد. انگار بر همه‌ي رزمندگان مکشوف شده بود که مانند مولا و 
سرورشان حسين 7، رسالتي بزرگ و سنگين بر دوش دارند. خون مطهر 
حضرت سيدالشهدا 7 در سال 61 هجري قمري اسلام ناب محمّدي 9 
را بيمه کرد و هم‌اينک پس از گذشت 1342 سال1 و در سال 1361 هجري 
ناب  اسلام  خود  خون  اهداي  با  مي‌خواهند  خميني  علي‌اکبرهاي  شمسي، 

محمدي 9 را در مقابل اسلام آمريکايي بيمه کنند. 
تنها خون مي‌تواند سال 61 هجري شمسي را به سال 61 هجري قمري2 پيوند 
دهد. و چه افتخاري از اين بالاتر که خون گردان دلاور کميل، پيونددهنده‌ي 

اين ارتباط آسماني باشد. 
سکوت همه جاي کانال را فراگرفته بود. ابراهيم بلند شد و حرکت کرد تا 

به نگهبان‌هاي کانال سر بزند.

1. عمليات والفجر مقدماتي در سال 1403 هجري قمري صورت پذيرفت.
2. 1361/1/10 هجري قمري تاريخ شهادت امام حسين 7 مي‌باشد.
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تنها صدايي كه سكوت مرموز كانال را مي‌شكست، نواي نوحه‌هاي ابراهيم 
هادي بود.

او با صداي زيباي خود، به ياران بي‌رمق کانال جان تازه‌اي مي‌بخشيد. 
گرسنگي،  و  تشنگي  و  جراحت  و  خون  ميان  در  ابراهيم،  زمزمه‌هاي 

آرامش‌بخش بود. 
صداي روضه‌ي مادر پهلوشکسته‌ي او به اصحاب کانال قدرت پرواز و 

اوج گرفتن مي‌داد. 
با اين نغمه‌ها زندگي دوباره در کانال جريان مي‌گرفت و همه به تکاپو 

مي‌افتادند. 
هنگام اذان ابراهيم، آن‌هايي که هنوز اندک تواني در بدن داشتند، خود را 
به ديوار کانال مي‌رساندند تا به مدد و ياري ديوار، از جا برخيزند و نماز را 

اقامه کنند. 
قبله  سمت  به  را  خود  سختي  به  ملکوتي‌تر،  حالتي  با  اما،  مجروحان 
بر  بندگي،  و  نشانه‌ي عشق  به  را  پيشاني خونين و زردشان  و  مي‌چرخاندند 

خاک کانال مي‌گذاشتند. 
فرشتگان خود  به  انسان‌هايي  چنين  آفرينش  براي  که خداوند  راستي  به 

مباهات مي‌کرد! 
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شايد هم در آن لحظه دريچه‌اي از آسمان بر روي کانال گشوده بود تا 
همه‌ي فرشتگان و ملکوتيان، اين خضوع و خاکساري را در زمين ببينند و به 

راز احسن‌الخالقين خداوند پي ببرند!
بعد از نمازها، سيد جعفر طاهري قرآن مي‌خواند و تفسير مي‌کرد. بچه‌ها با 
شنيدن صوت زيباي قرآن سيد جعفر، دلشان دوباره گرم مي‌شد و به حقانيت 

خود يقين پيدا مي‌کردند. 
بعضي از بچه‌ها که قرآن‌هاي جيبي با خود داشتند، همراه سيد جعفر مشغول 

تلاوت مي‌شدند و آرام‌آرام اشک مي‌ريختند. 
عده‌اي ديگر هم مداد يا خودکاري پيدا کرده بودند و بر روي هر چيزي 

که مي‌شد نوشت، وصيت‌نامه مي‌نوشتند. 
مي‌زد.  ناله  و  مي‌کرد  زمزمه  کانال  از  گوشه‌اي  در  را  دعايي  کسي  هر 

بعضي‌ها دعاي توسل مي‌خواندند و بعضي‌ها زيارت عاشورا. 
بعضي‌ها هم آرام‌آرام نوحه‌خواني مي‌كردند و اشک مي‌ريختند. صداي 

زمزمه‌ي دعاها با ناله‌هاي بچه‌ها به هم مي‌آميخت و قيامتي بر پا مي‌شد!
اسير سوداني وقتي قرآن خواندن بچه‌ها را ديد، در کمال بهت و ناباوري 
‌گفت: »مگر شما هم قرآن مي‌خوانيد؟! به ما گفته‌اند شما به جنگ آتش‌پرستان 

مي‌رويد!« 
با اصرار از بچه‌ها  آن اسير وقتي به مسلمان بودن بچه‌ها يقين پيدا کرد، 
مي‌خواست که او را به عقب جبهه ببرند، زيرا ديگر حاضر به ادامه‌ي خدمت 

در ارتش عراق نبود.
٭٭٭

بچه‌ها با سرنيزه و حتي دست روي ديوار کانال را مي‌کندند و پله‌هايي براي 
بالا رفتن مي‌ساختند. 

آن‌ها براي نشان دادن قدرت خود و به منظور جلوگيري از نزديک شدن 
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بعثي‌ها به کانال، در بعضي از مواقع به سرعت از اين پله‌ها بالا مي‌رفتند و به 
سمت بعثي‌ها شليک مي‌کردند. 

کماندوهاي بعثي هيکل‌هاي درشت و قدبلندي داشتند به گونه‌اي که هر 
بيننده‌اي از نگاه به آنان دچار وحشت مي‌شد. 

هر وقت آن‌ها مي‌خواستند به سمت نيروهاي ايراني پيش‌روي کنند، دشمن 
همه‌ي آتش خود را به روي کانال متمرکز مي‌کرد تا کماندوها در امنيت 

آتش ايجادشده راحت‌‌تر به کانال نزديک شوند. 
بسيار سخت  بچه‌ها  براي  را  کانال  لبه‌ي  از  تيراندازي  آتش،  اين شدت 

مي‌کرد.
گاهي هم شيربچه‌هايي پيدا مي‌شدند که براي مقابله با کماندوها، از شيوه‌ي 

ابتکاري و در عين حال استشهادي استفاده مي‌کردند. 
آن‌ها قبل از هجوم بعثي‌ها و به صورت داوطلبانه، از کانال بيرون مي‌آمدند 

و پنجاه الي شصت متر به سمت دشمن پيش مي‌رفتند!
منتظر آمدن کماندوها  پيكر مطهر شهدا،  با مخفي شدن در کنار  سپس 

مي‌شدند. 
نارنجک  يا  و  شليک  مزدوران  به سمت  مناسب  فرصتي  در  آن  از  پس 

پرتاب مي‌کردند. 
بدين ترتيب آن‌ها را يکي‌يکي شکار و يا مجبور به عقب‌نشيني مي‌کردند. 

حتي به اين شيوه دو نفر ديگر را اسير گرفتند و به داخل كانال آوردند. 



شجاعت  تنها  بي‌شک  شد.  دفع  دشمن  سنگين  پاتك  چهارشنبه  عصر 
ناشي از ايمان رزمندگان اسلام بود که آن‌ها را قادر مي‌ساخت يک گردان 

کماندوي ورزيده و مسلح بعثي را، اين‌گونه وادار به عقب‌نشيني کند. 
با اين حال، پاتک‌ بعثي‌ها به تعداد شهدا و مجروحان افزوده بود. امدادرساني 

به دليل نبود وسايل امدادي هم بسيار سخت و در عين حال بي‌تأثير بود. 
بچه‌ها از چفيه‌هاي خود براي بستن زخم‌ها استفاده مي‌کردند. حتي به دليل 
کمبود چفيه، ناگزير به استفاده از چفيه‌هايي شدند که بر روي شهدا کشيده 

شده بود!
در بعضي از مواقع، بستن دستي که فقط با يک تکه پوست به بدن مجروح 

متصل بود، به دوش نوجواني کم سن و سال مي‌افتاد. 
زخمي‌ها مدام از فرط تشنگي ناله مي‌زدند و آب طلب مي‌کردند.کانال با 

خمپاره‌ي 60 و سلاح پلامين مورد هدف قرار مي‌گرفت. 
هنوز کار بستن زخم‌ها تمام نشده بود که يکي از بچه‌ها داد زد: »بعثي‌ها.« 

بچه‌ها سراسيمه خود را به لبه‌ي کانال رساندند. تيرهاي دشمن از روي سر 
بچه‌ها عبور مي‌کرد و به آن‌ها مجال بررسي اوضاع را نمي‌داد. 

آن‌ها نهايتاً و به سختي توانستند بعثي‌ها را که از طرف خاکريز ب شکل به 
کانال نزديک مي‌شدند، ببينند. 

عقب‌نشيني
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بعثي‌ها با شجاعت و مقاومت بچه‌ها خيلي زود عقب‌نشيني کردند. پس از 
آنکه حجم آتش بعثي‌ها بر روي کانال کاسته شد، ابراهيم چند نفر را به دو 

طرف کانال فرستاد تا با صدا زدن بچه‌ها، همه را جمع کنند. 
خيلي زود بچه‌ها در کنار ديوار کانال به دور ابراهيم حلقه زدند. حالا تعداد 

افراد سالم بسيار كم شده بود.
بايد هر جور شده  ابراهيم گفت: ديگر کانال، جايي براي ماندن نيست. 

امشب به سمت تپه‌هاي دوقلو عقب‌نشيني کنيم. 
بعد ادامه داد: به دليل اينکه کانال در محاصره است و ميان ما و نيروهاي 
خودي موانع زيادي وجود دارد بايد يک نفر نيروي قديمي با دو نفر ديگر 
به صورت يک گروه و به فاصله از کانال بيرون آمده، به صورت سينه‌خيز به 

طرف تپه‌هاي دو قلو عقب‌نشيني کنيد. 
ابراهيم پس از مشخص نمودن افراد گروه‌هاي سه‌نفره، از نيروها خواست 

در محل‌هاي قبلي خود مستقر شده و از کانال و مجروحان مراقبت کنند. 
آن روز حدود هفتاد مجروح بدحال داخل کانال بودند که نمي‌توانستند به 

عقب بروند. 
هنگامي که نيروها در حال پراکنده شدن بودند، نوجواني کم سن و سال از 

ابراهيم سؤال عجيبي پرسيد: 
آيا مجروحان نيز مي‌توانند با ما به عقب بيايند؟! اگر آن‌ها را نتوانيم به عقب 

ببريم، سرنوشت آن‌ها چه مي‌شود؟! 
اگر بعثي‌ها بيايند، مثل مجروحان قبل، آن‌ها را با تير خلاص به شهادت 

مي‌رسانند!؟
همه‌ي نفرات بهت‌زده يکديگر را نگاه مي‌کردند. هيچ جوابي براي اين 
نداشته  به مجروحان كاري  به آن نوجوان گفت: شما  ابراهيم  نبود.  پرسش 

باش، من خودم پيش آن‌ها هستم. 
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آن نوجوان با صلابت خاصي گفت: پس من هم مي‌مانم و از مجروحان تا 
آخرين قطره‌ي خونم مراقبت مي‌کنم. 

گرسنگي،  تشنگي،  روز  چهار  بود.  ديگران  براي  سختي  تصميم‌گيري 
خستگي و محاصره‌ي توان همه را بريده بود. يکي ديگر نيز در گوشه‌اي از 

کانال گفت: من هم مي‌مانم. 
بالاخره سالم‌تر‌ها که مي‌توانستند جان خود را بردارند و از مهلکه‌ي نجات 

پيدا کنند، يک صدا فرياد ماندن را سر دادند.
بلند  انگار از اين تصميم بچه‌ها خوشحال شده بود با صداي  ابراهيم که 

گفت: همه مرد و مردانه مي‌مانيم و مقاومت مي‌کنيم.
بعد مكثي كرد و ادامه داد: ولي بچه‌ها، شايد تا آخرين لحظه کسي نتواند 

به کمک ما بيايد. فکر همه چيز را کرده‌ايد؟! 
آب نداريم، غذا نداريم، مهمات نداريم، شهادت در يک قدمي ماست. 

آيا شما آماده‌ايد؟!
انگار جان دوباره‌اي به نيروها بخشيده شد. ايثار و مردانگي، فضاي کانال را 

پر از عشق و معرفت کرد.
همه مي‌خواستند بر عهدي که بسته بودند وفادار بمانند. اسيران بعثي در فهم 

اين ايثار در تحير مانده بودند.
حتي در کانال، آن‌هايي که جراحت کمتري داشتند، حاضر به عقب‌نشيني 

نبودند.
آن‌ها نمي‌خواستند مجروحان بدحال را تنها بگذارند و مي‌گفتند: بي‌وفايي 
در مرام ما جايي ندارد. ما هم اينجا مي‌مانيم و تا زماني که مجروحان را به 

عقب نبرده‌ايم، از اينجا تکان نمي‌خوريم!



آب

كه  حالا  گفت:  بچه‌ها  به  ابراهيم  شد.  ايجاد  نيروها  بين  در  عجيبي  جوّ 
مي‌خواهيد بمانيد، تا تكليف مجروحان مشخص شود بايد آب، مهمات و هر 

چيز خوردني که در کانال است جيره‌بندي شود. 
در کمتر از چند دقيقه، همه‌ي قمقمه‌هاي آب، در کف کانال و در مقابل 

ابراهيم قرار گرفت. البته آب‌هاي موجود عبارت بود از:
بعضي از بچه‌ها توانسته بودند به زحمت مقداري آب را از چاله‌هاي کف 
کانال که به واسطه‌ي بارندگي شب‌هاي گذشته جمع شده بود، با درب قمقمه 

بردارند و در قمقمه‌هاي خود بريزند. اين آب‌ها شور و تلخ بود.
روز قبل اصغر بخشي1 از داخل يكي از همين گودال‌هاي آب، به اندازه‌ي 
نصف قمقمه، آب جمع كرده بود. بعد هم متوجه مي‌شود كه دو جسد بعثي 
در همان آب افتاده! بعضي از بچه‌ها هم كه شب‌ها از كانال بيرون مي‌رفتند و 
در بين شهدا مي‌خوابيدند و به عنوان كمين عمل مي‌كردند، قمقمه‌هاي آب 

هم‌رزمان شهيدشان را با خود به کانال آورده بودند. 
مقداري از آب‌ها هم مربوط به قمقمه‌ي كشته‌شده‌هاي عراقي بود. ولي 
بيشترين آب‌ها آب شور و تلخ بود كه بچه‌ها فقط لب‌هاي مجروحان را با آن 

تر مي‌كردند.
1. به نقل از اصغر بخشي. عراقي‌ها پيکر اصغر بخشي را پس از زدن تير خلاص درک انال رهاک ردند. اما به 

لطف پروردگار، ايشان از اين تير خلاص نجات پيداک رده و هم‌اکنون در قيد حيات مي‌باشند.
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زمان تقسيم قمقمه‌هاي آب شد. قمقمه‌ها کم و تعداد تشنه‌ها بسيار. 
کار آقا ابراهيم بسيار سخت شده بود. اسراي بعثي هم كه تشنه بودند با 
تعجب به ما نگاه مي‌كردند. ابراهيم اما همه را شمرد؛ حتي اسيران بعثي را. 
سپس به تعداد اندک قمقمه‌ها نگاه کرد. احتياج به حل معادلات رياضي نبود. 
آب آن‌قدر کم بود که هر کسي را براي تقسيم دچار سرگرداني مي‌کرد. 

ابراهيم منش پهلواني داشت. او به هر اسير بعثي يک قمقمه آب داد! 
يكي از بچه‌ها به اين كار ابراهيم اعتراض كرد. ولي ابراهيم گفت: اين‌ها 
الان مهمان ما هستند، ما ايراني‌ها رسم داريم بهترين چيزهايمان را براي مهمان 
مي‌گذاريم. مولا و مقتداي جوان‌مردان عالم، اسير و قاتل خود را بر خود مقدم 

مي‌دانست. چگونه مي‌شود دم از علي 7 زد و مرام او را نداشت.  
ديگر کسي به ابراهيم ايراد نگرفت؛ زيرا آن‌ها هم درس گذشت و ايثار را 
از مکتب راستين ائمه‌ي اطهار 8 آموخته بودند. سپس ابراهيم به هر سه 

مجروح يك قمقمه و هر شش نفر سالم، يک قمقمه آب داد. 
با وجود گرماي روز، خستگي و عطش  تا جايي بود که  معرفت بچه‌ها 
بسيار، بعضي از سالم‌ها از سهميه‌ي آب خود چشم‌پوشي مي‌کردند و آن را 
به مجروحان مي‌دادند. تعدادي كنسرو هم جمع شد كه به هر هشت مجروح 

يكي رسيد و به بقيه چيزي نرسيد.
و  خشک‌شده  پوستي  با  خاکي،  و  زرد  صورت‌هاي  با  کانال  بچه‌هاي 
ذره‌اي  و  مي‌جنگيدند  دشمن  با  مظلومانه  بي‌آبي،  از  ترک‌خورده  لب‌هايي 

ترس و واهمه به خود راه نمي‌دادند. 
و  اما خستگي  مقاومت مي‌کردند،  با همه‌ي وجود  و  بودند  ايستاده  آنها 
بي‌خوابي واقعاً آن‌ها را کلافه کرده بود. تير و آتش دشمن بر آن‌ها مسلط بود. 
دشمن حتي از روي تپه ماهورهايي که بر کانال مسلط بود، مسير تدارکات 
و رساندن نيروهاي کمکي به کانال را نيز با آتش جنگ‌افزارهاشان بسته بود.
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شب‌هاي زمستاني فکه، شب‌هايي سرد و طاقت‌فرسا بود. باد سرد زمستاني 
بيابان، همه را اذيت مي‌کرد. اما مجروحان با بدن‌هاي چاک‌چاکشان بيش از 

همه از آن رنج مي‌بردند. 
از سرما  را  به هر طريقي که شده مجروحان  رزمندگان سعي مي‌کردند 
حفظ کنند.  بعضي از آن‌ها لباس خود را به مجروحان مي‌پوشاندند. سرما 
آن‌قدر زياد بود که به پيشنهاد يکي از بچه‌ها، قبرهايي در کف کانال حفر شد 
و مجروحان را داخل آن خواباندند و تا گردن بر روي آن‌ها خاک ريخته شد 

تا گرم بمانند.
مجروحان حالا تا گردن درون گودال بودند. رفتن خون زياد از بدنشان 
ديگر هيچ حس و حالي براي آن‌ها باقي نگذاشته بود. به نظر مي‌رسيد اين تنها 

راه در امان ماندن از سرماي زمستان بود. 
تعدادي از مجروحان اين‌گونه در برابر سرما تاب آورده و زنده ماندند اما 

بعضي از آن‌ها براي هميشه از خواب شيرين خود بيدار نشدند! 
آن‌ها آرام و بي‌صدا، يکي‌يکي اوج گرفته و سبک‌بال خود را به دوستان 

شهيدشان رسانده بودند.
جنگ نابرابري بود. همه‌ي مردانگي و مروّت داشت در مقابل ددمنشي و 

وحشي‌گري دشمن دون مي‌جنگيد. 
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وقتي بعثي‌ها با برانکارد براي بردن مجروحانشان وارد ميدان نبرد شدند، 
بچه‌ها با اينکه مي‌توانستند به راحتي آن‌ها را مورد هدف قرار دهند و از پا در 
آورند، اما در اوج مردانگي، به آن‌ها امان دادند تا مجروحان خود را به عقب 

منتقل کنند. 
اين مرام بچه‌هاي ايراني بود، اما در عوض، بهترين تفريح تک‌تيراندازهاي 
مست بعثي، شکار مجروحان نيمه‌جاني بود که زخمي و بي‌رمق وسط ميدان 

افتاده بودند.
شب چهارم محاصره هم داشت کم‌کم از بچه‌ها خداحافظي مي‌کرد. از 
يک طرف غربت و ديدن پيكر‌هاي دوستان، لحظه‌اي آرامشان نمي‌گذاشت 

و از سويي ديگر عطش و تشنگي، رمقي برايشان باقي نگذاشته بود. 
بيابان فکه و كانال دوم آن، با تمام دقت جزئيات حادثه‌اي را كه در آن 

شب‌ها اتفاق مي‌افتاد را در خود ضبط و ثبت مي‌کرد.
من هم در كنار آن‌ها و در گوشه‌ي كانال نشسته بودم. گاهي خوابم مي‌برد 

و گاهي بيدار مي‌شدم. 
يکي از بچه‌ها به زحمت خودش را به ابراهيم رساند. رو به ابراهيم كرد و با 

صدايي نسبتاً بلند با او حرف زد.
من يك‌باره خواب از چشمانم پريد به آن‌ها خيره شدم. آن جوان به ابراهيم 
گفت: به خدا تا حالا هيچ کس نتوانسته توانمان را ببرد، نه دشمن و نه آتش 
از  برسه دمار  ما  به  يه كم آب  بريده.  امانمان را  اما حالا تشنگي  بي‌امانش! 

روزگار دشمن در مي‌ياريم.
نمي‌دانم چرا يك لحظه ياد كربلا افتادم؛ ياد علي‌اكبر 7 وقتي كه از 

ميدان به سراغ پدرش آمد و گفت: العطش قد قتلني...
ياد شرمندگي امام حسين 7 ...

من مي‌دانستم. يقين داشتم كه ابراهيم از همه تشنه‌تر است. 
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همين امروز وقتي قمقمه‌ها را تقسيم كرد، براي خودش چيزي نماند!
ابراهيم سرش را پايين انداخت و با شرمندگي فكر كرد. او تصميم گرفت 

هر طور شده خودش از کانال بيرون برود و براي عطش بچه‌ها کاري کند. 
در همان نيمه‌شب، ابراهيم از كانال بيرون رفت. درحالي‌كه از شرمندگي 

ديگر با هيچ كس حرف نزد.
حوالي صبح بود. هوا در حال روشن شدن بود ناراحت بودم كه نكند ابراهيم ...

همه ناراحت بودند. او بزرگ‌تر ما به حساب مي‌آمد. يك‌باره ديدم يك 
نفر از بالاي كانال خودش را به پايين انداخت. همه خوشحال شدند.

ابراهيم با چند قمقمه‌ي پر از آب برگشت. همه‌ي رزمندگان و مجروحان 
خوشحال شدند. 

به ابراهيم گفتم: دير كردي، ترسيديم؟!
ابراهيم گفت: براي پيدا كردن آب تا نزديک تپه‌هاي دوقلو رفتم. نيروهاي 

خودي رو هم در حال جنگ با بعثي‌ها ديدم. 
با تعجب گفتم: تا اونجا رفتي!؟ خُب ...

ابراهيم نگذاشت حرفم را تمام كنم. بلند شد و رفت تا به نيروها سر بزند.
در تپه‌هاي دوقلو هر شب درگيري بود. تپه‌ها چند بار بين بچه‌ها و بعثي‌ها 
دست به دست ‌شد. شب‌هنگام با حمله‌ي نيروهاي ايراني به دست رزمندگان 

اسلام مي‌افتاد و در روزها، بعثي‌ها با پاتک گسترده آن را پس مي‌گرفتند. 
ابراهيم تا نزديک نيروهاي خودي رفته بود. او مي‌توانست ديگر به کانال 

نيايد، اما آمده بود. با چند قمقمه آب. 
کسي چه مي‌دانست؟! شايد او هم به رسم ادب مولايش حضرت عباس7، 
با ياد لب‌هاي خشکيده از عطش بچه‌ها، لب به آب نزده بود. بچه‌ها همواره به 

روح بلند او غبطه مي‌خوردند و او را مي‌ستودند.
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صبح پنج‌شنبه 21 بهمن فرارسيد. بعثي‌ها چند پاتك ديگر انجام دادند كه 
بچه‌ها مقاومت كردند. بچه‌ها در برابر رگبارهاي بي‌وقفه‌ي دشمن، فقط با 
زدن چند تير با آن‌ها مقابله مي‌كردند. در دو روز گذشته بالگردهاي دشمن بر 

روي كانال آتش مي‌ريختند اما امروز حملات بالگردها بسيار زياد شده بود.
با اين‌حال بچه‌ها نگذاشتند كانال سقوط كند، هر ساعت به آمار مجروحان 
و شهدا نيز افزوده مي‌شد. اگر چه در چند روز اول محاصره، بعثي‌ها با فارسي 
پنجم،  روز  در  اما  شوند،  تسليم  مي‌خواستند  بچه‌ها  از  شکسته  پا  و  دست 
بلندگوهاي عراق، با فارسي فصيح و با وعده‌هاي آب و غذا و جاي مناسب 
و اينكه ما براي شما از صدام امان‌نامه گرفته‌ايم تا بعد از تسليم شدن به هر 

كجايي كه مي‌خواهيد برويد از بچه‌هاي کميل مي‌خواستند تا تسليم شوند.
از کانال،  اما در گوشه‌اي  اين حرف‌ها را تكرار مي‌كرد،  بلندگو مرتب 

بچه‌هاي بي‌رمق بر سر ادامه‌ي مقاومت گفت‌وگو مي‌کردند. 
يکي از نيروها که ديگر رمقي در بدن نداشت گفت: حالا که ديگر آب و 
غذا و مهمات نداريم و تصميم گرفته‌ايم با مجروحان تا آخر بمانيم، تکليفي 
و  مجروحان  اسارت،  با  مي‌توانيم  نيست.  بر گردنمان  مقاومت کردن  براي 

خودمان را نجات دهيم. 
ديگري گفت: مگر نديدي، آن‌ها به همه‌ي مجروحان تير خلاص زدند.
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يكي ديگر خاطره‌ي سينه زدن‌هاي پرشور و عاشقانه‌ي کودکي را براي 
 7 عبدالله  ابي  عزاي  مجلس  در  کودکي  از  گفت:  و  کرد  زنده  بچه‌ها 
آموختيم که حسين 7 زير بار ذلت نرفت. اکنون چگونه ما تسليم شويم و 
تن به ذلت اسارت بدهيم!؟ يکي ديگر از بچه‌ها فرياد زد: ما در کانال مانده‌ايم 
که ديگر صداي سيلي نشنويم، همان سيلي که مادرمان را پرپر کرد و داغي 
سنگين بر سينه‌ي علي7 نشاند. ما پرپر مي‌شويم، اما اجازه نمي‌دهيم تاريخ 

تكرار شود و نامردي پيدا شود و به امام ما سيلي بزند!
و  نشسته  در گوشه‌اي  بود،  بقيه کمتر  از  و سالش  نوجوان که سن  يك 
صحبت‌هاي ما را گوش مي‌كرد. رنگ صورت او به زردي مي‌گراييد، او 

چيزي گفت که همه را در بهت فرو برد و حجت را تمام کرد.
او بلند شد و گفت: بچه‌ها اگر تسليم شديم و بعثي‌ها ما را در تلويزيون 
نشان دادند و امام هم ما را ببيند، آيا مي‌تواند به خاطر داشتن چنين رزمندگاني 
افتخار کند؟! اگر حضرت امام از ناراحتي سر خود را پايين بيندازد، فرداي 

قيامت با چه رويي به صورت او نگاه کنيم؟!
همه ساکت شدند. سرها را به زير انداختند. سکوت همه جا را فراگرفت. 
ياران  همانند  قيامت  در  مي‌خواستند  آن‌ها  لرزيد.  دل‌ها  امام،  اسم  آمدن  با 

حسين7 مايه‌ي افتخار و مباهات امام خود باشند نه مايه‌ي شرم ايشان! 
و  کمکي  نيروهاي  رسيدن  تا  مقاومت  شد.  گرفته  آخر  تصميم  بالاخره 

آزادسازي کانال و جنگيدن تا آخرين قطره‌هاي خون.
٭٭٭

بچه‌ها  براي  رمقي  ديگر  آفتاب،  زير  در  گرسنگي  و  تشنگي  جراحت، 
نگذاشته بود. مقداري نخود و کشمش که بچه‌ها از کوله‌پشتي يکي از شهداي 
ميدان مين آورده بودند، دست به دست در بين مجروحان مي‌چرخيد. سالم‌ترها 

لب به هيچ چيز نمي‌زدند. همه ديگري را گرسنه‌تر از خود مي‌ديدند. 
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برادر  اين زمان سيد رضا قديري، بي‌سيم‌چي گردان، هم شهيد شد.  در 
ماهرخ بي‌سيم را به دست گرفته بود و زماني که بعثي‌ها و منافقين در تماس 

اخلال نمي‌کردند، اخبار کانال را به عقب گزارش ‌مي‌داد. 
ابراهيم لحظه‌اي آرام نداشت. گاهي به مجروحان سر مي‌زد و گاهي اوضاع 
دشمن را رصد مي‌کرد. هر از گاهي هم خيز بر مي‌داشت و به طرف دشمن 

تيراندازي مي‌کرد تا به دشمن بفهماند بچه‌هاي كميل هنوز زنده هستند. 
او لحظه‌اي بر زمين نمي‌نشست و دائماً در تکاپو بود. اما هميشه و همه وقت 

به ياد حضرت زهرا 7 بود. ارادت خاصي به مادر سادات داشت. 
با اينکه خود سيد نبود اما در آن روزهاي كانال، بي‌بي دو عالم را مادر 
كه  بودم  ديده  هم  عمليات  از  پيش  مي‌ريخت.  اشک  برايش  و  مي‌خواند 

روضه‌هاي جان‌سوزي از مصائب ام‌الائمه 3 مي‌خواند. 
شايد به خاطرش مي‌آمد که در »سومار«1 شبي بعضي از دوستانش به خاطر 

اينکه صدايش گرفته بود، با تقليد صدايش او را دست انداخته بودند. 
ابراهيم هم از اينکه آن‌ها مجلس حضرت زهرا 3 را به شوخي گرفته‌اند 
خيلي ناراحت شد و قسم خورد که ديگر مداحي نکند. همان شب مادر سادات 

را به خواب ديده بود که ‌فرمودند: »ما تو را دوست داريم. براي ما بخوان.«
مادر،  بود که همانند  اين  بود. همه‌ي آرزويش  مادر  او شيفته و دلداه‌ي 

غريب و بي‌نشان بماند. 
او هميشه آرزو مي‌کرد گمنام شود. چون شنيده بود شهداي گمنام مهمان 
مادرسادات در برزخ هستند. آرزو داشت آن‌قدر گمنام بماند که مادر به خاطر 

همين مظلوميت و گمنامي‌اش دست از او برندارد و به او محبت کند. 
شايد آن شب ابراهيم بيش از هر کس ديگري دلتنگ مادر سادات شده بود. 

1. سومار يکي از شهرهاي شهرستان قصر شيرين در استانک رمانشاه مي‌باشد. اين شهر در مرز ايران و 
عراق واقع شده و فاصله‌ي آن با شهر مندلي عراق پانزدهک يلومتر است. سومار يکي از نزدي‌کترين مناطق 

ايران به بغداد مي‌باشدک ه در زمان جنگ تحميلي به تصرف نيروهاي عراقي درآمد. 



شب جمعه

شب جمعه از راه رسيد. اين زيباترين شب جمعه‌اي بود که بر ياران کانال 
مي‌گذشت. ياران کميل، با کميل علي 7 انسي غريبانه داشتند. 

امام  حالا هم شب جمعه فرارسيده بود. شب دعاي کميل. شب زيارتي 
حسين 7. 

نگاه  کانال که  هر گوشه‌ي  به  نبود.  مقتل  به خواندن  نيازي  بچه‌ها  براي 
مي‌کردي، مقتلي بر پا بود! 

هر از چند گاهي هم خمپاره‌اي به کانال مي‌خورد و گرد و خاکي بلند 
مي‌كرد. 

ابراهيم هادي خيلي آرام و محزون فرازهايي از دعاي کميل را زمزمه ‌کرد. 
صدايش ديگر به همه‌ي بچه‌ها نمي‌رسيد.

چنان دعاي كميل با حزن و اندوه بود كه احساس مي‌شد ملائك هم از 
خداوند اجازه گرفته‌اند و در كنار بهترين بندگان خدا آمده‌اند و دعا را زمزمه 

مي‌كنند. 
بعضي از بچه‌ها ناله‌اي مي‌زدند و بي‌هوش مي‌شدند. ابراهيم ديگر نتوانست 
دعا را ادامه دهد. سيد جعفر طاهري شروع به خواندن كرد و بين دعا گفت: 
ما با جد خود عهدي بسته‌ايم. تعهد داديم. من دوست دارم در حالي جدم را 

زيارت کنم که تشنه و غرق در خون باشم. 
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بعد از دعا احمد بوياني به سراغ سيد جعفر رفت و از او خواهش کرد که 
فرداي قيامت او را هم شفاعت کند. 

سيد لبخند بي‌رمقي زد و در جوابش گفت: »اگر اجازه بدهند، من صدام 
را هم شفاعت مي‌کنم.« 

نيمه‌هاي شب جمعه بود. آتش دشمن شديد شد. اما به سمت ما گلوله‌اي 
نمي‌آمد! 

ابراهيم و چند نفر ديگر از لبه‌ي كانال بالا رفتند. درگيري بار ديگر در 
حوالي كانال سوم و همان سنگرهاي T شكل شدت يافته بود!

تيپ سلمان دوباره وارد عمل شده بود، اين بار بچه‌هاي گردان حنظله وارد 
عمل شدند و تا كانال‌هاي سوم خود را رسانده بودند.

ساعتي بعد سر و صداهاي دشمن كم شد. 
از  تعدادي  نيروها عقب‌نشيني كردند.  و  بود  ناموفق  بار هم عمليات  اين 

بچه‌هاي حنظله هم در محاصره افتادند. 
موقع عقب‌نشيني چند نفر از بچه‌هاي حنظله به داخل كانال آمدند. آن‌ها 
گفتند تعدادي از بچه‌هاي گردان حنظله در محاصره افتاده‌اند و مي‌خواهيم 

برويم و كمك بياوريم. 
بعد هم آن‌ها رفتند ...  
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صبح روز ششم نبرد و پنجمين روز حضور ما در كانال، مصادف با بيست 
و دوم بهمن بود. 

بعثي‌ها فشار خود را افزايش دادند، ولي تعداد اندكي كه باقي مانده بودند 
مقاومت مي‌كردند. 

نزديك‌هاي ظهر تقريباً مهمات ما تمام شده بود. ابراهيم هادي بچه‌هاي 
بي‌رمق کانال را در گوشه‌اي جمع کرد و برايشان صحبت كرد:

بچه‌‌ها غصه نخوريد، حالا كه مردانه تصميم گرفتيد و ايستاديد، اگر همه 
هم شهيد شويم، تنها نيستيم. مطمئن باشيد مادرمان حضرت زهرا 3 مي‌آيد 

و به ما سر مي‌زند.
بغض بچه‌ها ترکيد. صداي هق‌هقشان همه‌ي کانال را پر کرده بود. به پهناي 

صورت اشک مي‌ريختند. 
ابراهيم ادامه داد: »غصه نخوريد. اگر در غربت هم شهيد شويم، مادرمان 

ما را تنها نمي‌گذارد!« 
اين حرف آتشي سوزان بود که به خرمن جان بچه‌ها افتاد و وجودشان را 

به آتش کشيد. 
بچه‌هايي که گرسنگي، تشنگي و جراحت بسيار خم به ابرويشان نياورده 

بود، ديگر تاب و قرار از کف داده بودند و زارزار مي‌گريستند.

شهيد سيد جعفر طاهري
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به  و  مي‌کردند  صدا  را  مادر  ترک‌خورده،  لب‌هايي  و  گرفته  صدايي  با 
صورت‌هايشان سيلي مي‌زدند. 

رزمنده‌اي فرياد مي‌زد: »مادر، به خدا قسم اگر گردان کميل در مدينه بود 
هرگز نمي‌گذاشتند به تو سيلي بزنند!«

ذکر مصيبت‌هاي مادر که شروع شد آتش بعثي‌ها هم کاملًا قطع شد! نيم 
ساعتي منطقه در سکوت کامل فرو رفت و فقط ذکر »مادر مادر« بچه‌ها بود 

که از درون کانال به گوش مي‌رسيد.
يادم هست آن زمان، ارادت مردم به حضرت زهرا 3 مثل حالا نبود. 
نمي‌نوشتند و شهادت حضرت،  تقويم‌ها روز شهادت حضرت را  حتي در 
پيدا كردند كه  مادر خود  به  ارادتي  بچه‌هاي كميل، چنان  اما  نبود.  تعطيل 

بي‌نظير بود.
پنج روز از محاصره‌ي بچه‌ها در کانال مي‌گذشت. در اين مدت، آفتاب، 
سرما، غربت و تنهايي، جراحت، تشنگي و گرسنگي، همه و همه تمرين مقام 

صبر و رضاي ياران خميني بود. 
تا فناي في الله شدن راهي نمانده بود. بچه‌ها جانانه ايستاده بودند و مقاومت 

مي‌کردند. 
تقريباً همه‌ي بچه‌ها زخمي‌ شده بودند. حتي ديگر چفيه و يا زيرپوشي براي 

بستن زخم‌ها پيدا نمي‌شد. زخم‌هاي پيکر بچه‌ها، دهان باز کرده بود. 
عرصه بر بچه‌ها تنگ شده بود و دشمن مصمّم شده بود تا با تنگ‌تر کردن 

حلقه‌ي محاصره و ريختن آتش شديدتر، کار کانال را يک‌سره کند. 
ابتدا کماندوهاي بعثي به بچه‌‌هاي حنظله در كانال‌هاي سوم كه از شب قبل 

محاصره شده بودند حمله كردند.
بعد از يك ساعت درگيري شديد، بچه‌هاي آنجا را قتل عام كردند و بعد، 

از چند طرف به سمت کانال دوم سرازير شدند. 
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تعدادشان بسيار زياد بود. بچه‌ها آخرين تيرهاي خود را نيز شليك كردند. 
ديگر چيزي نبود كه با آن بشود مقاومت كرد. يکي از کماندوهاي دشمن 
توانست خودش را به بالاي کانال برساند. او با آرپي‌جي، به سمت نيروهاي 

بدون سلاح در كانال شليك كرد.
راكت او نزديك سيد جعفر طاهري منفجر شد. يك‌باره سر و دست سيد 

جعفر طاهري از پيکرش جدا شد و چند متر عقب‌تر افتاد!
همين چند روز پيش بود که او سهميه‌ي آبش را به يک اسير بعثي بخشيد. 

حالا با لب‌هايي خشکيده از عطش، در ميان خاک و خون جان مي‌داد. 
يادم افتاد كه سيد، همان روز قبل از طلوع آفتاب با شش نفر از بچه‌ها از 
منتظر آمدن کماندوها  و  ميان شهدا خوابيدند  بيرون رفت. آن‌ها در  کانال 

شدند. 
با آمدن کماندوها درگيري سختي ميان آن‌ها اتفاق افتاد. 

سه نفر از رزمندگان در همان‌جا به شهادت رسيدند و سيد جعفر با دو نفر 
ديگر به کانال بازگشت.

البته اين را هم بگويم كه واقعاً جرأت مي‌خواست كه كسي از كانال كاملًا 
در محاصره بيرون بيايد و خودش را به معبر دشمن رسانده و ميان شهدا قرار 

بگيرد و آنگونه حماسه را خلق كند.  
اين ماجرا علتي جز عنايت خدا و توسل به اهل بيت، نداشت.



وحشي‌گري

محمد شريف از بچه‌هاي شجاع کانال بود. او دليرانه در همه جاي كانال 
حضور پيدا مي‌كرد و گلوله‌ها را با دقت شليك مي‌كرد و دلاورانه مي‌جنگيد. 

همه از او روحيه مي‌گرفتند. در اين هنگام او به سختي مجروح شد. 
برود شاه  بگو  مادرم  »به  به دوستش گفت:  لحظه‌ي شهادتش  محمد در 
عبدالعظيم و مرا دعا کند.« بعد دستش را بالا گرفت و با صداي لرزان، اما با 

حالت عرفاني خاصي فرياد زد: »مهدي جان، دست مرا بگير.« 
بچه‌ها ديدند که در لحظه‌ي شهادتش، چگونه چهره‌ي معصومانه‌ي او از 

شادي شکفت! او به نقطه‌اي خيره شد و چشمانش برق ‌زد.
٭٭٭

حال همه‌ي نيروها منقلب بود. هر لحظه منتظر حضور نيروهاي دشمن بالاي 
سر خودمان بوديم. 

در همين حال يکي از بچه‌ها از انتهاي كانال به سمت ما دويد و فرياد زد: 
»ابراهيم هم شهيد شد.« 

يك‌باره رنگ از چهره‌ام پريد. همه‌ي خاطرات اين چند روز در ذهن من 
مرور شد. ديگر اميدم را از دست دادم. 

با  با بي‌سيم توانست  بود. يكي  لحظه‌‌هاي آخر مقاومت بچه‌ها در کانال 
فرماندهان در عقبه تماس برقرار کند.
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او گفت: »سلام ما را به اماممان برسانيد. از قول ما به امام بگوييد همان‌طور 
که فرموده بود، حسين‌وار مقاومت کرديم، مانديم و تا نفر آخر جنگيديم.«

يك‌باره چندين لوله سلاح عراقي‌ها را بالاي كانال ديديم. کماندوهاي 
عراقي به بالاي كانال رسيدند. 

لحظاتي بعد صدها لوله‌ي اسلحه به سمت ما نشانه رفته بود! ما نيز مشغول 
گفتن شهادتين بوديم.

نمي‌دانم مي‌شود آن لحظات را به روي كاغذ آورد؟!
از مسيري كه حالت راه‌پله بود، يك افسر به همراه يك سرباز بعثي وارد 

كانال شدند. افسر نگاهي به جمع ما انداخت. 
بدون سلاح و  انسان‌هايي  از  را  اين چند روز  انتقام  تا  بودند  آن‌ها آمده 

مجروح بگيرند. 
افسر بعثي اسلحه‌اش را مسلح كرد. به هر کسي که مي‌رسيد با تير خلاص 

ملکوتي‌اش مي‌کرد. 
به هر نيمه‌جاني که مي‌رسيد، چنان لگدي به او مي‌زد که خون از زخم‌هايش 

فوران مي‌کرد.
روح  و  مي‌رساند  آرامش  به  را  نيمه‌جانش  جسم  تير،  يک  با  سپس 

وحشي‌صفت خود را به طوفان سهمگين خباثت مي‌سپرد. 
در همين موقع اصغر بخشي هم داشت آخرين لحظات زندگي‌اش را تجربه 

مي‌کرد.
صداي پاي بعثي را مي‌شنيد که هر لحظه به او نزديک‌تر مي‌شد. 

صداي شليک تيرها خيلي نزديک شد. اصغر چشمانش را بست و به سختي 
شهادتين را بر لب جاري کرد. 

افسر بعثي به او رسيد و سرش را نشانه گرفت. تير شليك شد و چشم چپ 
اصغر از کاسه‌ي سرش بيرون پريد. 
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تير خلاص به اصغر بخشي خورد ولي او را نکشت.1
افسر بعثي قهقهه‌اي سر داد و آرام‌آرام از بدنش دور شد. او همچنان که 
جلو مي‌رفت در ميانه‌ي کانال چشمش به مجروحي افتاد که هنوز ذکر زهرا، 

زهرا 3 بر لبانش بود. 
يك‌باره با پوتين چنان ضربه‌اي به صورتش زد که صورت مجروح از هم 
شکافت و غرق در خون شد. سپس رو به سرباز خود کرد و از او خواست تا 

کارش را تمام کند. 
سرباز كه از وحشيگري افسر بعثي ترسيده و شوكه شده بود، چند قدمي به 

عقب رفت و از دستور افسر امتناع کرد. 
به سمت  را  بود سلاح کمري‌اش  به شدت عصباني شده  بعثي که  افسر 
سرباز نشانه گرفت و او را تهديد کرد، اما سرباز همچنان از اين کار خودداري 

مي‌کرد. 
افسر بعثي هم با قساوت و بي‌رحمي تمام، با شليك يک گلوله سرباز خود 

را مورد هدف قرار داد و با تيري ديگر مجروح ايراني را به شهادت رساند.
حالا مانده بوديم كه چه كار خواهند كرد؟!

1. چند روز بعد از پايان عمليات، اصغر بخشي را به بيمارستان انديمش کرساندند و پرسنل بيمارستان با 
ديدن وضعيت اصغر، او را نيز با بقيه‌ي شهدا به مشهد فرستادند. پيکر اصغر پنج روز در ميان شهدا و در 
سردخانه ماند تا اينکه متوجه شدند بدن او هنوز گرم است. او را به بيمارستان قائم )عج( منتقل ميک‌نند. 
در بيمارستان، بدن اصغر به علت بي‌آبي مفرط، هيچ سرمي را قبول نميک‌رد. او پس از شانزده روز دست 
و پنجه نرمک ردن با مرگ، به لطف خداوند سرانجام به زندگي بازگشت. پس از بازگشت به زندگي، دکترها 
تصميم گرفتند به علت عفونت شديد چشم راستش، آن را هم بهک لي تخليهک نند. اما امام رضا7 به 
حرمت همه‌ي لحظه‌هاييک ه درک انال بر او گذشته بود، چشمش را به او برگرداند. اصغر بخشي بعدها براي 
دوستان خود تعريفک ردک ه در همان حالت بي‌هوشي در بيمارستان مشهد، لحظه‌ي شهادت غلام‌رضا 
اوردي را درک انال به خاطر آورده استک ه به هنگام خواندن دعاي توسل و در لحظه‌ي توسل به امام 
موسيک اظم 7، با اصابت تيري به گلويش به شهادت رسيده بود. آنجا بودک ه دريافت مهمان امام 
رئوف 7 است. پس در همان حالتک ما به امام رضا 7 متوسل شد و از او خواست تا چشمش را به 

او بازگرداند. امام رضا 7 نيز به خوبي، حرمت مهمان عزيز خود را گرامي داشت.



بازگشت

افسر بعثي از كانال خارج شد. بعد به افرادي كه بالاي كانال بودند دستور 
شليك داد.

غيرتمند  فرزندان  و  بستند  رگبار  به  را  کانال  داخل  بي‌رحمانه  آن‌ها 
خميني)ره( را به خاک و خون کشيدند. 

ظهر جمعه 22 بهمن‌ماه 1361 بود که بعثي‌ها کار کانال را کاملًا يک‌سره 
کرد. آنان به هر جنبنده‌اي كه در كانال بود شليك كردند و پس از اطمينان 
از اينكه ديگر كسي زنده نيست، منطقه را از نيروهاي خود تخليه و به عقب 

رفتند. 
در خون!  غرق  و  قطعه‌قطعه  پيکرهاي  با  بود  قتله‌گاهي شده  کانال  حالا 
باد در كانال  از چند گاهي صداي  بود. هر  برقرار  سكوت مطلق در كانال 

مي‌پيچيد. 
ساعتي از رفتن عراقي‌ها ‌گذشت. ما غرق در خون در كنار پيكر شهدا افتاده 

بوديم، شايد براي همين به سمت ما تير خلاص شليك نكردند.
با سختي  بود.  نور خورشيد درست توي چشمانم  باز كردم.  را  چشمانم 

نشستم. 
بدنم زخمي و خسته بود. به هر زحمتي بود از جا بلند شدم. هيچ جنبنده‌اي 

را در اطراف خودم نمي‌ديدم.
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كمي به اطراف رفتم. متوجه شدم يكي از بچه‌هاي مجروح تكان مي‌خورد. 
يكي ديگر هم در آن‌طرف از لابه‌لاي مجروحان بلند شد. 

لطف  به  بچه‌ها  از  تعدادي  بعثي‌ها،  وحشيانه‌ي  اقدامات  همه‌ي  وجود  با 
خداوند از تير خلاص آن‌ها در امان ماندند. به سراغ مجروحاني که زير خاک 
بودند رفتيم. نيروهاي دشمن فكر كرده بودند كه اينها شهيد هستند. آنهايي 
كه هنوز زنده بودند از زير خاك خارج كرديم. تعدادي از بچه‌ها هم که 
لباس‌هايشان در اثر حمل مجروحان و شهدا خوني شده بود و در کنار آن‌ها 

دراز کشيده بودند، از تير خلاص دشمنان در امان ماندند. 
تا زمان تاريكي هوا صبر كرديم. حالا تعداد كساني كه زنده مانده بودند، 
بيش از ده نفر بود. با همديگر قرار گذاشتيم هر طور شده از همان روشي كه 

ابراهيم گفته بود استفاده كنيم و به عقب برگرديم.
با تاريك شدن هوا چند نفر از بچه‌هاي گردان حنظله هم به ما اضافه شدند. 

با كمك آن‌ها چند مجروح بدحال را نيز با خود حركت داديم.
بيرون كانال منتهي  به  آخرين لحظات بود. همه را از مسير راه‌پله‌اي كه 
مي‌شد عبور دادم. بار ديگر برگشتم و به داخل كانال نگاه كردم. پيكرهاي 

پاره‌پاره شهدا در سراسر كانال پخش شده بود. 
نمي‌دانم، واقعاً نمي‌دانم كه اين پنج روز را چگونه بايد توصيف كنم. من 

هم بايد تا ملكوت مي‌رفتم. اما چرا ... چرا ماندم. 
من در خودم اين لياقت را نمي‌ديدم، خدا خواست كه چند روز را مهمان 

شهدا باشم. تا از آن‌ها درس ايثار و وفا بياموزم. 
در تاريكي شب، براي آخرين بار به كانال كميل نگاه كردم. به شهدا قول 

دادم برگردم. گفتم كه بر مي‌گردم تا راز شما را براي همه‌ي بگويم.
من بر مي‌گردم تا سند مظلوميت شهداي مظلوم و بي‌كفن را براي همه‌ي 

آيندگان بگويم. 
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حركت ما به سختي آغاز شد. ديگر خبري از رگبارها و شليك و... نبود. 
گويي همه چيز دست به دست هم داده بود تا اين چند نفر برگردند. تا راز 

كانال كميل در دل اين صحرا گم نشود.
ما ساعتي بعد به كانال اول رسيديم. سنگرهاي كمين هنوز در مسير ما ديده 

مي‌شد، اما كسي فكر نمي‌كرد نيروهاي ايراني زنده باشند.
مدتي بعد به تپه‌هاي دوقلو رسيديم. من از اين تعجب مي‌كردم كه ما با چه 

تواني حركت مي‌كنيم؟
با دور زدن تپه‌ها به نيروهاي گردان ياسر رسيديم كه در آنجا مستقر بودند.

آن‌ها به محض اينكه چهره‌هاي ما را ديدند جلو آمدند و گفتند: شما كي 
هستيد؟ كجا بوديد؟

گفتيم: نيروهاي گردان كميل هستيم. 
من به محض اينكه به نيروهاي خودي رسيديم افتادم و از هوش رفتم. بقيه 

هم شبيه من بودند. بچه‌هاي گردان ياسر بلافاصله برانكارد آوردند و...
روز بعد در بهداري لشكر، در حوالي چنانه، درحالي‌كه سرم به من وصل 

بود به هوش آمدم. 
هر كس مي‌آمد از ما سؤال مي‌كرد كه شما كجا بوديد؟ چه مي‌كرديد؟ 

بقيه كجا هستند؟
آن روز كمتر حرف زدم. فقط به اتفاقات اين مدت فكر كردم. 

توانسته  با جسم زخمي،  اينكه  از  نگاه كردم.  مجروح خودم  دوستان  به 
بوديم مسير طولاني را طي كنيم تعجب كردم. 

شايد سرّ بازگشت ما همين بود که راز کانال کميل بر کسي پنهان نماند و 
نداي مظلوميت فرزندان خميني )ره( به گوش جهان و جهانيان رسانده شود.



در دوكوهه

»دوکوهه«  به  لشكر  نيروهاي  بقيه‌ي  شد.  خالي  نيروها  از  چنانه  و  فكه 
بلندگوهاي دوكوهه پخش  از  بازگشتند. صداي حاج صادق آهنگران كه 

مي‌شد به بچه‌ها خوش آمدي جانانه گفت: 
»اي از سفر برگشتگان، کو شهيدان ما، کو شهيدان ما    

کجا شدند غرقه به خون، دوستان شما، دوستان شما 
گوينــد يکي زان کشــته‌ها، به بـدن سر نداشــت   

وان ديگري بي ‌دست و پا، به زمين سر گذاشت...«1
صداي ضجه و گريه‌ي بچه‌ها آسمان دوکوهه را مي‌لرزاند. حال و هواي 
خاصي بر دوکوهه حاکم شده بود. دوکوهه يکي از غمبارترين روزهاي خود 

را سپري مي‌کرد. 
بچه‌ها بهت زده بودند و دل و دماغ هيچ کاري را نداشتند. آن همه نشاط و 

هياهو در دوکوهه، جاي خود را به سکوتي غم‌بار داده بود. 
در هر گوشه و کنار، رزمنده‌اي به ياد مظلوميت دوستان شهيد خود اشک 

مي‌ريخت. 
جا ماندن پيکر بسياري از شهدا در فکه و ميادين مين و کانال‌ها، غم سنگين 

بچه‌ها را مضاعف مي‌کرد و بر زخم‌هاي دلشان نمک مي‌پاشيد.

1. شعر از حبيب‌الله معلمي.
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در اين ميان فرماندهان بيش از همه، متأثر و ناراحت بودند. 
حاج ابراهيم همّت بعد از يکي از مراسم صبح‌گاهي دوکوهه، به ياد شهداي 

عمليات به شدت متأثر شد و گريست. 
غمي سنگين همراه با اندوهي وصف‌ناشدني فضاي دوکوهه را در آغوش 

گرفته بود. 
ياد  فقط  اينک  که  بچه‌هايي  شيرين  خاطرات  از  بود  پر  آن  جاي  همه 
مهرباني‌هايشان دوکوهه را مشعوف مي‌کرد، اما در و ديوار دوکوهه همچنان 

دلتنگ ياران خود بود. 
امام راحل )ره( پس از شنيدن شرح حال ايستادگي و مقاومت و مظلوميت 
آنان  وصف  در  زيبايي  تعبير  به  و  گريستند  شدت  به  رفته‌ها  معراج  به  آن 

فرمودند: »رزمندگاني که در آنجا بودند جزء ملائکت الله هستند.«
اما به نظر من، مهم‌ترين درس اين عمليات »ولايت‌مداري« رزمندگان ما در 

سايه‌ي عمل به تکليف بود.
من اعتقاد دارم كه نسل‌هاي آينده‌ي ايران، از مقاومت جانانه‌ي رزمندگان 

در فکه درس‌هاي زيادي مي‌آموزند.
اينکه تنها با ولايت و تبعيت از رهبري است که مي‌توان ذلت تسليم شدن 
را کنار گذاشت و مقتدرانه در همه‌ي عرصه‌ها درخشيد و اين‌چنين عزّت و 

سربلندي را براي نسل‌هاي بعدي به ارمغان آورد. 



بارها گفته‌ام كه بچه‌هاي كميل در اين كانال، كاري كردند كه از شجاعت 
بالاتر است. آن‌ها چنان ايثار و اخلاصي از خودشان نشان دادند در تاريخ اسلام 

كم‌نظير بود. ما شبيه اين ماجرا را جز در صحنه‌ي كربلا مشاهده نكرده‌ايم. 
اگر در جنگ بدر مسلمانان استقامت كردند، به خاطر وعده‌ي نصرت الهي 
بود كه خيلي زود محقق شد. اما همان مسلمانان در اُحد نتوانستند كلام رسول 
خدا9 را عملي كنند و با از دست دادن تنگه‌ي اُحد باعث شكست مسلمين 
شدند. براي همين است كه حضرت امام فرمودند: ملت ما از مردم حجاز در 

عهد رسول الله 9 و مردم كوفه در زمان اميرالمؤمنين 7 بالاتر است.
اما حكايت بچه‌هاي كميل از نوع ديگري رقم خورد. با هيچ عقل مادي و 

حسابگري نمي‌توان آن را ارزيابي كرد. 
به  غريب،  و  بي‌كفن  لب‌تشنه،  كه  بودند  علي‌اكبرهايي  كميل،  بچه‌هاي 
مهماني مادر مظلومه‌ي خود رفتند. براي اين مطلب هم دليل دارم. اولًا در 
روايات ما حضرت علي‌اكبر 7 را جوان معرفي كردند. همه‌ي نيروهاي 
گردان كميل هم جوان بودند. ‌‌بقيه نيروها قبل از عمليات كنار گذاشته شدند.

درباره‌ي لب‌تشنه بودن آن‌ها چيزي نمي‌گويم. سراسر اين حكايت، داستان 
تشنه‌كامي آن‌ها بود. چه بسيار از مجروحان كه به خاطر نرسيدن آب به شهادت رسيدند.

درباره‌ي بي‌كفن بودن؛ در بيشتر عمليات‌ها، وقتي شهيدي روي زمين قرار 

علي‌اكبرهاي 
بي‌كفن ...

كشف شهداي مظلوم فكه در تفحص
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مي‌گرفت، چفيه‌اش به عنوان كفن او بود. اما در كانال كميل، به جهت نبود 
وسايل امدادي، و براي بستن زخم‌هاي مجروحان، مجبور شديم كه از چفيه‌ي 
شهدا هم استفاده كنيم. لذا پيكرهاي پاره‌پاره‌ي شهدا در انتهاي كانال بي‌كفن 

و بدون پارچه‌اي كه آن‌ها را بپوشاند رها شد.
مي‌گوييم غريب؛ زيرا هنوز هم نمي‌شود به راحتي از اين عمليات ناموفق 
صحبت كرد. شهداي عمليات آزادي خرمشهر تا ابد در بين مردم سرافراز 

هستند، چون نتيجه‌ي خون آن‌ها آزادي ميهن بود. اما ...
شهداي والفجر مقدماتي آن‌قدر غريب هستند كه حتي ياران رزمنده هم 
كمتر از آن‌ها ياد مي‌كنند. اين عمليات با خيانت‌هاي آشكار منافقين به اهداف 
خود نرسيد، براي همين بسياري از بزرگان جنگ، اجازه‌ي صحبت در خصوص 

اين عمليات را نمي‌دادند. حتي بعد از جنگ نيز كمتر كسي از آن‌ها ياد كرد. 
بود كه شهداي  به دوستانش گفته  بارها  ابراهيم هادي  مادر؛  مهماني  اما 
گمنام، مهمانان ويژه‌ي حضرت زهرا 3 در عالم برزخ هستند. او عشق و 
محبت را به مادر سادات 3 در دل‌ها نهاد، ما شاهد بوديم كه بيشتر شهداي 

گردان كميل با ذكر نام مادر سادات 3 به شهادت رسيدند. 
برخي از شهداي گمنام، چه در اين منطقه و چه در مناطق ديگر به خواب 
دوستان شهيدشان مي‌آمدند و پيغام مي‌دادند كه ما دوست داريم گمنام و 
غريب در كنار مادر رزمندگان، حضرت زهرا3 بمانيم؛ زيرا شهداي گمنام 

مورد عنايت خانم حضرت زهرا 3 هستند.
حضرت امام)ره( نيز در سخناني در مورد شهداي گمنام فرمودند: »سلام 
ما براين پاره‌هاي تن ملت كه مونسي جز نسيم صحرا و همدمي جز مادرشان 

حضرت زهرا 3 ندارند.«
براي همين موارد است كه هميشه مي‌گوييم: شهداي كانال كميل، علي‌اكبرهاي 
بي‌كفن و لب‌تشنه و غريبي بودند كه به ديدار مادر پهلوشكسته‌ي خود رفتند.



مدتي بعد از عمليات، از دوستاني که در گردان مقداد داشتم پرسيدم: آن 
شب که عمليات آغاز شد، شما کجا رفتيد؟ چرا جلو نيامديد؟

يکي از آن‌ها گفت: ما وقتي حرکت کرديم متوجه شديم که سنگرهاي 
فرار  دشمن  کمين  نيروهاي  که  شد  اعلام  ما  به  است!  خالي  دشمن  کمين 

کرده‌اند. اما واقعيت چيز ديگري بود.
نيروهاي دشمن در اطراف سنگرهاي کمين مخفي شده بودند تا در زمان 

مناسب به ما حمله کنند.
ما حسابي جلو رفتيم و به موانع و کانال اول رسيديم. يک‌باره از همه طرف 

به سوي ما آتش گشودند. 
نمي‌دانستيم چه بايد کرد. بلافاصله افرادي که بعدها فهميديم از منافقين 

بودند شايع کردند که دستور عقب‌نشيني صادر شده.
ما به سوي عقب برگشتيم، اما يک‌باره همه چيز به هم خورد.

ما مورد حمله‌ي تيربارهاي دشمن در سنگر کمين واقع شديم. تعداد شهدا 
و مجروحان بسيار زياد شد. 

دشمن دقيق مي‌دانست که ما از کدام مسير بر مي‌گرديم. درست مسير ما 
را زير آتش داشت.

تعداد شهدا و مجروحان همين‌طور بالا مي‌رفت. 

قتله‌گاه
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نبرد خارج کرده و در يک جايي شبيه  از صحنه‌ي  ما هم مجروحان را 
گودال که نسبتاً بزرگ بود و آتش تيربارها به آنجا نمي‌رسيد آورديم.

قرار شد نيروها به عقب بروند و در مرحله‌ي بعدي براي تخليه‌ي مجروحان 
اقدام کنيم. اما دشمن با آتش سنگين خود اجازه‌ي ورود نيروهاي جديد را 

نمي‌داد.
چند روز بعد گردان حنظله از همان مسير جلو رفت تا بلکه بتواند مجروحان 
را تخليه نمايد. آن‌ها تا کانال سوم هم پيش رفتند اما باز هم نتوانستند خط 

دشمن را بشکنند. 
آن‌ها مشاهده کردند که جلادان بعثي، به سراغ صدها مجروحي رفتند که 

در آن گودال قرار داشتند. 
بعثي‌ها مجروحان را تير خلاص زدند. بعد هم بقيه‌ي مجروحان را که در 

معبرها مانده بودند به شهادت رساندند. 
گردان  نيروهاي  بيشتر  پيکر  حتي  ماند.  باقي  نقطه‌  همان  آن‌ها  پيکرهاي 

حنظله هم در اطراف کانال سوم باقي ماند.
٭٭٭

سال‌ها از آن ماجرا گذشت. وقتي دوستان شهدا در اوايل دهه‌ي هفتاد به 
سراغ فکه رفتند، اولين جايي که شهدا را به صورت دسته‌جمعي پيدا کردند 

همين گودال بود؛ گودالي که به قتله‌گاه مشهور شد.
سيد مرتضي آويني هم که مستندهاي زيبايي از تفحص شهدا ضبط نمود 

در اطراف همين گودال به شهادت رسيد.
حالا زائران منطقه‌ي فکه، از کنار مقتل سيد مرتضي، به زيارت قتله‌گاه رفته 

و بعد راهي کانال کميل مي‌شوند. 



بچه‌هاي مظلوم گردان کميل بيش از ده سال غريبانه و مظلومانه در کانال 
دوم و اطراف آن جا ماندند. 

نيروهاي بعثي بعد از پايان اين عمليات، با لودرهاي خود، كانال‌هاي كميل 
و حنظله را پر كردند. 

صدها شهيد مظلوم در زير اين كانال‌ها ماندند. در سال 1371 گروهي از 
دوستان شهدا براي زيارت مقتل شهداي فكه راهي اين ديار شدند، آنان با 
پيكر شهدايي مواجه شدند كه بعد از گذشت سال‌ها هنوز روي خاك فكه و 

در منطقه‌اي به نام قتله‌گاه مانده بودند!
علي  اينکه  تا  شد.  آغاز  فكه  سرزمين  در  شهدا  تفحص  كار  آن  از  بعد 
به  بود،  از گردان حنظله  بازماندگان آن شب  از  يکي  محمودوند که خود 

جست‌وجوي رفقاي خود پرداخت.
 او با نشانه‌هايي كه از آن شب به ياد داشت، موقعيت كانال سوم را شناسايي 

و مشغول فعاليت شد. 
نماز جمعه‌ي  از  ايام فاطميه  بعد كاروان سه هزار شهيد گمنام در  مدتي 

تهران تشييع شد. 
بيشتر دوستان من در اين كاروان حضور داشتند، اما از شهيد ابراهيم هادي 

خبري نشد.

تفحص
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بار ديگر كار تفحص در اطراف كانال و در ميدان مين آغاز شد. اين بار 
پيكرهاي زيادي برگشت. اما باز هم از قافله‌سالار شهيدان كانال كميل، ابراهيم 

هادي خبري نشد. 
او  دنبال  زياد  آن‌ها گفتم  به  بودند،  او  پيكر  دنبال  به  دوستان  از  بسياري 
نگرديد. او عاشق گمنامي بود. او مي‌خواست در كانال بماند، تا خورشيدي 

باشد براي راهيان نور.
اما پس از مدتي علي محمودوند و مجيد پازوكي، علمداران تفحص شهدا 

از همان منطقه فكه به كاروان عاشوراييان پيوستند.
از  تعريف مي‌كردند.  تفحص كانال كميل  از  زيبايي  اما آن‌ها خاطرات 

جمله دفترچه‌اي كه زير بدن يكي از شهدا مانده بود.
اين شهيد از رزمندگان گردان كميل بود كه نوشته بود: امروز روز پنجم 
است كه در محاصره هستيم، آب را جيره‌بندي كرده‌ايم، نان را جيره‌بندي 
كرده‌ايم. عطش همه را هلاك كرده، همه را جز شهدا كه حالا در كنار هم 

در انتهاي كانال خوابيده‌اند. 
ديگر شهدا تشنه نيستند. فداي لب ‌تشنه‌ات اي پسر فاطمه 3.

برادر محمودوند جاي ديگري تعريف كرد: اوايل سال 1372 بود و گرماي 
فكه بي‌داد مي‌كرد. در منطقه‌ي عملياتي والفجر مقدماتي، بين كانال اول و 

دوم، مشغول كار بوديم.
زيارت  صبح  روز  هر  بوديم.  نكرده  پيدا  شهيد  كه  مي‌شد  روزي  چند 
عاشورا مي‌خوانديم و كار را شروع مي‌كرديم. گره و مشكل كار را در خود 

مي‌جستيم. مطمئن بوديم در توسل‌هايمان اشكالي وجود دارد.
آن روز صبح، كسي كه زيارت عاشورا مي‌خواند، توسلي پيدا كرد به امام 
رضا 7. شروع كرد به ذكر مصائب امام هشتم و كرامات او. مي‌خواند و 

همه زارزار گريه مي‌كرديم. 
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خالي  را  ما  دست  كه  كرد  طلب   7 رضا  امام  از  مداحي،  ميان  در 
برنگرداند، ما كه در اين دنيا هم خواسته و خواهشمان فقط باز گرداندن اين 

شهدا به آغوش خانواده‌هايشان است و...
هنگام غروب بود و موقع تعطيل كردن كار و برگشتن به مقر. ديگر داشتيم 
نا اميد مي‌شديم. خورشيد مي‌رفت تا پشت تپه ماهورهاي روبه‌رو پنهان شود. 
آخرين بيل‌ها كه در زمين فرو رفت، تكه‌اي لباس توجهمان را جلب كرد. 
همه سراسيمه خود را به آنجا رساندند. با احترام و قداست، شهيد را از خاك 

در آورديم. آن شهيد، آرام در خاك خفته بود.
و  تا كارت شناسايي  باز كرديم  را  نظامي‌اش  پيراهن  از جيب‌هاي  يكي 
مداركش را خارج كنيم، در كمال حيرت و ناباوري، ديديم كه يك آينه‌ي 
كوچك، كه پشت آن تصويري نقاشي از تمثال امام رضا 7 نقش بسته، به 
چشم مي‌خورد. از آن آينه‌هايي كه در مشهد، اطراف ضريح مطهر مي‌فروشند. 

گريه‌مان درآمد. همه اشك مي‌ريختند. 
جالب‌تر و سوزناك‌تر از همه زماني بود كه از روي كارت شناسايي‌اش 
فهميديم نامش »سيد رضا« از بسيجيان گردان كميل است. شور و حال عجيبي 

بر بچه‌ها حكم‌فرما شد. ذكر صلوات و جاري اشك، كمترين چيز بود.
شهيد را كه به شهرستان ورامين بردند، بچه‌ها رفتند پهلوي مادرش تا سرّ 
اين مسئله را دريابند. مادر بدون اينكه اطلاعي از اين امر داشته باشد، گفت: 

»پسر من علاقه و ارادت خاصي به حضرت امام رضا 7 داشت...«.
٭٭٭

ايشان تعريف كردند: سال 1372 در محور فكه چند ماه فعاليت داشتيم. 
بچه‌ها همه‌ي روز مشغول زير و رو كردن خاك‌هاي منطقه بودند. 

شب‌ها كه به مقرمان بر مي‌گشتيم، از فرط خستگي و ناراحتي، با هم حرف 
نمي‌زديم! 
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مدتي بود كه پيكر هيچ شهيدي را پيدا نكرده بوديم و اين، همه‌ي رنج و 
غصه‌ي بچه‌ها بود.

يكي از دوستان براي عقده‌گشايي، نوار مرثيه‌ي حضرت زهرا 3 را توي 
خط مي‌گذاشت، و ناخودآگاه اشك‌ها سرازير مي‌شد. من پيش خودم گفتم: 
»يا زهرا 3! ما به عشق مفقودان به اينجا آمده‌ايم، اگر ما را قابل مي‌داني 

مددي كن كه شهدا به ما نظر كنند، اگر نه، كه برمي‌گرديم تهران...«.
روز بعد، بچه‌ها با دل شكسته مشغول كار شدند. آن روز ابر سياهي آسمان 
منطقه را پوشانده بود. اصلًا فكه آن روز خيلي غمناك بود. بچه‌ها بار ديگر به 
حضرت زهرا 3 متوسل شدند. قطرات اشك در چشم آنان جمع شده بود. 

هر كس زير لب زمزمه‌اي با حضرت داشت.
در همين حين، درست روبه‌روي پاسگاه، يك »بند« انگشت نظرم را جلب 
كرد. با سرنيزه مشغول كندن زمين شدم. سپس با بيل خاك‌ها را كنار زدم، 

يك تكه پيراهن از زير خاك نمايان شد. 
مطمئن شدم كه بايد شهيدي در اينجا مدفون باشد. خاك‌ها را بيشتر كنار 

زدم، پيكر شهيد كاملًا نمايان شد. 
خاك‌ها كه كاملًا برداشته شد، متوجه شدم شهيدي ديگر نيز در كنار او 

افتاده به طوري كه صورت هر دويشان به طرف همديگر بود.
بچه‌ها آمدند و طبق معمول، با احتياط خاك‌ها را براي پيدا كردن پلاك‌ها 
جست‌وجو كردند. با پيدا شدن پلاك‌هاي آن دو شهيد، ذوق و شوقمان دو 

چندان شد. 
در همين حال بچه‌ها متوجه قمقمه‌هايي شدند كه در كنار دو پيكر قرار 

داشت، هنوز داخل يكي از قمقمه‌ها مقداري آب وجود داشت.
همه‌ي بچه‌ها محض تبرك از آب قمقمه‌ي شهيد سر كشيدند و با فرستادن 

صلوات، پيكرهاي مطهر را از زمين بلند كردند. 
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در كمال تعجب مشاهده كرديم كه پشت پيراهن هر دو شهيد نوشته شده: 
»مي‌روم تا انتقام سيلي زهرا 3بگيرم...«

٭٭٭
سال‌ها بعد از عمليات »والفجر مقدماتي«، از دل خاک فکه، پيکر مطهر 

شهيد گمنامي پيدا شد.
در جيب لباس خاکي‌اش برگه اي بود که نوشته هايش را با کمي دقت 

مي شد خواند:
»بسمه تعالي. جنگ بالا گرفته است. مجالي براي هيچ وصيتي نيست... تا 
هنوز چند قطره خوني در بدن دارم، حديثي از امام پنجم براي شما مي‌نويسم:

»به تو خيانت مي‌کنند، تو مکن.
تو را تکذيب مي‌کنند، آرام باش

تو را مي‌ستايند، فريب مخور
تو را نکوهش مي‌کنند، شکوه مکن

مردم شهر از تو بد مي‌گويند، اندوهگين مشو.
همه‌ي مردم تو را نيک مي‌خوانند، مسرور مباش... آن‌گاه از ما خواهي بود.«

ديگر نايي در بدن ندارم؛ خداحافظ دنيا...
٭٭٭

داشتيم مي‌رفتيم به طرف ميدان مين در منطقه‌ي فكه شمالي. برا‌ي شناسايي 
احتمال  كه  مكاني  به  تا  كنيم  شروع  را  كار  آنجا  از  مي‌خواستيم  كار،  راه 

مي‌داديم تعدادي شهيد افتاده باشند برسيم. 
همراه بچه‌ها، نرسيده به ميدان مين، متوجه سفيدي روي زمين شدم كه به 

چشم مي‌زد! البته هر چيزي مي‌توانست باشد. 
منطقه را سكوت محض گرفته بود. فقط باد بود كه از ميان سيم‌هاي خاردار 

گذر مي‌كرد.
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به نزديكش كه رسيدم، از تعجب خشكم زد! آن سفيدي پيكر شهيدي 
بود كه اول ميدان مين روي زمين دراز كشيده بود. اول احتمال داديم شهيدي 

است كه تير يا تركش خورده و افتاده اول ميدان مين.
بالاي سرش كه رسيدم، متوجه يك رديف مين منور شدم. دنبال آن را كه گرفتم، 
ديدم جايي كه او دراز كشيده، درست محل انفجار يكي از مين‌هاي منور است.

مين منور حرارت و شعله‌ي بسيار زيادي دارد. به حدي كه مي‌گويند كلاه 
آهني را ذوب مي‌كند! 

حرارتي كه در نزديكي آن نمي‌توان گرمايش را تحمل كرد.
خوب كه نگاه كردم ديدم آثار سوختگي به خوبي بر روي استخوان‌هاي 

اين شهيد پيداست. 
در همان وهله‌ي اول فهميدم كه چه شده! او نوجوان تخريب‌چي است كه شب 
عمليات در حال باز كردن راه‌كار و زدن معبر بوده، تا گردان از آنجا رد شوند. 
و  عمليات  اينكه  براي  او  و  شده  منفجر  جلويش  منور  مين  يك  ولي 
محور نيروها لو نرود، بلافاصله خودش را بر روي مين منور سوزان انداخته 
تا شعله‌هاي آن، منطقه را روشن نكند و نيروها به عمليات خود ادامه دهند. 

حكايت او مدت‌ها ذهن مرا مشغول كرده بود...
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سردار بي‌نشان   شهيد محمود ثابت‌نيا
»اينجانب محمود ثابت‌نيا برای ششمين بار قصد حرکت به سوی جبهه‌ي حق عليه باطل را 

دارم و چون خود را حافظ انقلاب اسلامی می‌دانم، روا نمی‌دانم ‌در برابر دشمن بنشينم. 
اکنون با توکل بر خدا می‌روم، يا پيروز بر‌می‌گردم و يا شهيد، که پيروزی معنوی است و در 
هر حال رضای خدا در آن است و زيانی در آن نيست. از هيچ قدرتی نمی‌ترسم، چون بالاتر از 

کشته شدن چيزی نيست و کشته شدن در راه خدا سعادت ابدی است.  
پس چرا بترسم؟ ان‌شاءالله کاخ ستمگران را خراب خواهيم کرد و ان‌شاءالله خدا ياری‌مان 

می‌کند و می‌توانيم راه کربلا را بگشاييم و بعد از آن ره قدس را. 
ما شيعيان امام علی 7 هستيم. بايد پا جای پای آن بزرگوار بگذاريم، تا دنيا با اين زرق و 

برق نتواند ما را بفريبد. به همه سفارش می‌کنم که دست از حمايت ولايت فقيه برنداريد. 
اميدوارم که امام زمان )عج( از همه‌ي ما راضی باشد. درود پاکان و نيکان بر ايشان باد...«

اين عبارات را سرداري بر روي كاغذ نگاشته است كه سال 1335 در ورامين متولد شد و 
نامش را محمود گذاشتند. در دوران انقلاب به همراه برادرش در تظاهرات مردم ورامين عليه 

رژيم شاه حضور پر‌شوری داشتند.
زمانی که مخالفت‌های مردم ايران با رژيم ستم‌شاهی به اوج خود رسيد، محمود و احمد با 

اين مردم انقلابی در تظاهرات و راهپيمايی‌ها شرکت می‌کردند. 
در بيست و دوم بهمن در مبارزه‌ي مردم با افسران شاهنشاهی در پادگان لويزان شرکت داشته 

و اين پادگان را به نفع مردم انقلابی پس گرفتند.
پس از پيروزی انقلاب اسلامی به نهاد مقدس سپاه پاسداران پيوست. او پس از گذراندن 
دوره‌ي نظامی و همزمان با تحرکات ضد انقلاب در شهرهای غربی ايران، رهسپار شهر مظلوم 

پاوه شد و همراه با ديگر نيروهای انقلابی، توانست اين شهر را از ‌وجود مزدوران پاک کند. 
پس از اين مأموريت موفقيت‌آميز، محمود به تهران آمد و مسئوليت آموزش نظامی پادگان 
امام حسين 7 به وی سپرده شد. با آغاز تهاجم ارتش بعث عراق به جبهه رفت و ‌هفت ماه در 
کردستان و يک سال هم در سر‌پل ذهاب، بازی دراز و سومار با متجاوزان بعثی جنگيد. در اين 
زمان خبر شهادت برادرش، احمد، را به او دادند. او بعد از خاکسپاری برادرش و انجام مراسم 

مرسوم، دوباره به جبهه برگشت.
او كه شجاعت و فرماندهي خود را اثبات كرده بود، با فرماندهي گردان كميل راهي منطقه‌ي 

فكه شد كه حماسه‌اي ماندگار خلق نمايد.
مطالب اين مجموعه بيشتر به هنرنمايي و قدرت مديريت و زيركي او معطوف مي شود. 

ثابت‌نيا سال‌ها در فكه ماند تا به همراه بسيجيانش و با كاروان شهدا به ميهن بازگشت.
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آرزوي گمنامي  شهيد عليرضا بنکدار
از روزهای نخستين جنگ در جبهه‌های جنگ  او هم  بنکدار متولد ۱۳۳۶ است.  عليرضا 

تحميلی حضور داشت و در سال ۶۱ به عنوان معاون گردان کميل انتخاب شد. 
حماسه‌ي عليرضا بنكدار بارها در خاطرات اين مجموعه اشاره شده اما اين فرمانده دلاور كه 
دو فرزند خردسال خود را به خاطر عمل به دستور رهبر تنها گذاشته بود وصيتنامه‌ي عجيبي را 
در آخرين روزهاي حيات دنيايي خود نگاشته است. وصيتي كه اشاره به گمنامي او دارد. عجيب 

است كه پيكر شهيد بنكدار نيز هرگز بازنگشت!
برادر کوچک‌تر ايشان، يعنی محمد بنکدار نيز قبل از در جبهه‌های جنگ تحميلی به شهادت 

رسيد. عليرضا در قسمتي از وصيت خودش مي‌گويد: 
تا  نبوديم  به صخره‌ها خورده‌ايم، کف  معراج زندگی  بلندی  ...ما عاشقيم، عاشق صبح، در 

بمانيم و منجلاب شويم. ما شيفته‌ايم، شيفته‌ي رنگی به سرخی گل سرخ. 
رهسپاريم، رهسپار نور تا بوی ياس گيريم، ما خوانده‌ايم سرود شهادت را که بسپاريم تن را به 
گلوله و بگريزيم از زيستن به نابودی دنيا، ما مانده‌ايم که اين لحظه‌ها را ببينيم که چگونه تير 

خصم باران را می‌گيرد و به هنگام غروب ما را می‌برد.
ديدارت شاد گردان،  به  مرا  می‌فرمايی  داوری  بندگانت  ميان  قيامت که  فردای  من،  خدای 
خدای من چنان کن سرانجام کار من را که در صحرای محشر روی آن داشته باشم که سرفراز 

و آرام و جلال و جبروت تو را بنگرم
خدای من در آن روز چنان به عفو و بخشش خود اميدوارم گردان که بتوانم ديده به دست 

جود و کرم تو بدوزم و سر بر آستان فضل تو بسپارم.
خوشحالم از اينکه خداوند اين توفيق را به من داد که در نبرد با کفر شرکت کنم و اميد آن 
7 که در محراب عشق به شهادت رسيد در اين راه به  نيز چون علی  بتوانيم ما  دارم که 

شهادت برسيم و با خون خود تبليغی باشيم برای بازماندگان.
بازماندگان  که  دارم  آن  اميد  واقعيت.  بر  است  شاهدی  شهادت،  و  شهيد  مسئله‌ي  که  زيرا 
حضرت  مولايمان  دست  به  پرافتخارش  پرچم  سرانجام  که  را  الهی  انقلاب  اين  بتوانند  ما 
مهدی)عج( است که مهم‌ترين بخش سازنده‌ي اين انقلاب خون شهيدان است به ثمر برسانند.

خدايا خط‌های ضد ولايت فقيه و هر آن کس را که مخالف حق است نابودش ساز و در آخر، 
که دست  تا مفقودالاثر گردم  بانوی پاک، حضرت فاطمه3 است  آرزويم شهادت همچون 

نامحرمان بر من نخورد! شايد خداوند پذيرای وجود من گردد.
»الهی کَفی بی عِزاً، ان اکونَ لکَ عبدا و کَفی بی فَخراً ان تکون لی ربا«. خداوندا برای من 

همين عزت کافيست که بنده‌ي تو باشم و همين افتخار مرا بس که پروردگار من باشی.
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سال‌ها ازعمليات والفجر مقدماتي گذشت. حالا بعد از چندين دهه از آن ماجرا در روزهاي عاشورا، مردم 
در قتلگاه فكه و كانال كميل جمع مي‌شوند و ياد مقتل علي‌اكبرهاي حضرت امام را زنده نگه مي‌دارند.



اينجا ورود به مقتل فكه است. كفش‌هايت را درآور، در سرزمين مقدسي هستي...
تصوير پائين كانال كميل و موقعيت پاسگاه رُشيديه را به خوبي نشان مي‌دهد.
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تصوير بالا موقعيت گردان كميل در دوكوهه است.
سمت راست شهيد حاجي‌پور فرمانده تيپ عمار قرار دارد.

در پايين سمت راست شهيد بنكدار 
و نفر سوم شهيد ثابت نيا قرار دارند.
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تصاوير بالا از حماسه كانال كميل است. سمت چپ سيدجعفر طاهري است.
خستگي از چهره‌اش مي‌بارد اما گويي براي هميشه دستان او به نشانه پيروزي بالا خواهد ماند. 
چرا كه در مرام مردان خدا شكست راه ندارد- در زير تصوير كانال كميل قبل از تفحص است.

147 ضمائم و تصاوير



ما به آن گردنه آسان نرسيديم اي قوم....  موانع مختلف و سيم خاردار فرشي كه سر راه رزمندگان بود.
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تصوير بالا ابراهيم هادي و جمعي از بچه‌هاي اطلاعات در منطقه چنانه در 17 بهمن
تصوير پائين قتلگاه فكه قبل از تفحص را نشان مي‌دهد. پيكر پاره پاره شهدا هنوز روي 

زمين است.
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بدون شرح ...
در زير تصاوير شهدايي كه از كانال خارج شده است.
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علي محمودند)تصوير پايين( براي پيدا كردن شهداي كانال بسيار زحمت كشيد و بيشتر 
آنها را از كانال خارج كرد. او هم از منطقه فكه كربلايي شد.
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ت كه حدود 300 
ت، اين گردان 360 رزمنده داش

ك گروهان ازگردان كميل قبل از شروع عمليا
تصويري زيبا و به ياد ماندني از نيروهاي ي

ت تقديم كرد.
شهيد در اين عمليا

راز كانال كميل152


